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دراین شماره می فوانید: 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفته 3 
در جهان سیاست ٦‏ 
سه گانه ۸ 
ترازو ۹ 
دیدنیهایایران ۰ 
ماحرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زند گی ٤‏ 
باریکتر از مو ٦5‏ 
درحلقه رندان ۱۷ 
گزارش خارجی ۸ 
مشاورخانوادہ ٢‏ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ٤‏ 


من عبداله شوقی هستم! ن 
ماجراهای خواستگاری سپٹ و 


در پیچ و خم دادگاه ۲۷ 
اطلاعات مفتکم ۲۸ 
عکسھاو حرفها ۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی -.-.-س. سب سس ۳ 


پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه‌و کنار جهان 


پاورقی‌ورزشی 
تماشاگه راز 1۲ 
نوشته های ناب ٠‏ 
حدول متقاطع ۵ 
جدول شرح درمتن ِ 
با هوش خود کلنجار بروید ےچچچ ا 
از نگاه دیگر ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخاب ی آلفردهیچکاک 09" 


ری E‏ 
ج مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
ناظرچاپ: کریم‌ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی. زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۲۱ - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۱ 
۱ شعبان ۱۴۳۳ ۱ جولای ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


Email: haftegi@ettelaat.com 
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شهادت سیّد عبداللّه بهبهانی 

در ۲۴ تیر ماه‌سال ۱۲۸۹ هجری‌شمسی سد عبد الله بهبهانی از روحانیون بر جسته تهران ور هبر آزادیخواهان 
دوره مشروطیت توسط تر وریست های مخالف به شهادت رسید. وی تحت توجهات پدر عالم و مجاهدش سیّد 
اسماعیل مجتهد بهبهانی در زاد گاهش نجف اشرف تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. سیّد عبدالله از حوزہ درس 
حاج میرزاحسن شیرازی کسب فیض نمود و بر دانش خود افزود. وی با آغاز مشروطیت به صف مبارزین 
پیوست وبایاری و همکاری سید محمد صادق طباطبایی رهبری مشروطه خواهان رابه عهده گرفت. پس 
از شسهادت سیّد در این روز مجلس شورای ملی و بازار تعطیل و عزای عمومی اعلام گردید. در پی آن نیز در 
تمامی شهرهای ایران مجالس ترحیم بر گزار شد. پیکر این شهید انقلاب به یاری میر سیدعلی بهبهانی به نجف 
اشرف انتقال یافت و در مقبره خانوادگی به خاک سپردہ شد . 

رحلت آیت‌الله میرزای شیرازی 

در ۲۴ شعبان سال ۱۳۱۲ هجری قمری آیت الله میر زا محمد حسن شیرازی 
مشهور به میرزای مجدّد از بزر گترین مراجع مکتب تشیع وجهان اسلام رحلت 
کرد. آیت الله شیر ازی بعد از کسب دانش از محضر علمای اصفهان, به نجف اشرف 
رفت و مدتها نزد بزرگانی چون آیت‌الله شیخ مر تضی انصاری شاگردی کرد. پس 
از وفات شیخ اعظم انصاری, کرسی تدریس و زعامت شیعیان به آیت الله شیرازی 
محول شد. آیت الله مير زامحمد حسن شیر ازی نز دیک به ۰ ۲سال سر پرستی فضلاو 
علمای شیعه راعهده‌دار بود و به قهرمان جنبش تنبا کو شهرت داشت. زیرا با تحریم 
تنبا کو و دخانیات از ادامه سودجویی‌های استعمار گران غربی جلوگیری کرد. 


اشغال بيت المقدس 
صلیبی اشغال شد .تا این زمان گسسترش فتوحات عثمانی تا قلب اروپا 
موجبات وحشت اروپاییان رافراهم آورده بود. به طوری که مسیحیان 
خود را برای جنگی عظیم با مسلمانان مهیّا کردند واین آغاز جنگهای 
صلیبی بود .این منازعات چندین سال به طول انجامید تا اینکه در دورہ 
خلافت المستعلی با لله خلیفه فاطمی مصر, صلیبیون وارد بيت المقدس 
بیت المقڈس «فروآ» را به عنوان پادشاه بیت المقدس انتخاب کردند. 


کشف رادیوم 

در ۲۶ژوئن سال ۱۸۹۸میلادی رادیوم یکی از کمیابترین و گرانبھاترین فلات 
توسط مادام کوری وهمسرش پی یر کوری کشف شد. به این تر تیب راه معالجه پاره‌ای 
از امراض که احتیاج به مواد رادیواکتیویته داشتند. هموار گشت. رادیوم از فلزات 
قلیایی خاکی است و علاوه بر تشعشعات سه گانه آلفاء بتا و گاما از انرڑی حرارتی قابل 
ملاحظه ای بر خوردار است. این فلز به حالت تر کیب در طبیعت وجود دارد واستخراج 
آن بسیار مشکل است, وهمین امردربهای آنتأثیرفراوان داشته,وبهای آن را افزایش 
می‌دهد. از رادیوم در درمان سرطان و رادیوتراپی استفاده بسیار می‌شود. 


پیروزی جنبش آزادیبخش ملی مردم تونس 
در۲۵ژوئیه سال ۱۹۵۷میلادی جنبش | زادیبخش ملی مردم تونس به پیروزی رسید و رژیم سلطنتی 
در این کشور بر افتاد. در همین روز حبیب بورقیبه به عنوان نخستین رئیس جمهور تونس انتخاب شد. تونس 
در شمال آمریکا واقع است واز سال ۱۸۸۱ میلادی تحت الحمایه فرانسه شد اما آزادیخواهان این کشور 
مبارزات خود را با فرانسویان از همان زمان آغاز کردند تا سرانجام در چنین روزی استقلال سیاسی کشورشان 
رابه دست آوردند. 
تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان غلامرضا حافظ القر آن» رضا دلخوش, محمد ویژ گان و 
بیژن دینی در غم از دست دادن عزیزان خود جامه سیاه برتن کرده‌اند. ضمن عرض تسلیت به این 
عزیزان, برای روح تازه در گذشتگان غفران الهی و برای بازماند گان گرامیشان صبر و اجر جزیل از خداوند 
منان مسالت داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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0ر سول خدا(ی) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


مساله فقط مرغ نیست 


این روزها بحث گران شدن ناگهانی مرغ در 
بسیاری از محافل و مجالس مطرح است. حتی در 
مجلس و دولت نیز در این زمینه صحبت می‌شود. 
گرچه موضوع کم اهمیتی نیست و این محصول در 
۶۳ رها شا ی را 
کردن همه مسایل و مشکلات و معطوف کردن همه 
توجهات به مسأله مرغ به اعتقاد من خرد نگری و 
جزئی‌نگری است چون ممکن است همه بسیج شوند 
تا قیمت این کالا را پایین بیاورند و ارامش نسبی بر 
بازار حا کم شود. اما قدر مسلم مشکلات ساختاری 
که وجود دارد سر جای خود باقی می ماند و این‌بار در 
جای دیگری نمود و بروز پیدامی کند. یعنی ممکن 
است دولت به مرغداری‌ها دان مرغ ارزان بدهد و یا 


کلمات قصار 

سخنان حضرت محمد(ص) 

٭خوشبخت آن است که از سر گذشت دیگران 
پند گیرد. 

٭فقری سخت تر از نادانی و ثر وتی بالاتر از 
خر دمندی و عبادتی والاتر از تفکر نیست. 

مسعودذوالفقاری -قائم شهر بر گرفته از چهارده معصوم(ع) 

حدیث مجتمع‌های ما 

روزی روز گاری افتخاری بود که در این مجتمع 
زندگی‌می کنیم.بچه ها زیر نظر نگهبانی دلسوز و 
مسوول که غیر از نگهبانی, نظافتچی و باغبان خوبی هم 
بود بازی می کر دند. تشنه که می شدند. اب خنک به 
آنها می داد. خار در پایشان که فرو می رفت» پیش از 
| نکه والدین متوجه شوند. درمانشان می کرد و محوطه 
و فضای سبز دلنواز به یک بوستان می مانست. جلسات 
ماهانه برای گله و یا رفع نقص نبود. برای دیده بوسی 
ورفع دلتنگی بود. هر کس از دیاری آمده بود. تنها دو 
پاسه‌اتومبیل بود اما گویا همه صاحب آن بودند چون 
به همه خدمت می کرد. گذشت و گذشت تااینکه | کثر 
افراد صاحباتومبیل شدند. آ دمهای جدیدی آمدند 
و مثلاوضع همه بهتر شد. 

دراین ميان سر و کله یکی دو تازه به دوران رسیدہ 
نیز پیداشد که باد درغبغب می انداخته» سر نگهبان 
داد زده‌وبه دیگران فخر می فروختند.نگهبان قهر 
کردورفت:شمشادھاپزمر دند.بچه‌ها که تشنه 


۴ 


مرغ وارد بکند و به یک بحران موقت پایان ببخشد. 
۷۱ ۹ )۰ 7 , 
اقتصاد نوسانی و بحران‌زا در آوردہ همچنان باقی 
+75۶ ماند که در این میان ممکن 
است اقدامات دولت برای آرام کردن افکار عمومی 
به صنعت مرغداری کشور نیز لطمه اساسی بزند. 
آنچه که مهم اسست این که ایجاد تبات و آرامش در 
بازار نیازمند برنامەریز یھای دوراندیشانه‌ای است 
اف ی وموک ال جال ےکر 
آنچه که از همه بیشستر بدنه کارشناسی جامعه را 
آزار می‌دهد برخوردانفعلی با مسایل اقتصادی و 
درا © 
انتظار از یک دولت کارآمد این است که نظام‌مند 
و برنامه‌محور باشد وبه گونه‌ای‌مسایل کشور را 
مدیریت کند که بروز بحران و یا ایجاد نوسان‌های 
۵۸ ار ۳ 
بکند که به ریشے درد توجه می کند و در یک برنامه 
طولانی مدت با شناخت درست بیماری به درمان 
بیمار می‌پر دازد. نه آنکه یک روز دوایی برای سر درد 
بنویسد و فردا با ایجاد ز خمی در معده که ناشی از 
درمان غلط سردرد است. داروهایی برای زخم معده 
بنویسد. بی | نکه ناراحتی روده بیمار را تشخیص داده 
70٤‏ مشکلات تک مار را شین 


می‌شدند. دیگر کسی به فکر آنهانبود.افتادند به جان 
هم. بزر گترها چند دسته شدند. آنها که دستشان به 
دھانشان می رسید ر فتند. ندارها ماندند.بااین تازه به 
دوران رسیده‌ها که شر می خردیدند و اهل مماشات 
نبودند. و دیگر مجتمعی نمانده‌بود. و این است حدیث 
مجتمع های آپارتمانی ما با تازه به دوران رسیده‌ها. 
عباس عابد -انديشه 
چند پیشنهاد برای ار تقای مجله شما دارم. بر خی 
از قسمتهای مجله جذاب اماب ر خی دیگر تکراری 
هستند. مثلا شمامی توانید درباره پیشر فتهای علمی 
و تکنولوژی بیشتر بنویسید. مطالب مذ هبی مجله شما 
کم‌است.داستانهای الفر د هیچکاک بر خی هفته‌ها 
تکراری‌است. از فال هفته چیزی سردرنمی آورم 
ودلیل ادامےه این صفحه رانمی‌دانم. اخباری که از 
هنر مندان چاپ می کنید. مفید نیست.داستانهانیز 
برخی مواقع کلیشے ای می شود باسوژه‌های تکراری. 
دراین‌مواردمی توانید بیش تر تلاش کنید. تامجله 
جذابتری داشته باشید. امضا محفوظ 
بی سر پناه و مستاصل 
دختری‌هستم که در یک خانواده‌نسبتا پرجمعیت 
زند گی سختی رامی گذرانم. پدرم یک کار گر ساده 
است ودر آمد آنچنانی ن دارد. دو خواهرم به تا زگی 
ازدواج کرده و باید هر ماه‌اقساط جهیزیه‌اشان را 
بپردازیم. سالهاست که مستاًجریم واکنون کرایه 
خانه‌مان زیادشده است و حقیقتا از توان ما خارج است 


دهد و این بار نسخه‌ای هم برای آن بپیچد و چند ماه 
بعد کبد فرد به مشکل بربخورد و... 

و این بیمار مجبور باشد هر بار برای بروز درد در 
یک قسمت از بدن کارش به پزشک و بیمارستان 
بیفتد ودر هر نوبت برای یک بیماری تازه به وجود 
امده روی تخت بخوابد و جراحی شود. در حالی که 
شاید با یک تشخیص عالمانه و صحیح و با در نظر 
گرفتن همه مشکلات جسمی می شد یک درمان کلی 
برای بیمار مهندسی کرد که کارش هر روز به د کتر 
و دوا وارسان کس 

در اداره کشور نیز بیش از هر چیز شناخت کلی 
بیماری اقتصاد ضروری است. اگر مهندسی درستی 
صورت گیرد قدر مسلم یک روز با بحران سکه و 
ارز و روز دیگر با بحران گرانی مسکن و مدتی بعد 
با گرانی مواد غذایی و... روب رو نخواهیم بود واین 
همه نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و عالمانه 
است. همه می دانیم که یک دولت قوی و کار آمد 
برای ایجاد رامش در جامعه نیازمند برنامه‌ریزی و 
برنامه‌ریزی‌های مدیریتی کارشناسانه است. او باید 
تشخیص دهد که چه وقت ممکن است چه بحرانی 
بے وجود بیاید و قبل از پیدایی بحران برای کنترل 
آن اقدام کند. و گرنه برخوردهای انفعالی و موقتی 
رانو دک ات د کل کک رال 


به همین خاطر قصد جابجایی داریم. اما پول پیش ما 
خیلی کم است و هیچ کجانمی شود با این پول خانه‌ای 
پیدا کنیم. خودم بیمارم و مشکلات جسمی زیادی 
دارم. مادرم به تا ز گی به رحمت خدارفتے و واقعا 
مایتیم شده‌ايم. از عزیزانی که می‌توانند دست مارا 
بگیر ند خواهشمندیم به یاری مان بشتابند و ماراازاین 
وضعیت نجات دهند. 
س.ر-تهران 
طنز خوانند گان ... مثلا فر اخوان 
در راستای پر کردن اوقات فراغت یا به عبارتی 
برای غنی‌سازی فراغت علاقمندان خصوصا کود کان و 
نوجوانان این فراخوان کمی تا قسمتی جدی برای دعوت 
از دوستداران طنز, در مغز این تحفه نطنز یعنی اینجانب 
جرقه زد. لذا می‌شود در این جا ضمن پر کردن اوقات 
فراغت و غنی‌سازی وقت همه و غنی‌سازی نشر یہ به 
استعدادیابی در بین طنازان پرداخت و مطالبشان را 
تحت عنوان یا اسم یاستونی مثل: کلاس بی دیوار, لبخند 
جبرانی, لبخند در مانی.(با مسوّ‌ولیت محد ود)طنزستان 
غیر انتفاعی -طنز کده غیر انتفاعی, رنگ لبخند و... به 
چاپ رساند.اماپذیرش‌طنزآموزدراین(کلاس‌بی‌دیوار 
ی...) به رویه و روشی کاملا غیر سیاسی, غیر انتفاعی ولی 
در عوض کاملا دانش آموزی است و شامل تخفیف و 
امتیاز ویژه بر ای کسانی است که در خرداد قبول شدند و 
کارشان به مر داد وشل داد (شهریور) وهل داد (مهرماه) 
نکشیده است. پذیرش با امکان و ظر فیت محدود است 
بنابراین ذ کر نام مدرسه و مقطع تحصیلی و شسهر و... 
برای پیگرد نویسنده مطلب به جرم خنداندن مخاطب 


4 ۳۹ 
اطلاعات کل سارہ ۳۵0۲1 


کند. اما در بخش دیگری مشکل به وجود می آید. 
درست مثل اینکه بخواهیم مشکل مصرف کنندہ را 
حل بکنیم, بدون آنکه مشکل تولید کنندہ رادریافته 
باشیم. یا مشکل تولیسد راحل بکنیسم بی آنکه به 
نظام عرضه و تقاضا و کنترل بازار و دفاع از حقوق 
مصرف کننده توجه کنیم یا بی آنکه بر نامه‌ای داشسته 
باشیم بخواهیم به نظام سرمایه و بازار مالی سر و 
0 برنامه نداشته باشیم قاعدات یک 
روز باید با بحران گرانی گوشت و مرغ مقابله کنیم. 
روز دیگر با افزایش اجاره بهاء روز دیگر با افزايش 
بیسکاری, مدتی بعد با اخراج کارگران و چند ماه بعد 
با کسری بودجه و پس از آن با افزایش نقدینگی و... 
و این حکایت همچنان باقی خواهد ماند. 

ابتدا بای د برای خودمان در نظام بر نامه‌ریزی و 
سیاستگذاری ثبات ورا ایجاد بکنیم و خودمان 
گذشته با پدیده‌های چون افزایش نقد ینگی» تورم. 
اقتصادی, بیکاری, مشکلات متعدد بخش تولید و 
صنعت کشاورزی و... روب و خواهیم بود وهر چند 
وقت یک بار مجبوریم در برابر یک بحران و نوسان 


وبه ریسه انداختن و از حال بردنش ضروری است. این 
ستون یا صفحه شامل همه دانش آ موزان و علاقمندان 
و طنازانی می شود که تنشان می خارد و از سر و کله و 
لب و لوچه‌شان طنز می‌بارد. مطالب ارسالی باید ریزه 
میزه باشد. (مثل بچه‌های ریزه‌میزه ولی خیلی تیز) و 
زیرمیزی و دور از چشم معلم و ناظم نوشته شده باشند 
چون می‌خواهیم مطالب این ستون عین چهل‌ستون 
بیست ستونش زیر أبی باشد یعنی مخاطب خودش 
حدس بزند که از این ریزه میزه‌ه ای بامزه طنز چی 
می گیرد و نصف دیگرش راحدس بزند و ذهنش بکار 
افتد و خودش سر کار برود. حدس هم نزد که نزد برود 
خودش رابه هر دری بزند تادر بیابد چه گفتیم. اما 
توصیه آخری واصلی وضروری برای علاقمندان به 
طنز و طنازان: 

بیا تا اند کی ما هم بخندیم 

به سختی‌های دنیا هم بخندیم 
به هم خندیدن ای دل زشت و نحس است 
بیاتااندکی باهم ۱ 
قنبر یوسفی-امل 
این کودکان مظلوم 

وقتی حوادثی در روزنامه‌ها مطالعه می کنم که 
در آن پدر ومادری از هم جداشده و فرزندشان رادر 
برزخ رها کر ده‌اند یاوقتی می‌شنوم که پدری کودک 
خر دسالش راشکنجه کر ده ویایک نامادری دست 
به ک ودک آزاری زده و یا مادری دختر جوانش را 
به کارهای پست وادار کرده. همه و همه روح وقلبم 
را آزار می‌دهد. آخر مگر میشود یک مادر سنگدل 


۰+ وٹ 
۱ تر ٩۱‏ رلومات :یی 


کوته سخن آنکه مسأله فقط افزایش قیمت 
مرغ نیست. این روزها مردم با مشکلات دیگری 
هم روبرو هستند که بیش از خوردن یا نخوردن 
مرغ برایشان مهم است از جمله مشکلات بخش 
دارو و درم ان آنها که کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد و اگر خدای نکرده کارتان به بیمارستان 
بکشد با آن روبرو خواهید شد. اگر خدای ناکرده 
به بیماری سختی دچار شوید و بخواهید از داروهایی 
استفاده کنید متوجه می شسوید که دفتر چه‌ای که 
در دست‌تان است چه بی‌ارزش شده است و شما 
مجبورید بخش اصلی هزینه‌های دارو و درمان‌تان 
راخودتان متقبل شوید. بسیاری از اقلام دیگر 
زند گی نیز گران شدہاند و نظام بیمه‌ای و حمایتی 
به میزان قابل توجهی نسبت به گذشته ضعیف تر 
شده است و همه اینهابر مشکلات اقتصادی 
شهروندان می‌افزاید. مسأله فقط مرغ و گوشت 
نیست بلکه عدم تناسب در آمدها و هزینه‌ها در 
0 که 
معاسفانه کے ھت مع آنها شده است و 
آزار دهنده‌تر از آن رشد چشم گیر فاصله طبقاتی 
ات کهیرای طلسەلمانی کھ سی اکا 
به حساب می آید. همه اینها نیازمند برنامه‌ریزی 


ات ۳ 


بشود؟امگر می شود یک پدر با جگ ر گوشه اش چنین 
رفتاری داشته باشد و من تعجب می کنم از زنانی 
که خود شان به بهان ه اعتیاد همسر شان از او جدا 
می شوند. اما حاضر ند جگر گوشه‌شان رابه دست 
همان مرد بسپارند؟!اگر آن مرد صلاحیت زند گی 
راندارد آیاصلاحیت تربیت فر زند رادارد؟ این 
بداخلاقی‌ها واين ظلم‌ها در حق کود کان که میوه‌های 
زنک واتد‌ساران کور هس ند متا 
بچه‌دار نشویم. باور کنید صاحب فر زند شدن لیاقت 
می خواهد که بعضی‌ها ندارند. به امید روزی که پناه 

پناھان ظهور کند. 0400 
یب ن ظهور ر. نژادبخشی رشت 

آنها که کشور را دوست دار ند 

چندی پیش یکی از بازیگر ان قدیمی سینمای ایران 
برای شر کت در مراسم ختم یکی از اقوام به ساوه آمده 
بود و بنده‌موفق شدم ایشان رادیده و عکسی به یاد گار 
بگیریم.به هر حال چه خوب است که مااز آنانی که 
که به‌این ملت و مملکت وفادارند ودر میان مابهسر 
می برند نیز قبل از مر گ‌یادی بکنیم.لذاعکسی را که به 
یاد گار با آقای مفید : 
انداختهام برایتان 
ارسال می کنم تادر 
شود. 

محسن ذوالفقاری 


خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا عرض پوزش به خاطر تاخیر احتمالی در پاسخ به 
موقع به نامه های ارجمند شما گرامیان. 
ا دو 

٭ذ کریا آقابابایی -گر گان 

درباره‌یاران ه ها و کم وزیاد شدنمبالغ آن؛ 
چند مقاله در مجله به جاپ رسیده است. به هر حال 
٦٣‏ ۹ ۰۰۹“ 
قیمتسی که در حال حاضر دچار آن شده‌ايم برای 
بسیاری از اقشار جامعه بل تحمل وادامه نیست. 
امید وارم بانگاه بر نامه ای و با استفاده‌از کارشناسان, 
دولت بتواند ثباتی در بازارودر قمیت اقلام ودر مهار 
تورم و گرانی فراهم سازد. از همکاری خوب شما با 
ES‏ 

٭ نورعلی آل مردان -دزفول 

به شهادت شماره‌های چاپ شده مجله» سعی ما 
این است که به همه نامه های عزیزان پاسخ بدهیم. 
تا به حال نیز یکی دو مطلب از شما در مجله و همین 
ا ات السا 
ارسالی شما استفاده خواهیم کرد. موفق باشید. 

* محمد خسن رحمان قر اند شک 

خیلی خوش حالم که مطالب مجله وخط فکری 
آن مورد استقبال شماقرار گر فته است.امیدواریم 
که بتوانیم هر روز بیش از گذشته در افزایش کیفیت 
آن گام های بهتری بر داریم. سعی بنده و همکارانم 
نے مسا سا کے کا ال له 
راحفظ کنیم.برای شما وخان_واده محترم آرزوی 
سلامتی دارم. 

٭ فاطمه حافظی -اصفهان 

مطالب کوتاه خوبی از شما در گذشته به دستم 
می‌رسید که بر خی از انها قابل استفاده‌بود. در 
انتظار مطالب دیگری از شما هستم. موفق باشید 

% جواد و شیر زاد راوند -املش 

پاکت‌های بزرگ لفاف‌دار شما به دستم 
می‌رسد. وقتی پا کت راباز می کنم جز چند نوشته 
بز رگ باماژیک باامضای عنقا چیزی در آن نمی بینم 
و منظور شما رااز این نوشته‌ها نمی‌فهمم و دلم برای 
هزینه‌ای که متقبل می شوید, می‌سوزد. 

برای اط لاع خوانند گان عزیز یک نمونه از این 
نوشته‌ها را که با خط درشت و با ماژیک روی یک 
کاغذ ۸۴ در یکی ازپاکت‌ها برایم ارسال کردید در 
زیر چاپ می کنم: 

بەهرحال 
من چیزی از این 
نوشته‌ها سر در 
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نامه‌های تازه‌ای از شما خواننده قدیمی هستم. 
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آمددا گذشت ۱ 


ان دا خود دود 


کنید 
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معکوس برای کوبت سو 


٭ پس از مرگدومین ولیعھد ملک عبداش.اختلافات فراوانی برسرانتخاب ولیعھدجدیدپیشآمدوکارتا 
جایی پیش رفت که طلال, یکی از برادران عبداش. در اظهار نظری بی‌سابقه خواستار از بین رفتن حکومت 
پادشاهی و ایجاد حکومت پارلمانی مشروطه شد. اختلاف بین خاندان هفت هزار نفری آل سعود هرروز 
بیشتر شده و بیم آن می رود با مرگ ملک عبدالہ, عمر خاندان سعود نیز به پایان برسد 


مرگ ولیعهد عربستان نايف بن عبدالعزیز 
آل سعود در ماه گذشته. همزمان حامل بیم و 
استرس در دل عده‌ای و اھی از سر اطمینان در 
دل عده دیگری بود. گفته می‌شود که نایف ۷۸ 
ساله در ژنو سوئیس فوت کرده است. 

حدود دوماه پیش بود که او عربستان را با 
نیت درمان ترک کرد. آخرین بار در تاریخ سوم 
ژوئن منابعی در داخل ال سعود ادعا کردند که 
حال عمومی‌نایف خوب است و به زودی به کشور 
باز می‌گردد. 

مرگ نایف که معاون نخست وزير و وزير 
کشور عربستان بود هشت ماه پس از مرگ 
برادرش و ولیعهد پیشین سلطان بن عبدالعزیز 
رخ داد. سلطان در ان زمان ۸۶ سال سن داشت. 
سال گذشته زمانی که بحث ولیعهدی نایف به 
میان آمد. اما و اگرهای بسیاری در این خصوص 
مطرح شد. در میان نسل جدید آل سعود همگان 
نایف را کهنسالی بسیار محافظه کار می‌دانستند 
که به نسبت ملک عبدالله از ذهن چندان اصلاح 
طلبانه‌ای هم برخوردار نیست. در آن زمان 
این واهمه وجود داشت که در صورت مرگ 
ملک عبدالله و رسیدن قدرت به نایف, اصلاحاتی 
که عبدالله آغاز کردہ از ناکجاآباد سردرآورد. 

اکثر کسانی که در صف احراز پست ولیعهدی 
ایستاده بودند. عصایی در دست داشته و یا بر 
روی ویلچر نشسته اند. با این تصور چندان بیراهه 
نیست اگر بگوئیم که کاخ سلطنتی آل‌سعود بیشتر 
به خانه سالمندان می‌ماند تا محلی برای تصمیم 
گیری در خصوص امور کشور.. چند دهه آتی 
در عربستان را باید با مراسم‌های تشییع جنازه 
پشت سر هم و به دنبال آن مراسم‌های تاجگذاری 
متناوب در بزرگترین صادر کننده نفت در جهان 
گذراند. 

قدرت دست به دست نسلی خواهد شد که 
بیشتر به حفظ پایه‌های قدرت و خاندان سلطنتی 
می اندیشند تا ساخت فردایی بهتر برای شهر وندان. 
زاب کرک ود بک ولیعهد ها ابد اشطاز سکن 
در روند اصلاحات را داشت. شاید حضور خاندان 
آل سعود در راس قدرت در چند دهه گذشته 


۶ 


و چنه دهه آتی را بتوان عامل ثبات سیاسی در 


کوتاه مدت دانست اما با نیمی‌از جمعیتی که زیر 
۸ سال سن دارند و رهبرانی که میانگین سنی 
همگی آنها از مرز ۷۰ گذشته است : رویارویی 
با بحران در کشور ال سعود اجتناب ناپذیر به 
نظر می‌رسد. 
از تبعید تا تشکیل حکومت 

ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل در 
خانواده‌ای به دنیا امد که از قرن هفدهم میلادی 
جزء حاکمان عربستان بوده‌اند. البته آنها تنها بر 
بخشی از عربستان به نام نجد حکومت می کردند 
و به فکر افزايش قدرت خود در عربستان نبودند 
اما ملک عبدالعزیز همانند پیشینیان خود فکر 
نمی کرد. خانواده ملک عبدالعزیز جزء رهبران 
سنتی وهابیت بودند. در سال ۱۹۰۲ و در حالی 
که خانواده عبدالعزیز به کویت تبعید شده 
بود. او توانست با گروهی کوچک از نزدیکان و 
خویشاوندان. ریاض را به تصرف دراورد و ده 
سال پس از آن توانست با یک ارتش مجهز, تمام 
نجد را تحت اختیار بگیرد. در همان زمان شریف 
حسین نیز بر حجاز مسلط بود و بریتانیا نیز تمایل 
پیشری ‏ کرت شریت جہن داشت نناک 
عبدالعزیز: هرچند که حکومت عبدالعزیز را نیز 
در شرق عربستان به رسمیت شناخته بود. 

ملک عبدالعزی ز به فکر حکومت ب کل 
عربستان بود و به همین خاطر با شریف حسین 


وارد جنگ شده و سرانجام توانست در سال 
۶ او را شکست داده و در مکه تاجگذاری 
کف او دق کوج سی راہ کا سنوی مجر 
ساخت و سرانجام توانست در سال ۱۹۳۲ با 
تصرف اکر نقاط شسبه جزیره عربستان, حکومت 
عربستان سعودی را تاسیس نماید. کشف نفت در 
اوایل دهه سی میلادی باعث شد که شر کتهای 
نفتی آمریکایی به عربستان سرازیر شده و در سال 
۶ و ۱۹۳۹ امتیازات نفت عربستان به آنها 
واگذار شده و درآمد حاصل از آن به خانواده 
سلطنتی اختصاص يابد. به این صورت بود که 
عربستان تبدیل به یکی از ثروتمندترین کشورهای 
جهان شد. 

در سال ۱۹۵۳ 
ملک عبدالعزیز از 
دنیا رفت و سعود بن 
عبدالعزیز به عنوان 
جانشین وی انتخاب 
شد. شمار دقیق 
همسران و فرزندان 
عبدالعزیز نامعل‌وم 
است. گفته می‌شود 
کے او ۱۷ تا ۲۶ 
همسر قانونی و ۳۷ تا 
۸ پسر داشته‌است. 
البته با توجه به قوانین 
مربوط به تعدد زوجات در اسلام هیچگاه بیش از 
۴ زن در یک زمان نداشت و ازدواج‌های متعدد 
وی پس از طلاق همسر قبلی صورت می گرفت. 
وی همسران خود را از بین خانواده‌هایی انتخاب 
می کرد که قصد جلب حمایت آن‌ها را از حکومت 
خود داشت. تعداد دختران او به درستی مشخص 
نیست و در یکی از منابع ۵ نفر برآورد 
شده‌است. تعداد پسران او را نیز تا ۱۵۰ نفر 
ذکر کرده‌اند. هر پنج پادشاه پس از عبدالعزیز از 
فرزندان او بوده‌اند. 

آغاز اختلافات 

همین تعدد زوجات و فرزندان بیشمار عبدالعزیز 
باعث بروز مشکلات فراوانی در حکومت آینده 
عربستان شد. طبق وصیت عبدالعزیز ولیعهدی 
به پسر بزرگتر برمی‌گردد. مگر آنکه خود فرد 
بزرگتر از آن امتناع کند. در ان صورت به پسر 
بزرگتر بعدی می رسد. پس از مرگ سعود. نوبت 
به حکومت فیصل, خالد و فهد رسید و سرانجام 
نیز ملک عبدالله بر تخت سلطنت نشست. ملک 
عبدالله ۸۷ ساله عملا از سال ۱۹۹۵ و با زمینگیر 
شدن فهد به خاطر بیماری. حکومت عربستان 
را برعهده داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۵ و پس 
از مرگ فهد. وی رسماً پادشاه عربستان شد. 
عبدالله در زمان حکومت دست بے اصلاحاتی 
بنیادین زد. از جمله کارهای مهم او می توان به 
تاسیس دانشگاه‌های مختلف در مدینه تبوک. 


هھ 
افلاعات کک مارہ ۳۵۱ 


طائف و.... دادن حق رای و شرکت در انتخابات 
به زنان. حذف برخی از لقبهای درباری و توسعه 
و گسترش مسجد الحرام با بودجه ۰ میلیارد 
دلاری اشاره کرد. البته تمام اصلاحات بنیادین 
او در حال حاضر به واسطه مرگ ولیعهدهایش 
تحت‌الشعاع قرار گرفته است. 

در پادشاهی ملک عبدالله پس از مرگ سلطان 
بن عبدالعزيز (ولیعھد) به ترتیسب عبدالرحمن: 
طلال و تر کی برادران بز ر گتر بودند که در نوبت 
ولیعهدی بودند اما علیرغم این وصیت پس از 
مرگ سلطان, نایف بن عبدالعزیز ولیعھد شد و 
پس از مرگ او نیز سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد 
شد. همین موضوع موجب اختلافات فراوانی بین 
شاهزاد گان سعودی شد. به ویژه که در این انتخاب. 
وراض بست میج ی راتو این ااب ره 
دستور مستقیم ملک عبدالله بوده است. 

سلمان بن عبدالعزیز وزير فعلی دفاع و حاکم 
ریاض و بیست و پنجمین فرزند عبدالعزیز ولیعهد 
و جانشین پادشاہ ۸۸ ساله است. سلمان از سن 
۱۹ سالگی حاکم ریاض است و سالیان متمادی 
این پسست را حفظ کرده است. البته باید گفت 
سلمان ۷۶ ساله نیز از ناراحتی قلبی رنج می‌برد. 

«امیر طلال بن عبدالعزیسز» یکی از بزرگترین 
مخالفان انتخاب سلمان است.او می گوید: «بر خلاف 
دستور کار هیأّت بیعت که از شاهزادگان اصلی 
و دارای نفوذ تشکیل می شود. از اعضای این 
هیأت برای بر گزاری نشست و مشورت درباره 
تعیین امیر سلمان بن عبدالعزیز به ولایت عهدی 
دعوت نشد. تعیین امیر نایف در هشت ماه پیش 
به ولایت عهدی, اولین میخ به تابوت ھیأت بيعت 
و حکومت ال سعود بود.» 

طلال این روزها به یکی از بزرگترین منتقدان 
ملک عبدالله تبدیل شده و حتی معتقد است که 
دیگر رژیم‌های پادشاهی با عصر حاضر تناسب 
نداشته و رژیم عربستان بايد به مشروطه سلطنتی 
تغییر یابد:« مخالفان این دید گاه چگونه ادعا 
می کنند که ملت عربستان. لیاقت رسیدن به 
مسولیت‌های بزرگ را ندارد. آیا شاھزادگان 
بزرگ, صلاحیت رسیدن بے این پست‌های 
حکومتی عالی را دارند؟ عامل سقوط شوروی, به 
حکومت رساندن افراد سالخورده بود و بیم ان 
می رود آنچه در روزهای پایانی اتحادیه جماهیر 
شوروی برای این کشور اتفاق افتاد برای عربستان 
سعودی نیز اتفاق بیفتد. و این کشور دچار فروپاشی 
و اضمحلال شود.» 

شاهزاده طلال سال‌های مدیدی است که 
از برادران خود و ماهیت حکومت در ریاض 
انتقاد می کند و همین امر باعث شده است که 
مدت طولانی در خارج از عربسستان زندگی کند. 
شاهزاده طلال ۸۱ ساله فرزند هجدهم ملک 
عبدالعزیز است که پست‌های مهم دولتی را در 
دست داشت. او درپی کناره گیری از این پست‌ها 


تر ۹۱ ہا 


به همراه چهار نفر از برادرانش ھدایت جنبش 
موسوم به «شاهزادگان آزاده» را بدست گرفت. 
این جنبش خواستار روی کار آمدن مشروطه. 
جدایی خاندان حاکم از حکومت کردن و مساوات 
بین زنان و مردان درعربستان است. 

علاوه بر اختلافات داخلی در سیستم حکومتی 
پادشاهی عربستان, اعتراضات مردمی نیز در این 
کشو رآغاز شده و اعلام خبر مرگ «ملک عبداللّه» 
به این اعتراضات و اختلافات دامن خواهد زد. 
عربستان در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد. 
دیگر ایجاد رفرمهای فرمایشی برای مردم این 
کشور و ایجاد رفاه نسبی, مانع از اعتراضات 
مردمی و اختلافات داخلی در حکومت ال سعود 
نمی‌شود. 

پادشاهان عربستان علاوه بر مشکلات بیری 
و فرسودگی. گرفتار سیستم دیکتاتوری هستند که 
اکنون, این نوع حکومت در کشورهای همسایه 
و اطراف عربستان, به چالش کشیده شده و هر 
کدام از آن کشورها, دستخوش تحولات گسترده 
همراه با تغییرات اساسی هستند. فضای سیاسی 
- اجتماعی و فرهنگی عربستان مانند آتش زیر 
خاکستری است که با مرگ هر یک از افراد آل 
سعود. این خاکستر کنار می‌رود و آن ان زبانه 
می کشد. زبانه کشیدن اتش در عربستان, باعث 
خواهد شد تا این پدرخوانده نفوذ و تاثیر خود را 
بر کشورهای عربی - اسلامی از دست بدهد. 

انقسلاب ارتباطات و گسترش شبکه‌های 
اجتماعی و ارتباط جامعه عربستان با جامعه 
جهانی باعث شده است که حکومت این کشور به 
شدت احساس خطر کند. به طوری که تحولات 
خاورمیانه که از آن بے عنوان بهار عربی یاد 
می کنند. بخش‌هایی از این کشور را درنوردیده 
است و حاکمان عربستان برای جلوگیری از رسوخ 
ان به متن جامعه عربستان. به شدت ان را 
سر کوب کردند. این موضوع تا آنجا برای حاکمان 
عربستان مهم بود که حتی حاضر شدند برای 
جلوگیری از تاثیر تحولات کشورهای همسایه بر 
این کشور در سر کوب معترضان بحرینی به این 
کرو لگ کن کی 

در حال حاضر در هيات حاکمه عربستان دو 
دیدگاہ در رابطه با تعامل با تحولات منطقه و حتی 
جامعه عربستان وجود دارد. یک دید گاه ب4 لزوم 
اصلاحات گسترده و دادن بخش‌هایی از اختیارات 
حاکمیت به مردم تأکید دارد اما در مقابل دید گاه 
دیگری حاکم است که بر سر کوب اندیشه‌های 
اصلاح طلبانه و انقلابی تأکید داشته که در حال 
حاضر تفوق در حکومت عربستان با رویکرد دوم 
آینیتگ: 

اما این که این دیدگاه تا چه زمان توان مقابله 
با اندیشه‌های آزادیخواهانه را دارد. باید منتظر 
تحولات سیاسی گسترده‌ای باشیم که خاور میانه 
را درنوردیده است. ۳ 


# در مراسم انتشار گزارش سرمابه گذاری 
خارجی‌درایر آن‌اعلام شد لب ۴/۳ مبلارد 
.۷ ار 

٭د کتر صالحی: باز گشت صلح به افغانستان منوط 
به خروج نیروهای خارجی است 

##بخش صنعت ازاج رای ف از دوم هد فمندی 
بارانه‌ها مستشنی شد 

٭ یت الله هاشمی رفستجانی از گزارش دقیق 
دولت در مجمع تشکر واظهار امیدواری کرد که 
وعده‌های دولت عملی شود 

#رزمای ش دریایی,هوایی و زمینی ار تش سور یه 
آغاز شد 

٭ھیسلاری کلینتون:سوریه به فک ر جلو گیری از 
حمله مصیبت بار عليه خود باشد 

٭ کوفی‌عنان: تلاش جامعه جهانی بر ای حل بحران 
سوریه شکست خورد 

ار تش لبنان برای مقابله با مخالقان مسلح در هرز 
سور ال اما پاش درآ 

8 جمعیت ایران ۴سال دیگر از مرز ۸۰میلیون 
عبور می کند 

معاون رییس‌جمه ور:ام روزه‌ایران به یک 
ابرق درت تبدیل‌شده‌وبه همین خاطر همه 
کشورهای متخاصم در مقابل ایران قرار گرفتهاند 
٭ حکم دستگیری ۰ نظامی در تر کیه صادر شد 
وای گر اهادراتحا ات ارلهای سس عار 
شدند 

٭ دامنه اعتراضات عليه رژیم سعودی به ریاض 
رسید 

دراجلاس تو کیو کمک جهانی ۱۶ میلیارددلاری 
به ل تصویب شد 

۶ روسیه به اتحادیه اروپا هشدار داد 

#۴ رییس جمھور فرانسه اولاند فرانسوا بر مجازات 
متفر ان نسل کشی ارامنه تا کید کرد 

؛٭ خشم رژیم صهیونیستی از اهتزاز پر چم ایران در 
رییس‌مجلس:با آرای دیوان محاسبات نباید 
سیاسی برخورد شود 

٭ایران قرارداد صدور روزانه ۰۰ ۵هزار یشکه نفت 
توسط بخش خصوصی را امضا کرد 

#۴ سمفونی کارون در تالار وحدت طنین‌انداز شد 
ار کااعطای کک می مال وطالے مدر 
رامشروط کرد 

کلینتون:حتی تصور تر ک افغانستان رانمی‌توانیم 
داشته باشیم 1 

؛مردم بحرین حمایت‌ه ای آمریکا و انگلیس از 
رژیم آل‌خلیفه را محکوم کردند 

#۶ روسیه عليه نشست دوستان سوریه در پاریس 
وا کنش تندی نشان داد 

٭ شمال لبنان منطقه بسته نظامی اعلام شد 


زر گت توبن 


ها ان است که به دوست خود که 


تو رارا 


ستگه ی 
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خود کشی هوایی 

آلود گی هوای تهران هیچ نیازی دیگر به یاد آوری 
نداردولی‌هر چند یک بار گذری‌به رویدادهایی که 
در حاشیه آلود گی این بزر گترین شهر ایران به وقوع 
می پیوندد دست کم علت ادامەاین آلود گیهارامعلوم 
می کند. در برابر آلودگی هوای تهران دونهاددرسمی 
ایستاده‌اند. دولت و شهر داری تهران. 

مردم شر تهرآن یادست کم بخش زیادی از 
آنهاظاهر آبه این آلودگی عادت کرده‌اند و هر چه 
توصیه می شود که برای رسیدن به هوای پا ک. کمتر 
از خودروهای شخصی و خودروهای تک سرنشین 
استفاده کنید. تعداد خودروهای تک سر نشین باز هم 
نسبت به گذشته افزایش می‌یابد. به همین دلیل است 
که دربرابر غ ول آلود گی هوای تهران تنهاهمان دو 
نهاد رس می که نامشان بر ده شد همچنان ایستاده‌اند. 


شهری که از کشورمان سبقت گرفت 

از مدتھاقبل درایران,ایرانیان با کار تھای اعتباری 
سالهاقبلازاین اغاق در جهان هم موسساتی بودند 
وهستند که چنین کارتهایی دراختیار مشتریان 
قرار می‌دهند که نه تنها در یک کشور بلکه در اکثر 
کشورهای جهان قابل استفاده‌اند. از جمله شر کت 
اعتباری مستر کارت...به تا ز گی تحقیقی از اطلاعات 
کارتهای این شر کت و کاربران آن انجام شده و بر 
اساس آن نتایج جالبی در صنعت گردشگری آن هم 
گردشگری در اطراف ایران به دست آمده‌است. 
براساس این تحقیق شهر «دبی» در امارات متحده 


رقابتی که فقط باز نده داشت 
آخرین ایستگاهی که بر اساس قانون صلاحیت 
نمایند گان مجلس شورای اسلامی کنترل وبازدید 
می شود بررسی‌اعتبار نامه‌های آنهادر داخل مجلس 
است به این تر تیب | کثریت نمایند گان مجلس نیز نباید 
باورود یک نماینده به این نهاد قانونگذاری مخالفت 
نمایند. اولین روزهای کاری هر دوره‌از مجلس هم به 
همین کار می گذرد و پس از تشکیل شعباتی برای این 
بررسیها نتیجه‌ها اعلام می‌شود. 
در مجلس نهم که چند روز قبل زنگ شروع به 
کارش به صدادر امد به اعتبارنامه چندین نمایندہ 
از سوی دیگر نمایند گان اعتراض شد و این معمول 
مجالس پیشسین هم بوده‌است. امااتفاق جدید از آنجا 
شروع شد که پس از راهیابی یکی از نمایند گان یکی از 
شهرهای مر کزی ایران به مجلسمدار کی در مورد 
ایشان به دست سایر نمایند گان رسید که نشان می داد 


به نمایند گی از دولت.سازمان محیط زیست هر از چند 
گاه‌طر حهای ی برای مقابله با آلود گی می دھدوجنب 
وجوشی دارد و به نمایند گی از شهرداری تهرآن هم 
شر کت کنترل کیفیت هوای تهران. جالب اینجااست 
که‌ازچندی‌قبل‌این‌دونهاد تا ثیر گذاردر آلودگی‌تهران 
باهم به مناقشه و رقابت ناسالم پر داخته‌اند وروسای 
سازمان محیط زیست وشر کت کنترل کیفیت هوای 
تهران علیه یکدیگر مصاحبه می کنند و هر یک دیگری 
رادر مب‌ارزه‌با آلود گی هوای تھران محکوم می کند. 
سازمان محیط زیست به طور علنی اعلام می کند که 
اطلاعات و گزارشهای‌شر کت کنترل کیفیت رادرباره 
هوای تھران قبول نداردو کار این شر کت راخالی کردن 
دل‌شهر وندان تهرانی و ترساندن آنها از آلود گی شدید 
هوامی‌داند وحتی گاهی شائبه فعالیتهاومقاصد سیاسی 
هم به آن می‌دهد. 

درسوی دیگراین در گیری:مدیران شر کت کنترل 
کیفیت نیز ساز مان محیط زیست رابه سستی و ضعف 
در مبارزه با آلود گی هوامتهم می کنند و طر حهای این 
سازمان راجزیی از عجایب هفتگانه جهان! می‌دانند. 
وبه این ترتیب گویی خود کشی هوایی در تهران به 


عربی در میان ۱۳۲ شهر پر گردشگر(توریست) در 
جهان به رتبه دهم رسیده و شهرهای پر رفت و آمدی 
گذاشته است. 

طبق این اعداد. مهمترین مقصد گردشگری در 
خاورمیانه و آفریقاء شهر دبی بوده‌است ودر سال 
گذ شته‌میلادی گر دشگران در این شهر ٩میلیارددلار‏ 
(معادل هفده هزار میلیارد تومان) خرج کر ده وبرای 
این شهر درا مد ایجاد کر ده‌اند. 

طبیعی است که مسوولان این شهر هم هزینه ای 
فراوان بر ای ایجاد جذابیتهای گر دشگری در شهر شان 
متحمل شدهاند ودر آخرین اقدام هم در حال ساخت 
بلند ترین ساختمان جهان در دبی هستند.بر ای مدیران 


که این فر د دارای محکومیت کیفری از داد گاه‌بوده 
و سوابق تحصیلی اعلام شده از سوی وی نیز دارای 
اشکالات قابل تأملی است. به این تر تیب رپیس سایق 
مر کز پژوهشهای مجلس که نمایندہ تهران هم هست 
به‌اعتبارنامه‌ایشاناعتراض کردوباطرح این مدا ر ک» 
باعت شد تادر نھایست در صحن علنی درباره‌این 
نماینده‌رآی گیری شود و در نهایت با توضیحات وی 
و عذرخواهی از اشکالات پیش آمدہ تنها ۰ ۱۰ نفر با 
ایشان مخالفت کر دند ودرنهایت‌اعتبارنامه‌اش‌ به 
تصویب رسید. 

دربرابراماایشان ‌هم به اعتبارنامه نماینده تهران 
که علیه وی اعتراض کرده‌بود معترض شد و درباره 
مدارک تحصیلی رییس سابق مر کز پژوهشهای 
تخلفاتی غیر قابل انکار بوده عجیب تر اینکه زمانی که 
نوبت به دفاع رییس سابق مر کز پژوهشهای مجلس 
رسید. طرفداران ایشآن‌هم باارائه اسنادی طرف 


راه‌افتادهاست. در این میان آلود گیهای هوای تهران 
هم شرایطی بهتر از این سراغ ندارد که دونهادی 
کباب ند ر کتارهم بااین مش کل مباززهمی کردقد, 
حالا حوصله دیدن یکد یگر راهم ندارند چه رسد به 
هماهنگی وهمیاری. در کنار این جدال خجالت اور که 
هیچ میانجی وریش‌سفیدی هم برای پایان دادن به 


مقابل رابه دروغ گویی آشکار متهم می کردند. همان 
اتهامی که طرف مقابل هم به این سوی در گیری وارد 
می کر د. خلاصه‌اینکه در صحن علنی مجلس شورای 
اسلامی‌ودر برابر میلیونها شنونده‌وبیننده اسنادی 
ارائه شد که هر یک دروغ‌گویی طرف دیگر را تأیید 
می کردا 

در نهایت رییس مجلس شورای اسلامی وارد این 
بحث شد وهر چند بروز تخلفاتی رامحتمل دانست 


آن دیده‌نمی‌شود.سازمان محیطزیست همچنان 
نگاهی آرام و خوشبین به آلود گی هوای تهران دارد 
و معمول] ھم آمار و اطلاعاتی درباره‌میزان این 
آلودگی نمی دهد امامدیر شر کت کنترل کیفیت 
هوای تھران می گوید در تابسستان امسال تابه امروز 
مانند تمام تابستان سال ۹۰ء تھران در هیچ روزی از 
هوای پاک بهره‌مند نبوده و سطح آلود گیها در این 
فصل که به نظر باید از فصلهای سرد سال پاک تر 
باشد همچنان بالاتر از حد مجاز بوده است. 
تنهاخب رخ وش دراین‌میان.نظراین مدیر 
شهرداری است که‌معتقد است هر موتوسیکلت در 
تهران در بهترین شرایط ۴ برابر یک خودرو آلود گی 
ایجاد می کند و این به دلیل نبودن استانداردهای 
لازم در تولی د واحیاناً واردات موتوسیکلته است 
واینکه ایشان به شدت دفاع می کن دازاینکه‌اگر 
موتوسیکلتهای کنونی تهران با موتوسیکلتهای برقی و 
پاک جایگزین شوند. آلود گی مر کز شهر تهران از بین 
خواهد رفت!ادعایی که شاید از تمام روشهای دیگر که 
تاکنون پیشنهاد شده‌اند. برای رسیدن به هوای پاک 
تهران ارزانتر و سھل الوصول تر است. ۰ 


صنعت گردشگری ایران هم.اند ک اند ک رسیدن 
به‌جایگاهی که این یک شهر کشورامارات در 
گردشگری دارد.در حال تبدیل شدن به ریا و آرزو 
است وتقریباً هیچ کوشش چشمگیری برای رقابت 
بااین شسهری که‌دست کم دراین عرصه‌از کل 
کشور مان به شدت پیش ‌افتاده است. دیده نمی‌شود. 
در فهرستی که دبی در رتبه دهم آن قرار دارد و پر 
گردشگر ترین شهر های جهان در آن دیده می‌شوند. 
مثل گذشته لندن و پاریس, رتبه‌های اول و دوم رادر 
اختیار دارند ورتبه معروفترین شهرهای گر دشگری 
ایران عزیز ما | نقدر «بد» است که بهتر است تا بهبود 


این رتبه‌ها از آن حرفی به میان نياید. 
Bl‏ 


اماخواست که موضوع به پایان رسد وبارأی 
مثبت ۰۰ ۲ نماینده»اعتبارنامه رییس سابق مر کز 
پژوهشهای مجلس نیز تأیید شد. این تقابل سیاسی 
ماند ونمایند گانی که مدار کی دال بر تخلفاتشان‌اراثه 
شددرمقام نمایند گی تثبیت شدندامایک بازندہ 
قطعی از این جدال باقی ماند. کسانی که با حسن نیت 
تمامبه این دونفر رای داده‌بودند وحال که‌هر دو 
طرف علیه یکدیگر و در مورد یک موضوع مشت رک 
ادعای‌دروغ گوبی می کنند. آ نان می توانند مطمئن 
شوند که دست کم یک طرف. از گفتن حقیقت 
خودداری کر ده‌و چیزی جز آن گفته. سابقه‌ای که 
برای نهادهای نظار تی داخل و خارج مجلس شورای 
اسلامی و رآی‌دهند گانی که بیش از پیش باید در 
انتخاب خود سختگیری و احتیاط کنند. 


ترازو € 


امیر پرندک 


قابل توجه وزارت بهداشت و فرمانداری 
استان گیلان 

با توجه به اینکه شهرستان لنگرود سالهاست 
از داشتن یک بیمارستان مجهز محروم است و 
بیماران این شهر ستان و روستاهای حومه به ناچار 
به شهر ستان لاهیجان و استان گیلان مراجعه و 
تحت درمان قرار می گیر ند و بارها بیمارانشان 
که حالت اورژانس داشتند در مسیر انتقال به 
شهر ستانهای مجاور فوت شدہاند این در حالی 
71 شهرستان لنگ ود دارای یک ببارستان 
قدیمی است که فاقد تجهیزات پزشکی و پزشکان 
مجرب می‌باشد و جوابگوی این شهرستان پر 
جمعیت نمی باشد. 

با توجه به این مشکلات وزارت بهداشت 
و درمان استان گیلان مساعدت کردند تا یک 
ار ان ایس لت و لگاللت کال درا 
شپرستان اعدات شود حال منت یک سال بروزه 
احداث بیمارستان کلنگ‌زنی شده و مسوولان 
محترم شبانه روز در آماده‌سازی آن می کوشند 
اما متاسفانه مدت چند ماه است که زمینی مجاور 
ار ان ہم ہر کا تحت 
ساخت مغازه و غیره اختصاص داده‌اند در حالی که 
برای آسایش بیماران. شهرداری و یا فرمانداری 
نباید مجوز احدات مغازه‌ها و غیره را در این منطقه 
صادر می کر دند. 

حالما اهالی این کے ستان و روستاهای حومه از 
وزارت بهداشت و درمان و فر مانداری استان گیلان 
تقاضا داریم به این امر مهم رسیدگی کنند. 

جمعی از اهالی شهرستان لنگرود 


حقوق کارگران در گرو توجه کارفرمابان 

باتوجه به اینکه کار گران و قشر حقوق‌بگیر 
جامعه مجبورن د هر ماه حقوق رااز کارفر ما 
بگیرند. اگر جنانچه در پرداخت حقوقشان وقفه‌ای 
ایجاد شود. با مشکلات فراوانی دست به گریبان 
کت 

کشورمان دارای سرمایه‌های عظیم و 
گران‌بهایی است. از جمله کار گران شریف و 
زحمتکش که در کار گاهها, کار خانه‌ها ومراکز مهم 
تولیدی و صنعتی به طور جمعی تلاش می کنند. 

اگر قرار باشد ماهها حقوق نگیرند باتوجه 
۶ یی ی کرک رامعل حکونه 
می توانند مخارج سنگین و بار گرانی کالاهای 
موردنیاز خانوار را تحمل کنند؟ 

عده‌ای از مردم عادت دارند که با قرض 
ووام گرفتن از بانک ه او موس ات اعتباری به 
نوعی چرخ زنگ زده زند گی خود رابچر خانند و 


و فراهم آورن ده اسباب دخل وخرج خانوارهای 
ایرانی. شیوه بهتری برای بهبود وضعیت اقتصادی 
مردم سراغ دارند؟ 

اگر راجع به گرانی هم صحبت می شود بر خی‌ها 
با جواب طنز گونه سعی دارند وانمود کنند که اصلاً 
در جامعه ما گرانی نیست و هیچ مشکلی هم در 
کے جع اد تدای ار لکا ور جا 
مردم بگذارند آن موقع پی خواهند برد که مردم 
دروغگو نیستند و واقعاً شبح ترسناک گرانی 
کمر شهروندان را خم کرده است. مردمی که در 
حساس‌ترین لحظه‌های دشوار حتی تا پای جان به 


یاری دولت شتافته‌اند. در موقعیت‌های دشوار نیز 
دولت وظیفه دارد. به یاری مردم گرفتار آمده در 


سختی‌های استخوان‌سوز بشتابد. این نکته که نیمی 

از مردم تهران با دشواری‌های کمبود در آمد و رنج 

فلا کت‌بار زند گی دست به گریبان هستند, نکته 

مکتومی نیست... علی‌اکبر فرقانی 
آب رسانی با تانکر 

۰ روستای چهارمحال و بختیاری با قحطی 

ات مواجهند واز طریق تانکر ارت دریافت 


درھمایسش مھاربیابان زایی دربام ایران در 
بروجن گفته شد: درجند سال اخیر دراستان 
چھارمحال و بختیاری شاهد افت شدید سفره‌های 
آب زیرزمینی هستیم وتامین آب شرب وتامین 
آب برای بخش‌های کشاورزی و صنعت در این 
۵ی ۹ ۶ ونشباری 
بامشکل افت شدید آب‌های زیر زمینی مواجه 
شده و نشانه‌های بیابان زایی پایداری سرزمین مارا 
دهد ید می کند. خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مدعی ہی ععل مانند تب ہی کمان است 
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دیدنیبای‌ایران 0 زیرنظر: محمود صفادار 


زنوزق یکی از روستاهای پلکانی ایران با ۴ هزار 
تفر جمعیت است که در کنار شهر زنوز در ۳۰ 
کیلومتری شمال غربی شهرستان مرند واقع است. 

زنوزق نام روستایی است که به عنوان بز رگترین 
روستای پلکانی ایر ان بامنظره‌ای بسیار زیبا و مردمانی 
میهمان‌نواز در شمال غربی آذربایجان‌شرقی قرار 
گرفته است. 

زن وزق در کوهپایه‌های کوه قلعه قرار دارد و 
به همین خاطر از اصول معماری پلکانی ایران هم 
استفاده کر ده؛ به همین دلیل هم به زنوزق یا «زنوز 
داغ» مشهور شده یعنی زنوز کوهستانی و به مرور 
و در گویش عامیانه به زنوزاغ و زنوزق تبدیل شده 
است. 

این منطقه به دلیل شکل کوهستانی منحصر به 
فردش. دهها چشمه جوشان دارد. چشمه‌هایی که 
بیشتر آنها در باغات می‌جوشند و موجب استمرار 
سترشپزی هی سوند: 

د ر آمد اهالی از تولید محصولات سردرختی 
مانند سیب زرد آلو و گردو تأمین می شود ھمچنین 
رمه‌های گوسفند نیز در گوشه و کنار دشتهای اطراف 
روستا دیده می‌شوند که برای مردم این روستا به 
منزله ثروتی عظیم محسوب می شوند. 

زنوزق بی شک از منحصر به فردترین روستاهای 
تاریخی و طبیعی ایران اسٹ. در این روستا خانه‌هایی 
دیدہ می شود که مر بوط به دوره‌های صفوی است. 
گورستان این روستا نیز حکایتهای زیادی دارد. سنگ 
نوشته‌هایی در این گورستان وجود دارد که با استناد 
به شکل خورشیدهای حک شده بر سنگها می توان 
آنها رابه دوره‌های خیلی گذشته نسبت داد. 

هر چه باشد اینجا روستایی است که آثاری از 


زنوزق؛ بزرکترین روستای پلکانی ایران 


دوره ایلخانی و صفوی دارد و بسیاری معتقدند قدمت 
روستا خیلی بیشتر از اینها است. 

با ورود به روستا می‌توانید از مسیر سنگفرش 
شده به طرف بالای آن بروید. اینجا هم مانند دیگر 
روستاهای پلکانی: پشت بام خانه پایین دست حیاط 
خانه بالا دست است. در طی مسیر دور تا دور تان را 
خانه‌هایی با دیوارهای کاهگلی و در و پنجره‌های رنگی 
فرا گرفته است. در و پنجره‌ها همه به رنگهای آبی و 
سبز و قرمز انتخاب شده که با تراکم درختان سیب 
و زرد آلو در میان روستاء یک تابلوی منحصر به فرد 
نقاشی از آثار مشتر ک طبیعت و انسانهای سختکوش 
کوهستان‌نشین را به نمایش گذاشته است. 

کوچه ها و خانه های این روستا به طرز عجیبی 
هویت تاریخی خود را حفظ کرده‌اند. شاید اگرهر 
گردشگری فقط چند قدم در این کوچه ها بردارد و 
چهره زنان و کود کان را کنار دیوارهای کاهگلی ببیند 
زمان و تاریخ را فراموش کند. آبی. سبز نارنجی و 
گاه قرمز عمده ترین رنگی است که در لباس زنان 
این روستا به چشم می‌خورد. البته دقت کنید که 
کمتر چهره‌ای در این روستارابدون خنده می‌توان 
دید. طبیعت و زلالی منطقه. چنان صفایی به مردمان 
روستا دادهاست که هر گردشگری را در نگاه نخست 
به خود جلب می کند. 


با اینکه سطح تحصیلات مردم 
روستابسیار با لا است اما باگذشت 
زمان به سوی مدرنیته هنوز اهالی 
این روستا آداب و رسوم و پوشش 
سنتی خود را حفظ کرده‌اند... 


سر ان رام ا اي وتا زار تیار 
واواخر تابستان است. زیر ا وقتی به بلند ترین نقطه 
روستا می رسید سے انتخاب برای گردش و دیدن 
مناظر و آثار تاریخی اطراف دارید. 

یک مسیر به دشتهای زیبای اطراف راہ دارد که 
چشم انسان رااز پھناوری و زیبایی, آن هم در ارتفاع 
٠ ۰۰‏ متری از سطح دریا خیره می کند. دیدن این 
دشتھا بەخصوص در اردیبهشت ماه‌مانند ان است 
که به دیدن تکه‌ای از بهشت راهی شده‌اید. 

مسیر دیگر راهی است برای رسیدن به آبشار 
دامجی‌قیه که یکی از جاذبه‌ه ای دیدنی زنوزق به 
شمار می رود. البته در این مسیر می‌بایست سه 
کیلومتر در مسیر جاده« کوه کمر» پیش بر وید.امتداد 
این جاده به پیلاق «ماهار» می‌رسد. دشت وسیع و 
سرسبزی که اهالی از سبزیجات تازه و مفید آن بهره 
می گیرند. 

مسیر دیگر به طرف «سد قلعه» می رود که در بالا 
دست روستا ساخته شده است و اگر مایل به دیدن 
سد دیگری هستید می توانید این جاده را تا تندیس 
«فهمیده» به جلو رفته و از آنجا به سمت راست بروید. 
پس از طی چند دقیقه راه به سد زنوز خواهید رسید 
که حاشیه‌ای سر سبز و دید گاهی زیبا دارد. 

تفرجگاه و دشت ماھار, کوه سلطان سنجر در 
بالا دست زنوزق, تفرجگاه آدنه در کنار سد زنوز 
باجاده خاکی و چشم‌انداز سرسبز تفرجگاه و آبشار 
دامجی‌قیه و حاشیه سد زنوز از جاذبه‌های طبیعی و 
تاریخی زنوزق محسوب می‌شوند. 

اما سوغاتی‌های زنوزقی بیشتر از جنس طبیعتند, 
انواع میوه و خشکبار برای خریدن قابل دسترسی 
ھستند؛ زرد آلو قیسی, بر گه زردآلو لواشک. گردو 
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اینجا «زنوزق» است. روستایی در دل کوه. پلکانی سرسبز و بسیار پاکیزہ... روستایی 
با هوای مطبوع و مردمانی مهربان... روستایی در شمال غربی استان آذربایجان شرقی 


و میوه‌های سردرختی روستا طعم بی‌نظیری دارند. 
برای تهیه این میوه‌ها باید از یکی از اهالی روستا 
بخواهید تا برایتان از این اقلام بی‌اورد و چون تمام 
اهالی باغدار هستند. هیچ کس به شما نه نمی گوید 
به همین خاطر شما می‌توانید روی بیشتر پشت بامها 
طبق‌های بز رگ چوبی را ببینید که رویشان بر گه 
زرد آلو با ستلیقه زیادی چیده شده است؛ با ارم 
طبق‌ها هم قصه‌های جالبی دارند... در فصل تابستان 
و بعد از رسیده شدن کامل زرد الوهاء فصل خشک 
کردن میوه‌ها و درست کردن «بر گه» فرا می رسد. 
برای این کار, زرد آلوهای رسیده و مناسب این کار 
را جدا کردہ می‌شویند. هسته آن را جدا می کنند و 
آنها راروی سینی چوپی باز می کنند. حالا نوبت آماده 
کردن کوره است. به جز سوخت و هیزم. مقداری 
گوگرد در کوره ريخته می شود و وقتی کوره به دمای 
مناسب رسید. طبق‌های زرد آلو در آن قرار می گیرد. 
این طبق‌ها باید بین ۸تا ١١‏ ساعت در گووه بمانند, اما 
تا اتمام کار تقریباً سه روز باقی مانده است. 

دراین سے روز طبق‌ها روی پشت بام خانه‌ها و 


اسماعیل خوشحال خبرنکارافتخاری اطلاعات هفتکی -اصفهان 

در مسله کین جویبار«اصفوان متاره‌ای اک سای 
در بر دارنده تزیینات و ظریف کاری شده‌ای جلب توجه می کند به نام 
مناره چهل دختران. البته کسی دلیل این نامگذاری رانمی‌داند و دلیل 
آن همچنان سر به مهر مانده است ولیکن خود این مناره آجرنوشته‌ای 
دارد که سال بنای آن را ۱ ۵۰ هجری معرفی می کند.اخیر نیز شهرداری 
اصفهان‌اقدام‌به فضاسازی بر ای محوطه‌این‌مناره کر ده‌وبر ای‌جهانگردان 
خارجی و ایرانگردان داخلی که به اصفهان سفر می کنند و به دیدن این 
مناره می آیند فضای راو کے آفاد هک دهاست. 


٩۱ ١‏ اطاعات می 


زیر آفتاب تابستانی چیدہ می‌شوند تا آب اضافی آنها 
تبخیر شده و کاملا خشک شود. 

زنوزق چشم اندازهای زیبایی هم دارد؛ باغهایی 
که در هر کران چشم شما رامی‌نوازد. در ختان سیب 
و گردوو بادام و زرد آلو و امثال آن زیادند. به همین 
دلیل این روستا در هر فصلی. دیدنی خاصی دارد. 
باغداران روستا اغلب زنبورداری هم می کنند و اين 
مساله باعث شدہعسل به یکی از تولیدات اصلی 
روستا تبدیل شود. پس روی شیشههای بز رگ و 
کوچک عسل یا طبق‌های عسل با موم هم می توانید 
حساب کنید ان هم عسل کوهستان با موم که طعم 
گلهای وحشی و هوای سالم کوهستانی دارد. 

سبزی‌های کوهی مانند شنگ که در آش محلی 
ریخته می‌شود. غازیاقی که کو کووخورش خوشمزه‌ای 
دارد و سیر وحشی هم خالی از لطف نیستند. 

لازم به ذکر است که مسیر منتهی به این روستا 
وسایر روستاهای زیبای مرند آسفالت و امکانات 
فراوانی نیز جھت بازدید گردشگران داخلی و خارجی 
در آن فراهم شده است. 


۰ 


ا 


دو 


دا 


اج صعقت 


۰ وداه صفتی ر ناد کین 
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ماجرای واقعی خارچی . . ۲ 


آرامش قبل از طوفان 

چند ساعتی از ظھر گذشته وهمه جاتعطیل بود. هوا 
روشن وتاریک شدەوسکوتی عجیب تمام ایستگاه آ تش 
نشانی رافرا گر فته‌بود. کاپیتان آتش‌نشانی «اندی پار» 
بی سیم خودش راروشن کرد و توجه‌اش به صحبتهای 
مقامات رسمی‌جنگلبانی «سن دیگو» درباره نوری که 
نزدیکی «سدار گریک» مشاهده شده بود. جلب شد. 
آنهامی گفتند که ظاه رآ یک شکارچی گم شده است. 
به نظر می آید آن شکارچی گم شده آتشی روشن کرده 
تا شاید کسی او را دیده و نجاتش دهد. 

اندی بدون معطلی به سمت ماشینش که بیرون 
ایستگاه آتش‌نشانی‌پار ک شده‌بود.حر کت کرد. 
ایستگاهی که‌اندی در آن مشغول به کار بود سمت 
دریاچه و نزدیک به ۲۰ مایل دور از شهر «سن دیگو» 
قرار داشت.اندی به سمت پلی رفت تابتواند نور را 
ازفاصله دورببین د. در طول ۲۷ سالی که عنوان 
آتش نشان مشغول به کار بود نورهای مختلفی دیدہ 
بود که هر کدام ماجراهای مختلفی داشتند. این یکی 
هم خیلی اورانگران نکرد.اندی با خود گفت که حتما 
دسته کوچکی از الوار آتش گرفته و طولی نمی کشد که 
خاموش شود. به ساعتش نگاهی انداخت.عقر به‌های 
ساعت ۱ شب رانشان می دادند. فرمان ماشین را 
چرخاند و به سمت خانه‌اش حر کت کرد. 

درروستاهای‌اطر اف ر ودخانه»«لری‌ولارن‌رایدن» 
ازبعدازظهر آرامشان لذت برده‌وبادوستانشان که 
برای‌مهمانی شام به خانه شان آ مده‌بودند. خوش 
بودند. خانه چند میلیون دلاری آنهاء دومایل از جاده 
«موس ولی» فاصله داشت. افراد کمی در آن منطقه, 
خانهای این چنین رویایی داشتند که از پنجره آن 
می‌توانستید تپه‌ای زیبا را مشاهده کنید. بلوطهای 
صدساله» منظره‌ای زیبا در کنار دریاچه ایجاد وزیبایی 
منظره راجند برابر کر ده بودند.لارن به دوستان خود 
با حالت غرور می گفت: 

«مابرای مسافرت دیگر نیساز نداریم به جاهای 
مختلف برویم چرا که در بهشت زند گی می کنیم!» 


۲ 


نیلوفر یوسفی 


لاری همین اواخر از واحد آتش نشانی محلی. یعنی 
جایی که ۳۵ سال در ان به عنوان اتش نشان خدمت 
کرد.بازنشست شد‌بود. بعد از شام لاری ولارن به 
همراه‌مهمانهایشان به بالکن بزرگی که در حياط بود 
رفتند تاچند ساعتی در آنجاتفریح کنند. نا گهان یکی 
از مهمانها متوجه دود غلیظی شد که از قله کی بالای 
دریاچه به چشم می آمد. دوست لاری پرسید: 

«تابه‌حالاتفاق‌افتاده که این منطقه دچار آتش 
سوزی بشود؟» لاری با اطمینان گفت: «نه! هیچ وقت! 
حتی باد هم شدید نمی‌وزد.» 

نور کو رکننده 

اندی پاربەمنزلش رسید.دیر وقت بودوهر سه 
فرزندش خواب بودند.اووھمسرش در کنارهم پشت 
میز نشسته بودند و به صدای رادیو گوش می‌دادند که 
درباره آتش‌سوزی صحبت می کر د. همسر اندی به او 
شب بخیر گفته وبه رختخوابش رفت اما اندی احساس 
بدی داشت و خوابش نمی‌برد. آخر کار تصمیم گرفت 
هایس تگاهبازگش تهواقسران آتش نٹسائی راخبر 
کند. او به خوبی می‌دانست که اتش نزدیک دریاچه 
ربطی به ایس تگاهآتش نش انی‌اش ندارد امابه عنوان 
رییس‌ایستگاه. در ک می کرد که شاید به کمک اوو 
ایستگاهش نیاز باشد. 

اندی با آتش نشانی منطقه‌ای که آتش در آن به 
وجود آمده بود. تماس گرفت اما چون دیروقت بود. 
نتوانست بارییس آن‌ایستگاه صحبت کند. گروهی 
از آتش نشانان به بیابانهای اطراف رفته بودند و تلفن 
همراهشان در دسترس نبود. اندی روی پیجر یکی 
از آنه اپیغام گذاشت که هرچه زودتر به ایستگاه 
باز گرد ند و بعد سوار ماشین شد و به سمت شمال شهر 
و در امتداد دره «وایلد کت) حر کت کرد. جاده‌ای که 
تنها د ستر سی اصلی به دامنه کوه‌از آنجا بود. 

نور قر مز رنگ آتش در نیمه‌های‌ شب.هواراروشن 
کردہو بانزدیک شدن اندی به آن» هر لحظه شدیدتر 
می‌شد. آتش باسرعت باور نکر دنی در حال گسترش 
بود.اندی با دیدن این صحنه متوجه شد موضوع جدی 
است وبا سرعت به سمت ایستگاه باز گشت. چندین 
بار باافسران آتش نشانی تماس گرفت وبه همه آنها 


چمنم وای 


حتما پیش آمده درباره آتش سوزی‌هایی که در سراسر دنیااتفاق می‌افتد. 
خبرهایی شنیده باشید. ماجرایی که پیش روی شماست هم گزارشی است واقعی 
از یکی از بزر گترین آتش سوزی‌های تاریخ که همین یک سال پیش اتفاق افتاد و 
حتی با وجود پیشرفت زياد وسایل مهار آتش, در این حاد ثه جان بسیاری ازمردم 
" گرفته شد.شمارابه خواندن این ماجرااز زبان خود کسانی که در آن آتش‌سوزی 

1 گرفتار شدند. دعوت می کنیم. 


اعلام کردھر کاری‌دارید.زود آنرارھاکردەودر 
ایستگاه حاضر شوند. 

ساعت ۲:۴۰ صبح «داو نایت» ریس اداره پلیس 
طبق معمول در حال گشت زنی شبانه‌اش بود که 
ناه ان تماس فوری از مر کزدریافت کرد.زآنجا که 
نایت مجرد بود و بچه‌ای هم نداشت. بسیاری از مواقع 
شبهاخودش برای گشت زنی داوطلب می‌شد وساعت 
کاری برایش اهمیتی نداشت. نایت در خانه‌اش یک 
اسب. چند میمون. یک گوسفند ویک بز نگهداری 
می کرد. او یک زمین پنج هکتاری نیز در نزدیکی خانه 
ویلایی‌اش داشت که برای چرای حیواناتش از ان 
استفاده می کر د. 

دربیست وپنج سال گذشته کەدر اغلب شبھای آن, 
نایت مشغول گشت زنی بود. بسیاری از مردم توسط او 
نجات پیدا کر ده بودند. بر خی مواقع به جستجوی‌افراد 
گمشده می پر داخت. بر خی اوقات نیز دزدهای محلی 
رابه دام می‌انداخت و در مواقع اضطراری» کمکهای 
اورژانسی نیز به مردم می کرد. به محض آنکه پیغام 
هشداررادریافت کرد.فر مان‌ماشین گشت راچ رخاند 
وبه سمت دره‌حر کت کر د. همانطور که به سمت شمال 
جاده«وایلد کت» حر کت می کرد به کاروان‌ماشینهای 
آتش نشانی و آمبولانسها برخورد کرد. 

ماشینهایی که از روبر می آمدند. سپر به سپر 
حر کت می کردند وبا عجله در حال فرار از منطقه 
بودند. نایت عرض خیابان را گرفت و خیابان رایک 
طرفه کرد و از مردم می‌خواست که مسی رشان را 
عوض کنند و به شهر باز گردند. گوشهای از جاده 
خانواده‌ای را دید که تلاش می کر دند اسبهایشان را 
سوار کانتینر حمل اسب کنند. نایت با پای پیاده به 
کمک آنها دوید. زن خانواده مدام جیغ می زدو گریه 
می کر د. به نظر می رسید مجبور بودند یکی از اسبها را 
رها کنند. نایت فریاد زد:«شما باید همین الان اینجا را 
ترک کنید. در غیر این صورت همه شما کشته خواهید 
شد!» آنهانیز اسب رارها کرده‌وباسرعت محل را 
ترک کردند. 

کمی‌بعد از ساعت ۳صبح. اتفاق غیر منتظره‌ای رخ 
داد. اتش غیر قابل کنترل شد.اندی پار به یاد می | ورد 
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که پس از دیدن آن آتش.از ترس تمام موهای تنش 
سیخ شده‌بود. دیواری آتشین که هرچیزی که سر 
راهش قرارمی گر فت راتبدیل به خا کستر می کر د. 
خاکستری تیره تمام شهر رافرا گرفته و نفس کشیدن 
راغیرممکن می کرد۔حتی فاصله یک متری نیز قابل 
تشخیص نبود. ماشینها به سختی پشت سرهم حر کت 
می کردند. خطوط برق جرقه می‌زدن د ویکی یکی 
روی زمین می‌افتادند. درختهادر عرض چند ثانیه 
می‌سوختند. به خاطر گر مایا کتبر تمام درختان 
خشک بودند وبه همین دلیل | تش باسرعت فراوانی 
گس ترش می‌یافست. در آن منطقه مراتع. احشام و 
مزارع مخصوص نگهداری اسب بسیار زیاد بود. باد 
شدید بی سابقه باعث شده بود که | تش به محله‌های 
دیگر نیز نفوذ کند. هزاران نفر محل زند گی شان را 
ترک کردہ بودند. در آسمان قر مز که تصاویر ی از 
دوران جنگ جهانی رابه یاد هر کسی می‌انداخت. 
هواپیماهای نظامی و آتش نشانی در حال گشت زنی 
بودند.هلیکوپتر هایی که در ار تفاع کم پروازمی کر دند. 
سعی داشتند اگر فر دی در حومه شهر جامانده است. 
او رانجات دهند. افسران آتش نشانی ایالات مختلف 
خبر شدهوحتی باوجود کمکهای آنها, کنترل آتش 
غیرممکن بود.ساعت ۲:۳۰ صبح نایت همچنان به 
مردم درسوار کر دن حیوانات به ماشینهای‌حمل 
کمک می کرد. 


فرار خطر ناکت 

صدای ز نگ تلفن خان واده رای دن رااز خواب 
بیدار کرد. همسایه آنهاء جومکلین پای تلفن بود که 
می‌خواست همسایه‌اش را از خواب بیدار کند. کمی آن 
طرف تر آتش در حال پیشر وی‌بود.لاری به یادمی آورد 
که آتش چقدر زود همه جارافرا گرفت.اين آتش‌نشان 
بازنشسته در تمام مدت زندگی. هیچ وقت چنین آتش 
سوزی را تجر به نکر ده‌بود. به او یاد داده بودند در چنین 
مواقعی درون ساختمانی پناه گر فته ومنتظر شود تا 
جهت پیشر وی آ تش مشخص شود امالاری وهمسرش 
می‌خواستند به سر عت خانه راتر ک کنند.لارن حسابی 
ترسیده و امیدی به زنده بودن نداشت. 

اوخیلی سریع کیف مدار کش راپرداشت وسه‌ سگ 
و پنج گربه‌اش راسوار ماشین کرد. خانواده لارن نیز با 
یک ماشین دیگر» پشت سر شان به راه‌افتادند. «استن 
ین» همسایه دیوار به دیوار لارن. بر ادرش رابیدار 
کرد:«مایک بیدار شو! آتش تمام تپه رافرا گر فته است» 
اووبرادرش به سرعت سوار ماشین شده و به سمت 
جاده حر کت کردند. مایک با ۱ ۱ یعنی شماره‌موارد 
اضطراری تماس گرفت اماخودش هم می‌دانست که 
هیچ راهی برای کمک به آنها وجود ندارد. 

کاروانی از ماشین پشست سرهم و در میان دود 
غلی_ظ در حال حر کت بودند. مکلین واستن پن هم 
جزء آخرین نفراتی بودند که محل سکونت خود را 
ترک کردند. 

«استیو شا کلت» نیز سوار 
ماشین کاروانش شده و در حال 
فرار بود. مایک پن, پشت کاروان 
او گیر کرده‌وسعی‌داشت با 
سبقت گرفتن از ماشین استیو, 
خود رااز خطر بر هاند. ماشین 
کاروان استیو در حالی که سعی 
داشت دور بزند. خاموش شد واز 
حر کت بازایستاد.لاری زمانی که 
مشاهده کرد شعله‌های آتش در 
حال نزدیک شدن به آنهاست» به 


همه دستور داد که به سوی خانه‌هایشان باز گر دند. 
خانواده‌رایدن به دنبال‌همسایه‌اش «باب دالی» 
حر کت می کرد. صدای فر دی می آمد که می گفت به 


سمت دریاچه می‌رویم شاید آتش از کنار مارد شود! | 
دالی برخلاف آن فردفکر می کرد. او معتقد بود که آنها | 


در کناردریاچه گیر خواهند کر د.همانطور که دالی و 
شان رسید و در چشم به هم زدنی خانه شان به صورت 


کامل تخریب شد. آنها به سرعت در حیاط راباز کرده ' 


وداخل استخر پریدند.لاری‌به یاد می آورد که کوره‌ای 
درست شده‌بود.اگر کسی مستقیم به آتش نگاەمی کرد 
لارن به زمین وزمان ناسزامی گفت وباخودمی گفت 
که آتش تمام زندگی مان رااز بین برد! 

یک ربع بعد آتش به خاطر تغییر وزش باد به سمت 
غرب حر کت کردهو دست از سر خانه پن ورایدن 
برداشت.انگار معجزه‌ای اتفاق افتادہ بود! 

ان دی پار برای مهار آتش به مدت سی وشش 
نیز وقتی متوجه شد که آتش به سمت خانه‌اش در حال 
حر کت است. تغییر مسیر داده‌و حیواناتش راسوار 
ماشین کرد و انهارابه مزرعه دوستش در جند مایل 
آنطر فتر برد. خوشبختانه خانه نایت سیب ندید و 
سه روز بعد.او و حیواناتش به منزلشان باز گشتند اما 
در شسهرهای‌دیگر «سن دیگو» آتش سوزی چند روز 
دیگر ادامه داشت. 
برجای مانده بیش از آن چیزی بود که تصور می‌شد. 
بیشترین خسارت اتش سوزی در تاریخ کالیفر نیا: 
به واسطه این آتش سوزی اتفاق افتاده بود. هفتصد و 
چهل هزار هکتار زمین سوخت وسه هزار وششصد 
خانه ویران شده بود. بیست و دو نفر نیز جان خود رااز 
دست داده‌بودند.یک روز پس از مهار آتش,.منظره تبه 
تغییر فراوانی کر ده‌بود. تپه کاملاً سیاه به نظر می رسید 
و بوی دود در هوا حس می‌شد. از درختان تنها اسکلتی 
برجای‌مانده و جنازه سوخته حیوانات مختلف همه 
جادیده می‌شد. 

جندمایل آن‌ طرف‌تر.لاشه کاروان استیو گوشه‌ای 
افتاده‌بود. ظاھ رآ استیوسعی کرده‌بود با پای پیاده فرار 
کند اما تش به او رسیده وجانش رااز دست داده بود. 
بقیه افرادی که زنده مانده بودند. هم احساس آرامش 
کرده و هم عذاب وجدان داشتند. پلیس فدرال درباره 
فردی که به نظر می آمد چند روز پیش از آتش سوزی, 
درجنگل آتشی روشن کرده بود تحقیق می کرد ولی 
متاسفانه عامل حادثه پیدا نشد. 

چند روز بعد از آتش سوزی,لارن در حالی که به 
پنجره اتاقش تکیه داده بود و به منظر ه سوخته بیرون 
نگاه‌می کرد مرغ مگس خوار و سه بلدرچین رانزدیک 
خانه‌اش دید و از خوشحالی چشمانش پر از اشک شد. 
انگار در روز گار سیاه‌شده آنها. هنوز نقاط روشنی وجود 
داشت اماسالها طول می کشید که زند گی به آتش 
کشیده شده آنهاء دوباره سر و سامان بگیرد. ۳ 
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نه فقط فامیسل واقوام و دوستان خیلی نزدیک. 
که حتی همسایه‌هایمان نیز می دانستند که مادر من 


به معنی واقعی یک (شیرزن) است! از همان دوران 
کود کی و قبل از اینکه یتیم شوم. به یاد دارم که بارها 
وباره اپ در خدابیامرزم ( که یسک تاجر معروف در 
بازار بود) به مرز ورشکستگی که می‌رسید به سراغ 
مادرم می آمد واز او مشورت می‌خواست و هر بار این 
داشته باشد (مادر فقط خواندن و نوشتن بلد بود) به 
داد شوهرش می رسید. کار به جایی رسید که در این 
اواخر, پدر بدون اجازه مادرم آب هم نمی خورد. 

واز همان زمان بود که وضع مالی پدر روز به روز 
بهتر شد و به توصیه مادرم. چند آپارتمان خرید, چند 
قطعه زمین در اطر اف تھران و... 
آن ثروت فراوان استفاده کند و... من هفده سالم بود که 
یتیم شدم. اما پدر قبل از م رگش آنقدر فرصت داشت 
که وصیتنامه‌اش رابه توصیه مادر تنظیم کند! 


-توبه کی رفتی پسر؟ بابای خدابیامرزت 
هیچوقت دنبال کثافت‌کاری نبود. منم که غیر از نماز 
خواندن وروزه گرفتن چیزی به تو یاد ندادم, پس 
توچزااینطورۍ شسدیئ؟.. اینهازاماذ ر چھارزسال 
پس از فوت پدرم به من می گفت!... من که حالا یک 
بچه پولدار بودم. آنقدر در پول غرق بودم که غیر از 
خوشگذرانی, نیازی به کار کر دن نداشته باشم! به 


۴ 


همین خاطر مادرم مدام نصیحتم می کرد که دست 
از عیاشی و خوشگذرانی‌های شبانه یر دارم انام هر 
بار که مادرم معترضم می‌شد می گفتم: مادر من که 
به سهم شمادست نمی‌زنم...؟ خدا را شکر پدر آنقدر 
برام گذاشته که نیازی به شما نداشته باشم! 

وهربار که این حرف رامی‌زدم.مادرم خودش 
رالعنت می کرد.«لعنت به من که حرف بابای 
خدابیام رزت رو گوش نکردم... اون بیچاره تخم و 
ت رکه‌اش رو (که فقط تو هستی) خوب می شناخت 
که می‌خواست تمام دار و ن‌دارش رو به نام من کنه. 
ولی من از ترس حرف مردم که بگن«برای پس رش 
هیچی نگذاشت» باهاش مخالفت کردم وبه همان 
«یک /هشتم» سهم الارث پدرت راضی شدم واجازه 
ندادم همه چیزو به نام من کنه! 

آری, بر طبق وصیت پدر. من صاحب تمام ثروت 
او شده‌بودم. در حالی که مادرم فقط یک /هشتم از 
ارث پدرم راحق داشت استفاده کند. در واقع به 
مادرم فقط یک اپارتمان در ساختمان ۱۶ واحدی و 
۰ متر زمین رسیده بود. در حالی که من صاحب 
هفت آپارتمان و نزدیک به ۴ هزار متر زمین بودم! به 
همین خاطر وبا اجاره‌ای که از بابت آن آپارتنان ھا 
می‌گر فتم. این فرصت راداشتم که حسابی به عیش و 
نوش مشغول باشم!اما درست در اوج همان روزهای 
بی خبری بود که عاشق شدم. آن‌هم عاشق «لیلا» دختر 
خاله‌ام! یک عشق خاموش و بدون گفتگوا یعنی یک 
بار هم به «لیلا» نگفتم که دوستش دارم. فقط هر بار 


که مادرم می‌خواست به دیدن خواهر بز رگش برود - 
مادرم بفهمد. به خانه «خاله نکیسا» می رفتم و ان جند 
ساعتی که مادرم کنار خواهر مریضش می‌نشست. 
من هم با دختر خاله‌ام مشغول صحبت می‌شدم. بدون 
اینکه او بداند چقدر عاشقش هستم... تااینکه ۲۴ سالم 
بود که «خاله نکیسا» بالاخره مقاومتش مقابل بیماری 
تمام شد و پزشک معالجش به مادرم زنگ زد و 
گفت:«اگر دوست دارین آخرین دیدار رابا خواهر تون 
داشته باشین بیایید بیمارستان»‌مادرم بلافاصله به 
من زنگ زد وساعتی بعد هر دودر بیمارستان بودیم. 
در یک گوشه اتاق لیلا داشت اشک می ریخت ومن 
دلداری‌اش می‌دادم. و کنار تخت مادرم دستهای 
خواهر بز رگش را گرفته بود تا آخرین وصیت خاله 
نکیسارااز زبانش بشنود:«نیر جان ازت خواهش 
می کنم برای لیلا مادری کن...»و لحظه‌ای بعد صدای 
هق‌هق مادرم بلند شد. 


من همچنان گرم خوشگذرانی‌ها بودم تا دو سال 
پس از مر گ خاله نکیسا. یسک روز مادرم به موبایلم 
زنگ زد و گفت: تو که هیچ وقت واسه من پسر نبودی... 
اما لااقل نگذار فامیسل بفهمند که چقدر بی‌معرفتی... 
واسه همین امروز که قراره واسه لیلا خواستگار بیاد و 
شوهر خواهرم از من خواسته در مجلس خواستگاری 
باشم, بیا منو ببر اونجا... 

گوشی تلفن انگار در دستم آتش گرفت. باورم 
نمی شددلیلام دار د از دستم می رود تا آن روز زنها 
و دختران زیادی در زند گیم بودند. کسانی که یامن 
با پول برای چند وقت صاحبشان بودم یا خودشان به 
طمع ثروتم بساط خوشگذرانی‌ام را مهیا می کر دند. 
امادخترخاله‌ام باهمه آنها فرق داشت او هر بار 
که من نگاهش می کردم.از شرم‌نگاهش راپایین 
می‌انداخت. من لیلا را فقط به خاطر زیبایی رویایی‌اش 
دوست نداشتم.من عاشق لیلا بودم چون معنی نجابت 
رادر او می‌دیدم! 

الو الو ارما چا هواپ ئعیدی؟ 

مادرم چند بار پشت گوشی صدایم کرد تابه خود م 

«دارم میام مادر... تانیم ساعت دیگه تو خونه‌ام» 
و بعد نفهمیدم چطوری از جمع هم‌پیاله‌هايم جداشدم 
و چگونه به خانه رسیدم؟ اما همین که پا داخل خانه 
گذاشتم. مادرم که قبلا اماده شده‌بود به طرف ماشین 
راه‌افتاد و گفت:«زود باش که سر راه‌باید گل هم 
بحریم) 

امو من عاشق لاا هستم.. 

این را گفتم انتظار داشت مادرم جا بخورد یا 
تعجب کند و... اما مادر مثل ھمیشے غافلگیرم کرد و 
گفت:«خب که چی؟ من که اینو می‌دونستم ؟» من اما 
حسابی جا خوردم: 

-شمامی‌دونستین و حالا دارین می رین تالیلا رو 
به خونه یک مرد دیگه بفرستین که زنش بشه؟ 


7 ۵ 
اطلاعات مش مرو ۳۵۲۱ 


مادر بی آن که عصبانی شود گفت:«آره پسرم... 
خوب هم می‌دونستم... کدوم مادری رو می‌شناسی 
که وقتی چشم پسرش به یک دختر می‌افته ورنگ 
به رنگ می‌شه: نفهمه پسرش عاشق اون دختره؟! 
اماچیزی که هست. من به خواهر مرحومم قول دادم 
برای «لبلا» مادری کنم... و راست و حسینی بهت 
می گم که‌اگه من دختر داشتم. هر گز اونوبه پسری 
مثل تو نمی‌دادم... حالا جه انتظاری از من داری؟ 

برای اولین بار غرورم راشکستم و مقابل مادرم 
زانوزدم و اشک ریختم, برایش گفتم که اگر بالیلا 
ازدواج تکنم می میرم... بے مادر قول دادم که عوض 
می‌شوم و دیگر دنبال عیاشی و خوشگذرانی نخواهم 
بودو...و آنقدر گفتم و گریه کردم و قسم خوردم: تا 
بالاخره مادر زل زد به چشمانم و گفت: 

«خوب گوش کن پارسا. خودت خوب می‌دونی 
که بایک تلفن می‌تونم اون مهندس با شخصیت 
رو که خواستگار دختر خاله‌ته جواب کنم و مجلس 
خواستگاری امروز رو به مجلس «بله_برون» توتبدیل 
کنم!ولی قبل از اینکه این کار رو بکنم. می‌خوام یک 
چیزی بهت بگم»پسر م... 

من به خاطر دل تواین کار رومی کنم... اما به 
خاک پدرت قسم اگر «لیلا» رواذیت کنی... یا بعد 
از ازدواجت هم بخوای‌ همین کثافتکاری‌ها رو ادامه 
بدی...به روح پدرت قسم«نقره‌داغ»ات می کنم 
پارست..اگر فکر می کنی نمی تونی آدم باشی. از فکر 
ازدواج بالیلا بیرون بیاتامنم هر گز کاری به کارت 
نداشته باشم... اما اگر قرار باشه «لیلا» عروسم بشه. 
اون وقت(دوباره تک رارمی کنم) که اگر ازارش 
بدی«نقره‌داغ»ات می کنم... قبوله!؟ 

من بدون اینکه به تهدید مادر فکر کنم وبی آنکه 
از او یااز خودم بپر سم «مادر چیکار می‌تونه بکنه؟» از 
فرط عشقی که نسبت به دختر خاله‌ام داشتم. دست 
مادرم رابوسیدم و خندیدم و گفتم:«قبول مادرم.. تو 
لیلا رو به عقد من در بیار... اون وقت هر کاری دوست 
داشتی بکن! 

مادر خندید و گونه‌ام را بوسید و به سراغ تلفن 
رفت و... بعد از ظهر آن روز مجلس «بله-برون» من 
ولیلا بر گزار شد! 


شیرین‌ترین روزهای زند گیم یسک ماه‌بعد از رد 
وبدل شدن آن دیالوگ‌ها بین من و مادرم. آغاز 
شد.ازدواج بالیلابرایم یک رویا بود که حالارنگ 
واقعیت پیدا کر ده بود. ماه عسلمان رادر دو کشور 
«تر كيه وامارات» گذراندیم. چیزی حدود ۲۵ 
روز در استانبول و دوبی در اوج لذت به سر بردیم. 
بعد از بر گشتن به ایران نیز روزهای شادمان ادامه 
دوستانم را که بفهمم که قبل از من ازدواج کر ده بودند 
و می گفتند: 

«دنیای متاًهلی خیلی قشنگ تر از مجر دیه» در آن 
روزها مادرم بیشتر از همه خوشحال بود. «لیلا» یک 
زن‌ایده آل بود که هر مردی را می‌توانست خوشبخت 


+ 
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کند و قرعه فال به نام من افتاده بود. او که حتی قبل از 
ازدواجمان نیز مادرم رانه مثل یک خاله. که همچون 
مادر خودش دوست داشت. از هنگامی که عروس 
مادرم شده بود. مانند یک پروانه دورش میچ ر خید 
و... اما افسوس که من خیلی زود آن روزهای شیرین 


رااز دست دادم... 


هنوز شش ماه از ازدواجمان نگذشته بود که من 
دوباره یاد روزهای مجر دی افتادم. نمی‌خواهم خود را 
توجیه کنم.اماحقیقیت این بود که آن رفقای مخصوصم 
( که بعد از ازدواج من بساط خوشگذ رانیشان تعطیل 
شده‌بود) آنقدر در گوشم خواندندو انقدر وسوسەام 
کردند تا آرام آرام به روزهای مجردی بر گشتم. ابتدا 
شبھادیر ومست به خانه برمی گشتم. بعد از چند وقت 
به بهانه کارهای تجاری و اینکه برای «امور تجاری» 
باید به خارج بر وم.یک هفته و دوهفته با رفقایم وزنهای 
آنچنانی به عیاشی مشغول می شدم و چه خوش خیال 
بودم که فکر می کردم زنم از همه چیز بی خبر است! تا 
اینکه یک روز لیلا رو برویم ایستاد و گفت: 

«پارسا زند گیمون رو خراب نکن!» 

ومن مانند همه مردهایی که فکر می کنند زنشان 
ساده‌است. با چند دروغ او رااز سر باز کردم وهمچنان 
به شب زنده‌داری‌ها و عیاشی‌هایم مشغول بودم تا 
اینکه درست شب اولین سالگرد ازدواجمان, علیرغم 
اینکه می‌دانستم «لیلا» همه فامیل رابه خانه دعوت 
کردەاسست,امااز فرط مسستی وبیخبری همه چیز را 
فراموش کردم و هنگامی که ساعت ۴ صبح وارد خانه 
شدم. با دیدن ان صحنه مستی از سرم پرید و تازه 
یادم آمد که چه گندی زده‌ام. داخل اتاق پذیرایی 
مادرم روی مبل نشسته بود و کنارش هم لیلا بود که 
چمدان به دست مرانگاه می کر د! مادرم سری تکان 
داد و گفت:«مگه تو به من قول نداده بودی مثل ادم 
زند گی کنی...؟ اون زنهای هرزه چی دارند که تو به 
خاطرشون...» من که می دانستم مقابل حرفهای مادر 
کم می آورم. یک مرتبه فریاد زدم:«بس کن مادر.و.. 
اصلآشماچه حقی داری که تو ی زند گی ما دخالت 
کنی!؟» 

مادرم.امابدون‌اینکه عصبانی شود د ست‌عروسش 
را گرفت و داشت به طرف در می رفت که من جلو 
رفتم و دست لیلا راعقب کشیدم و گفتم:«خودت 
می خوای بری برو...ولی لیلا هیچ جا نمیاد... اون زن 
منه ومن دوستش دارم و...» این بار مادرم عصبانی 
شد و کشیده‌ای توی صورتم زد و فریاد کشید:«دروغ 
داری می گی نامر د... درسته که تو قولت رو فراموش 
کردی:ولی من تھدیدیرو که کردم از یاد نبردم....» 
مادر اینها را گفت و دست لیلارا گرفت و همانطور که 
باخودش می کشید گفت:«فکر نمی کنم آنقدر پست 
شده باشی که بخوای توروی مادرت وایسی؟اء 

هر طور بود خود را کنترل کردم و لحظه‌ای بعد 
وقتی لیلا داخل ماشین مادرم نشست و قبل از اینکه 
راه بیفتند مادر گفت: یاد ته بهت گفتم نقره‌داغ‌ات 


می کنم؟پس منتظر باش! 


دو هفته بعد که... 


طبق معمول شبهای قبل, تا صیحبا فا و مهمانان 
آنچنانی‌ام مشغول خوشگذرانی بودم که ساعت ۶ 
صبح خوابیدم وساعت ١‏ ظهر تازه از خواب بید ار شدم 
که زنگ خانه به صدادر آمد ابتدافکر کردم‌«لیلا» 
است که سرش به سنگ خورده و به خانه بر گشته. 
اما در را که باز کردم با«آقای غیاثی» روبرو شدم. 
یعنی همان«محضرداری» که پدر خدابیامرزم قبل از 
مر گش وصیتنامه‌اش راپیش او تنظیم کرده‌بود! آ قای 
غیائی لبخندی زد و گفت:«برو یک دوش بگیر و بیاو 
کمی سر حال بشو تا خبر نقره‌داغ شدنت رو بدهم!» از 
شنیدن واژه نقره‌داغ به خودم آمدم و نفهمیدم چگونه 
دوش گرفتم.اماهمین که روبهروی محضردار 
نشستھم چند ب ر گه محضری نشانم داد و گفت:«طبق 
وصیت پدر خدابیامرزت. تا زمانی که مادرت در قید 
حیات باشه ( که ان شاءالله صد سال دیگه هم باشه) 
تو فقط و کیل مادرت در مورد ثروت پدرت هستی... 
یعنی در همه این چند سال, مالک اصلی آن زمین‌ها 
و آن آپارتمان‌ه اوحتی تمام پولهای نقدی که توی 
حسابت داری. مادرته! و تو به عنوان کار گذار براش 
کار می کردی... و از دیر وز که مادرت تو رااز و کالت 
خودش عزل کرده... هیچ کدام از دارایی‌های منقول 
وغیر منقول به توتعلق نداره آقای پارساو...» حرف 
پیر مرد راقطع کردم وفریاد زدم:«چطور چنین چیزی 
ممکنه اقای غیانی؟» 

پیرم رد محضردار آماده رفتن شد و گفت: 
«بیخودی سر من داد نزن... فرداصبح ساعت ۹ 
در محض من باش تامادرت بهت بگه چطور چنین 
چیزی ممکنه؟» 

آن روز و آن شب از خانه بیسرون نرفتم و بالغ بر 
صد مرتبه آن اوراق محضری راخواندم. حق با اقای 
غیاثی بود. من حالافقط به‌اندازه اسکناس‌های داخل 

نفهمیدم کی صبح شد.اما ساعت ۸ونیم.و 
نیم ساعت قبل از موعدی که پیرمرد محضردار گفته 
بود در دفترش نشسته بودم که | نها | مدند.مادرم و 
کنارش «لیلا» از دیدنشان خوشحال شدم و خواستم 
به طرفشان بروم که مادرم با همان صلابت همیشگی 
مراسر جایم نشاند و ابتدا رو به محضردار گفت: 

«کارهای‌داد گاه‌انجام شده اقای غیائی؟اء 
و پیرمرد جواب مثبت داد و مادرم رو به من ادامه 
داد:«در مورد وصیتنامه پدرت اگر شک و شبهه‌ای 
داری می‌تونی از من و آقای غیائی شکایت کنی..» 
حرف مادر راقطع کردم وبه آرامی گفتم:«نه... 
شکایتی ندارم... به قول شما هنوز آنقدر پست نشدم 
که تو روی‌مادرم وایسم و...» مادر حرفم راقطع کرد 
و گفت:«سخنرانی نکن و سعی هم نداشته باش با این 
حرفهای قشنگ چیزی روعوض کنی... فقط گوش 
بده و خوب به حرفهام دقت کن, خودت بهتر از همه 


بقبه در صفحه ۴۹ 


۱۵ 


دا کت بانشد» خیلی ر 


ود خو 


اد 


می رد 


بسیاری از مردم کتاب «شاهزاده کوچولو» اثر 
اگزوپری رامی‌شناسند. اما شاید همه ندانند که او 
خلبان جنگی بود وبا نازیها جنگید ودر نهایت در یک 
اگزوپری در اسپانیا با دیکتاتوری فرانکو می‌جنگید. او 
تجربه‌های‌حیرت ور خودرادر مجموعه‌ای به نام 
لبخند گرد آوری کرده‌است. در یکی از خاطر اتش 
می‌نویسد که او رااسیر کر دند وبه زندان انداختند او 
که از روی رفتارهای خشونت آمیز نگهبان‌ها حدس 
زده‌بود که روز بعد اعدامش خواهند کرد می‌نویسد: 
بشدت نگران بودم. جيبهايم را گشتم تاشاید سیگاری 
پیدا کنم که‌اززیر دست آنها که حسابی لباسهایم را 
گشته بود ند در رفته باشد یکی پیدا کردم وبادست‌های 
لرزان آن رابه لبهایم گذاشتم ولی کبریت نداشتم.از 
میان‌نرده‌ه ابه زندانبانم نگاه کردم.اوحتی‌نگاهی 
هم به من نینداخت درست مانند یک مجسمه انجا 
ایستاده‌بود. فریاد زدم«هی رفیق کبریت داری ؟» به 
من نگاہ کرد شانه‌هایش رابالا انداخت وبه طرفم آمد. 
نزدیک تر که آمد و کبریتش راروشن کرد بی‌اختیار 
نگاهش به نگاه‌من دوخته شد .لبخند زدم ونمی‌دانم 
چرا؟ شاید از شدت اضطراب. شاید به خاطر این که 
خیلی به او نزدیک بودم و نمی توانستم لبخند نزنم. در 
هر حال لبخند زدم وانگار نوری فاصله بین دلهای ما 
راپر کرد می‌دانستم که او به هیچ وجه چنین چیزی را 
نمی‌خواهد...ولی گر مای لبخند من از میله‌ها گذشت 
وبه او رسید وروی لبهای او هم لبخند شکفت. سیگارم 
راروشن کرد ولی‌نرفت وهمانجا ایستاد مستقیم در 
چشمھایم نگاه کرد و لبخند زد من حالا با علم به اينکه 
اونه یک نگهبان زندان که یک انسان است به او لبخند 
زدم نگاه او حال و هوای دیگری پیدا کر ده بود. 

پرسید:«بچه داری؟» بادستهایلر زان کیف پولم 
رابیرون اوردم وعکس اعضای خانواده‌ام را به اونشان 
دادم وگفتم:«اره‌ایناهاش» اووهم عکس بچه‌هایش را 
به من‌نشان داد ودرباره‌نقشههاو ارزوهایی که‌برای 
آورد. گفتم که می ترسم دیگر هر گز خانواده‌ام رانبینم... 
دیگر نبینم که بچه‌هایم چطور بز رگ می‌شوند. 

چشم‌های او هم پر از اشک شدند. ناگهان بی آنکه 


۶ 


beigi_somayeh@yahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


که حرفی بزند. قفل در سسلول مراباز کردومرابیرون 
برد.بعد هم مرابیرون زندان و جاده‌پشتی ان که 
به شسهر منتهی می شد هدایت کرد نزدیک شهر که 
75570 بی آنکه کلمه‌ای 
حرف بزند. در واقع یک لبخند زند گی مرا نجات داد. 

بله لبخند بدون برنامه‌ریزی, بدون حسابگری: 
لبخندی طبیعی, زیباترین پل ارتباطی آدم‌هاست ما 
لایه‌هایی رابرای حفاظت از خود می‌سازیم.لایه مدارج 
9۵۴۶ ی۷ وا 
که دوست داریم ماراآن گونه ببینند که نیستیم.زیر 
همه این لایه‌ها من حقیقی وارزشمند نهفته است. من 
ترسی ندارم از این که آن راروح بنامم من ایمان دارم 
که روح‌های انسان‌ھااست که بایکدیگر ارتباط برقرار 
می کنند واین روح‌هابا یکدیگر هیچ خصومتی ندارد. 
متاسفانه روح مادر زیر لایەھابی ساخته وپرداخته 
خود ما که در ساخته شدنشان دقت هولناکی هم به 
خرج می دھیم مارا از یکدیگر جدا می‌سازند وبین ما 
فاصله‌هایی راپدید می آورند وسبب تنهایی و انزوای 
مامی‌شوند. داستان | گزوپری داستان لحظه جادویی 
پیوند دوروح است. آدمی به هنگام عاشق شدن ونگاه 
کردن به یک نوزاداین‌پیوند روحانی رااحساس می کند. 
وقتی کود کی را می‌بینیم چرا لبخند می زنیم؟ 

چون انسانی راپیسش روی خود می‌بینیم که هیچ 
یک ازلایه‌هایی را که نام بردیم روی من طبیعی خود 
نکشیده است و با همه وجود خود و بی‌هیچ شائبه‌ای به 
مالبخند می‌زند و آن روح کود کانه درون ماست که 
در واقع به لبخند او پاسخ می‌دهد 


محمد احمدوند 


در باغی جشمه‌ای‌بود و دیوارهای بلند گرداگرد 
آن باغ تشنه‌ای دردمند بالای دیوار باحسرت به آب 
نگاه‌می کر د. نا گهان‌خشتی از د یوار کند ودررچشمه 
افکن د. صدای آب مثل صدای یار شیرین و زیبا به 
گوشش آمد. آب در نظرش شراب بود. مرد آنقدر از 
صدای اب لذت می بر د که تند تند خشت‌هارامی کند 
و در آب می‌افکند. 

آب‌فریادزد:های, چراخشت می زنی؟از این 
خشت زدن بر من چه فایده‌ای می بری...؟ 

تشنه گفت:ای اب شیرین!در این کار دوفایده 
است.اول اینکه شنیدن صدای آب بر ای تشنه‌مثل 
شنیدن‌صدای‌موسیقی باب است.نوای آن‌حیات 


بخش است.مرده رازن ده‌می کند. مثل صدای رعد 
وبرق‌بهاری که برای باغ سبزه و سنبل می | ورد. 
صدای آب مثل هدیه برای فقیر است. پیام آزادی 
زیباست که به پدرش یعقوب می رسید. 

فايدة دوم اینکه: من هر خشتی که بر کنم به آب 
شیرین نزدیکتر می‌شوم, دیوار کوتاهتر می شود. 
است. هر بار که خشتی از غر ور خود بکنی, دیوار غرور 
تو کوتاهتر می شود وبه اب حیات و حقیقت نزدیکتر 
می‌شود هر که تشنه‌تر باشد تندتر خشت‌هارامی کند. 
هر که آواز آب راعاشق‌تر می‌شود و خشت‌های 
بز ر گتری بر می‌دارد. 


بت جایزه روزانه 7 


شمابرنده‌هشتاد وشش هزار وجهار صد دلار 
جایزه روزانه شده‌اید؟ 

تصور کن بر نده یک مسابقه شدی و جایزه‌ات اينه 
که بانک هر روز صبح یک حساب برات باز می کنه 
و توش هشتادو شش هزار و چهارر صد دلار پول 
می گذاره. ولی دو تا شرط داره. 

یکی اینکه همه پول روباید تا شب خرج کنی, و گرنه 
هر چی اضافه بیاد ازت پس می گی رند. نمی تونی تقلب 
کنی ویااضافه پول روبه حساب دیگه‌ای منتقل کنی. 
هر روز صبح بانک برات یک حساب جدید با همون 
موجودی باز می کنه. 

شرط بعدی اينه که بانک می تونه هر وقت بخواد 
بدون اطلاع قبلی حسابو ببنده و بگه جایزه تموم شد. 

حالا بگو چه طوری عمل می کنی؟ 

او زمان زیادی برای پاسخ به این سوال نیاز نداشت 
"0" 

همه ما این حساب جادویی رودراختیار داریم؛ 
«زمان».اين حساب با ثانیه‌ها پر می‌شه. هر روز که‌از 
خواب بیدار می‌شیم. هشتاد و شش هزار و چهار صد 
ثانیه به ماجایزه‌می‌دن وشب که می‌خوابیم مقداری رو 
که مصرف نکر دیم نمی تونيم به روز بعد منتقل کنیم. 
لحظه‌هایی که زند گی نکر دیم از دستمون رفته. دیروز 
ناپدید شده. هر روز صبح جادو می شه و هشتاد وشش 
هزار و چهار صد ثانیه به ما می‌دن. یادت باشه که من و 
تو فعلا از این نعمت بر خورداریم ولی بانک می تونه هر 
وقت بخواد حسابو بدون اطلاع قبلی ببنده. ما به جای 
استفاده از موجودیمون نشستیم بحث و جدل می کنیم 
وغصه می‌خوریم. بیا از زمانی که برامون باقی مونده 


0 A 
۲۵۲۱ الاعات ی ارم‎ 


حلقه دار:رضارفیع 


دور می ران هستع... 
صارق وفایی 

په چنو نآباری! 

سو و 
آرموپنھرەوپل ھی لول زنر 
فط عابر باک است 

اثری ا زآن نیست 

آل رم هم باشر مهبر عابر نیست 
افسر ان زینت این باره اثر 
دور میر ان هستع 

نه به پیش و نه به پس ره دار 
فور رویی م یآیر 

راه بن ر آمره است 

فی ا 

آلزوزش رررھتع می غرر 
ژالتم روری شے 

اتوبوسی ری »رن ورور فته 
اسقاط شره لق می زر 

پژویی می غریر 

اتوبوس س رک جگرر 

پژویی رست فور از بوق ثراشت 
اتوبوسی سر فور پیرو رر 
اسزاوبی ربط می رور تا بالا 

1 لاز رامی‌فشر] 

اتی ھا 

رستەگاز نچر فیره زرم بر ترمز 
موتوری رورررو 

آمره ورورهمنوع رابه درون 
لب فورمی‌چین) 

فشملین تر شرەام 

فم شآمره تا پشت رهن رروازہ 
صلواتی به رها باری شر 

رثره رای کلررم 

عابران همله ز تو سر رار نر 

پھر من سبز شره ور چراغ 

از زمیں پیره اهم سوی بالاگررم 
پل عابر فالی است 

عابران ہین من و ماشین‌ها 

همه رر هع هستنر 

په چنو نآباری! 
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مب وی ۴ 
٩۱ 2 ۳۱‏ الاعات سل 


رضارشیری -تهران 
من سال نا یل مجتمع اور 
از شاری وآ رامش فاطر رور 
ازروی رضا نیست ولی از سر چبر 
لن شره رر مهتمع مڑگور۴ 
چون وافر من شبیه یل تابوت است 
ه رآفرشب زنره رو درگو رم 
ا ک و تاریلی آن رر رنبع 
من اشرف مفلوق؟ نه مو شکور 
ص رگونه قومی رر این مجتمع هست 
7 باهنرو و تاتار و مغول مفشور۴] 
از رست لروهی مثلا همسایه 
ر قگررەام ومیانشان مفضو رم 


مشن 
عباس اهمری ۔قع 
باغ وگئرمزار رالشتع ولی ر پیرانشر 
بعر شالیزار رالشتم ولی پیرانشر 
تو یگنرمز ار و شالیزا رآ رله پیژی | نيور 
ارم یزار رالشتم ولی پیرانئشر 
٣٢‏ ۶٥۷۹س‏ لت 
ملک استلبار رالشتع ولی پیرانشر 
یک سری هم من به عبر المالگ ریلی زد 
مفزنَ الاشرار رآلشتع ولی پیرائشر 
پیش فرمائر ار رفتع کت 
میز استائرار رالشتع ولی پیرانشر 
( یر زا 
اه ضار رالشتع ولی پیرائشر 


کرپ می رانستم ای نکاری است فارج از زلردے 


جام ولد ار رالشتع ولی پیرانشر 
٣‏ 9 س28 ۲ رآورره بور 
آستر شلوار رالشتع ولی پیرانشرا 
مررگ فور را رگوزه نها فیس فورر 
هوض وآبشفوار رالشتع ولی پیرانشر 
آ۴ پی پار تی چو نگروکان ب گنیر است 
گنبد دوار رالشتع ولی پیرانشر 
یل رفیق از ۶٣‏ 0 
ر پالت سیلار رالشتم ولی پیرانشر 
اکس ت رکانر له تا ۳ئ" رفتع فضا 
_ ثابت وسیار رالشتع ولی پیرانشر 
گوشۂعزل تگزیرم "ظ0 
سبحه و ز تار رالشتع ولی پیرانشر 
عو کرد" ریش فور رادور دار۴ ازهزس 
قیصر و ستار رالشتم ولی پیرانشر 
راستیء .ک یگفتهکه پویئرہ یره بور؟ 
_ من همه اشمار رالشتم ولی پیرانشر 
ت وکهایی تاکه من رورت بر «کار» فوب 
رو رکار وبار رالشتع ولی پیر ا نشر! 


هر روز نزلع جگ وہر لِفوٹریزی 
پیهوره نگ می فو رم و مقھو ر۴ 
ری وی ری قصاب همیشه روش 
۳ هرفی بزئع رو شقه با سا تور 
آن لونه »که برره است صرایش الا 
۳ انکار به لئسرت فور متصور۴) 
از باللن همسایه ز بس رور آمر 
من لب نزره فمیره ومفمور ۴ 
چون زلز له شرا واد همسایه 
کوی رکه زرستع آیر وفر زور 
از ب سکه وسایلم به سرقت رفته 
هر روز فرا رایرۂ شاپور 
این هسکن مه اس تکه‌هاوای‌من است 
می سو ز۴ ومی ساز ومن مپیور ۴! 


تضار فلسفی 
معمر یزرانی جنر قی 
به هر رت 
به من چسپیره» روش تربلویع گگشته بن ر الع 
عمپ با رکھی! با 
به زھمت عمل و نقلش م یلنم با نکه همالم 
رهانش راد رگوشم نهاره سفت مشغول سفنرانی است 
روم از هوش واو س رگ رم تفسیر است رر فالم 
مرا هر اف می فوائئر اهل درف مهفت اما 
به پیش ای که می افتع فیالم می ر سر لالم 
به قرری فرره فرمای ش کر باہئرہ فی المھلس_ 
که مفلص غیر مفلس بورنم الگا ر بقالم 
تشر برد اسر ساب را 
که هی فواهر به من تلقی کنر خوش یال وگوپالم 
گھ یگوہ رکه ای شوپ ہلیم زیر بال وپر 
نمی بین مار من جوبه مرغی بی پروبالم 
رسیره بور امیری به من یک نارس مسلین 
وین ای رل غاف ل که من فور : نارس م کالم 
چەلویم من از زاین رمال یار رزر می فواھر 
۲ پپ رمالع 
تضار فلسفی یعنی همین وکل ی قاشق 
۶۲ ھ زیباهمینم شُل پالم 
میان ماو يارو هیچ نقطه اشت رالی نیست 
آلرپالفرض اوباشربفاری بنره یٹھالم 
نمی فواهم بگریر زا ر اهار پگرید زار 
من ازز اری اوبی زا رم یکر ر که فوشعالعم 
زاش هم به یار فیلم‌ها آبلی اف 
که اصلآبانگیرررررل‌ماثثر غربالم 
فلاصه نزرمن تمثیلی از فر هگ غرب است او 
تواتایی ترارر ریک لهه اغقالم 
در این پال شک ہیں ماست قطعام یلنم انش 
که او هم رر فیال شکنره پاهی تاگنر چالم! 


۱۷ 


> « 07۲ 


مد 


٦ 


۳ 


ده چ ی کند که‌در تچ 


۰ 


اشد 


چون از تو ےو نحد. دم تو 


۰ 


ده یی کند کہ در تو 


۰ 


اشد 


0 فلاطون 


گزارش خارجی | . 


نیلوفر یوسفی 


مشهور ترین ایرانبان هالنوود 


۱ -داریوش خنجی 
خنجیزولین سینماگران بین الملی ایرانالاصلی 
است که در داخل کشورهم شهرت قابل‌توجهی 
کسب کرده‌است. خنجی که از یپ دری‌ایرانی و 
مادری فرانسوی به سال ۱۳۳۵ در تهران متولد 


هم 
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شده تحصیلات سینمایی خود را در آمریکا دنبال 
کرده‌است. اودر ۲ ١سالگی‏ تصمیم گرفت که فیلمساز 
شود و پس از سنجیدن دانشگاه‌هایی که می‌توانست 
برای رسیدن به هدف در آن‌ها تحصیل کند درنهایت 
در سال ۱۹۷۷ء در یوسی‌ال‌ای ثبت‌نام نمود. بعدهاء او 
این دانشگاه راتر ک کرد و تحصیلاتش رادر دانشگاه 
نیویورک پی گرفت. خنجی با فیلم‌بر داری «هفت» و 
تیزرهای دیوید فینچر برای کمپانی «نایکی» به شهرت 
رسید و برای فیلمبر داری «اویتا» نامزد اسکار شد. 
خنجی تا کنون با کار گردانان بزر گی همچون ژان پیر 
ژونه, برناردو بر تولوچی, آلن پار کر. رومن پولانسکی. 
سیدنی پولا ک.فونگ کار وای و وودی آلن همکاری 
کرده‌است.علاوه‌بر دوفیلم آخر وودی آلن»«عشق» 
جدید ترین فیلم میشائیل هانکه کار گر دان مشهور 
آتریشی راهم خنجی فیلم‌برداری کر ده که نخل طلای 
جشنواره کن را به خود اختصاص داد. 
رامین جوادی 

این آهنگسازایرانی ۳۷سالەومتولد دویسبو رگ 
اف ان درحال خاضر به یکی آزپرکارٹرینچھردھای 
هالیوود تبدیل شده‌است. جوادی در سال ۱۹۹۸ 
تحصیلات خود رادررشته موسیقی به پایان رساند. 
کارهای اولیه جوادی نظر هانس زیمر راب هخود جلب 
کرد وباعث شد تاجوادی کارش رادر آمریکابه‌عنوان 
دستیار زیمر و کلاوس بدلت دنبال کند. پس از 
همکاری در پروژه‌های‌بزرگی همچون «دزدان‌دریایی 
کارائیب» و «بتمن آغاز می کند»» جوادی موسیقی 
متن قسمت سوم از سری فیلم‌های «تیغ» راساخت و 
پس از ان کار خود رابا ساخت موسیقی متن فیلم‌ها و 
سریال‌هایی همچون«آیرن من».«فصل شکار».«نبرد 


۸ 


شاید بانگاهبه تیتراین گزارش, فکر کنید 
چه دلیلی دارد مطلبی در باره هنر مندان ایرانی 
مقیم‌هالیوود راباید دراین صفحات کار کرد 
اما موضوع وقتی جالب می شود که یک سایت 
معتبر سینمایی آمریکایی بے فعالیت‌های 
سینماگران ایرانی در هالیوود نگاہ انداخته و 
حضور هموطنان ایرانی را برای سینمای آمریکا 
بسیار مفید می‌داند. جالب آنکه‌درایران تنها 
نام چند نفر از این سینما گران را شنیده‌ایم ونام 
بسیاری از آنها به گوش ما نخورده است. 


تایتان‌ها». «فرار از زندان»» «فلش فوروارد» و «بازی 
تاج و تخت » ادامه داد. جوادی تا کنون دوبار نامزد 
جایزه‌ی «امی» شده و اخیر | ساخت موسیقی بازی‌های 
کامپیوتری راهم با بازی‌های «مدال افتخار» و «شیفت 
٢‏ به کارنامه خود اضافه کرده است. 


۳- فرهاد صفی نیا 

آخرین ساخته‌ی‌مل گیبسون.یک ایرانی دیگر را 
به جامعه سینمایی هالیوود معرفی کر د. صفی نیای ۳۷ 
ساله که در اروپااقتصاد خوانده» برای تحصیل سینمابه 
آمریکارفت وپس از آشنایی بامل گیبسون در جریان 
ساخت «مصایب مسیح» بااو در نوشتن فیلمنامه و 
تهیه فیلم جدیدش « پو کالیپتو» همکاری کر د.در سال 
گذشته هم صفی نیا به عنوان اولین ایرانی تهیه وطراحی 
یک سریال مهم آمریکایی راب عهده گرفت. تاکنون 


۲اپیزود از سریال«رئیس» جدید تر ین اثر صفی نیا از 
شیک اناز یش ش1هاسکازیکی دوسال قل دم که 
صحبت‌هایی از اقتباس سینمایی رمان مشهور«دنیای 
قشنگ نو» توسط ریدلی اسکات به گوش می‌رسید. نام 
صفی‌نیا به‌عنوان نویسنده فیلمنامه مطرح بود. 
٤‏ - کامی‌عسکر 

گویامل گیبسون میانهخوبی بالیرانیها درد چون 
کامی عسگر طراح جلوه‌های صوتی هم برای اولین بار 
بافیلم «پو کالیپتو» نامزد جایزه اسکار شد. وی یکبار 
نیز به عنوان ویر استار صدای سریال «پزشک دهکده» 
نامزد دریافت جایزه«امی» شدهاست. عسگر ۴۷ 


ی 21 


: A 
ساله که کارش رااز سال ۱۹۸۹ در بخش صداگذاری‎ 
وجلوه‌های صوتی فیلم‌ها وسریال‌های آمریکایی شروع‎ 
کردہ,باحضور در پروژه «مصائب مسیح)» به چهره‌ای‎ 
شناخته شده‌تبد یل‌شدوپس از آن‌سالانه دوسه کارمهم‎ 
هالیوودی را در کارنامه‌اش داشته‌است. عسگر چند‎ 
سال اخیر در تولیدات مشهوری همچون «قر نطینه».‎ 
«سنکتوم» و «زامبی لند» همکاری داشته‌است.‎ 
حسین امینی‎ ۵ 

امینی ۵ ۴ساله که سال گذشته فیلمنامه «درایو» 
اثر درخشان نیکلاس ویندینگ رفن را نوشته بود 
یکی از شناخته 
شد ہ تور ین 
ایرانیان فعال ا 
در سینمای لا 
جهان است. | 
کارش را با 
نوشتن تله 
فیلم شروع 
کرد و در سال 
۲ بانگارش فیلمنامه«م رگ نور» نامزد جایزه بفتا 
شد و در سال ۹۹۷ ١‏ برای فیلم «بال‌های فاخته» نامزد 


4 
اطلاحات تس رو ۳۵۲۱ 


جایزہ اسکار بھترین فیلمنامه اقتباسی شد. امینی در 
سال ۱۰ ۲۰ تریلر جاسوسی «شانگهای» ساخته مایکل 
هفس‌تروم رانوشت و امسال هم دو فیلم پر خرج رادر 
نوبت اکران دارد؛ا کشن رزمی(«۷ ۴ رونین» با حضور 
کیانوریوز و فیلم فانتزی «سفید برفی و شکار چی» با 
بازی چارلیز ترون و کریستین استوارت. 
1-مسی تاج‌الدین 

البته حسسین امینی تنھاانویسندہ ایرانی هالیوود 
ینت نسی تاچ الد ین ترود :یراع ۳ بالات 
است که در تهران متولد شد هاما به کالیفر نیا مهاجرت 
کر ده‌است.تاج‌الدی ن کەفارغ التحصیل|دبیات‌انگلیسی 
از دانشگاه هاروارد است. فعالیت سینمایی‌اش رابا 
نگارش فیلمنامه اقتباسی «ژاکت» در سال ۲۰۰۵ 
آغاز کرد سال ۲۰۱۰ هم قاج‌الدین اولین قیلمش به 

نام «دیشب» را بر 
] اساس فیلمنامه‌ای 
از خودش 
کار گردانی کرد. 
«دیشب» یک 
درام عاشقانه با 
حضور ستار گانی 


همچون کایرا نایتلی, اوا مندز و سم ور ئینگتون است. 
۷-رامین بحرانی 

رامین بحرانی ۷س لاله که متولد آمریکااست. 

یکی از شناخته شد ه‌ترین چهر ه‌های سینمای مستقل 

آمریکا محس وب می‌شود که فیلم‌های بلند و کوتاه او 

درجشنواره‌های کن:ونیز برلین,:تور نتووساندنس 

حضوری موفق داشته است.اودانشآموخته رشته 


تئوری سینما ازدانشگاه کلمبیا است. نشریه آبزرور 
بحرانی رابه همراه سه کار گردان دیگر به‌عنوان 
فیلمسازان مستقل برتر نسل جدید سینمای آمریکا 
برشمرد. راجر ایبرت منتقد معروف شیکاگو سان 
تایمز.«چاپ شاپ» دومین فیلم بلن د بحرانی را 
به‌عنوان ششمین فیلم بر تر سینمای جهان در دهه 
اول قرن‌بیست ویکم و بحرانی رابه‌عنوان برترین 
کار گردان دهه گذشته انتخاب کر ده است! 
۸-باب یاری 

باب (بابک) یاری یکی از تهیه کنند گان فیلم 
«تصادف » ساخته‌ی پل هگیس در سال ۲۰۰۴است که 
برنه‌جایزهاسکاربهترین‌فیلم شد,یاری که تحصیلاتش 
در زمینه فیلمبرداری است کارش رااز اواخر دهه 
هشتادمیلادی شروع کرده که تا کنون در ۵ ۴پروژه 


١ت ٩۱‏ اطاعات گی 


و 
به‌عنوان تهیه 
کننده و مجری 
طرح حضور 
داشته‌است. از 
جمله کارهای 
معروف او در 
چند سال‌اخیر 
می‌توان به «ماتادور»(پیرس بزازنان)؛ «گروگان» 
(بروس ویلی س):«شعبده‌باز» (ادوارد نورتون) و 
«سلاطین خیابانی» ( کیانو ریوز) اشاره کرد. یاری تنها 
با بازیگران معر وف هالیوودی‌همکاری نداشته و تهیه 
فیلم «مرامتهم بخوان» یکی از آثار متاخر سید نی لومت: 
استاد فقید سینماراهم بر عهده داشته است.اومالک 
چهار شر کت تولید فیلم در آمریکا است. 
۹۔بری نویدی _ 

بری (بهرام) نویدی که از اعض4ای اکادمی فیلم 
و تلویزی ون بریتانیا(بفتا) است. یکی دیگر از 
تهیه کننده‌های بین‌المللی ایرانی الاصل محسوب 


می‌شود. نویدی در سے فیلم آخر خود با آل پاچینو 
همکاری کردہو پس از اقتباس «تاجر ونیزی» در سال 
۰۴ در نظر دار د تا امسال «شاهلیر» راهم باحضور 
ال پاچینو تهیه کند. 
۰ -امیرمکری 

برخلاف داریوش خنجی فیلم بر دار معر وف ایرانی, 
امیر مکری شهرت چندانی در داخل کشور ما ندارد. 
این فیلمبردار ۵۶ساله‌از سال ۰۰۴ تاکنون در ٩پروژه‏ 
بزرگ هالیوودی به‌عن_وان‌مدیر فیلمبردار ی حضور 
داشته که آخرین کار اکر ان شده‌از او «تر نسفور مر ز ۳: 
تاریکی ماه» یکی از ده فیلم پر فروش تاریخ سینما است. 
فیلم آینده‌مکری نیز نسخه جدید سوپرمن باعنوان 
«مرد پولادین»است که در سال ۲۰۱۳ کران خواهد 
شد. جار باب جنگ», «پسران بد ۲»» «سریع و خشن» و 
«فصل جادو گر» از دیگر کارهای او محسوب می‌شود. 


۱ حبیب زر گرپور 
زر گر پوریکی دیگر از ایرانیانی‌است که‌نامزد 
جایزه‌اسکار شده. آن‌هم دوبارا زر گرپور از اوایل 
دهه نود به عنوان طراح جلوه‌های وی ژه به کمپانی 
۸«پیوست.زر گر پور باعناوین مختلف در طراحی 
جلوه‌های ویژه فیلم‌های مشھوری هم چون «ماسک»» 
«پیشتازان فضا». «جومانجی». «اسپاون». «چشمان 


مار»» «گر دباد»» «جنگ ستار گان: اپیزود اول - تهدید 
شبح».«طوفان کامل».«هویت بورن» و «نشانه‌ها» 
همکاری داشته وبرای فیلم‌های طوفان کامل و گردباد 
هم نامزد اسکار شده‌است. زر گر پور از سال ۰۳ ۳۰ 
به‌عنوان مدیر هنری به کمپانی بازی‌های کامپیوتری 
۸ پیوسته و سری بازی‌های «نید فور اسپید» از جمله 
کارهای شاخص او محسوب می شود. زر گر پور هم 
اکنون از اعضای فعال آ کادمی‌هنرهاو علوم سینمایی 
آمریکا و بفتا در زمینه جلوه‌های ویژه است. 
۲ - کیوان پاسدار 

در بین ایرانیانی که در فیلم‌ها و سریال‌های 
هالیوودی‌بازی کر ده‌اند.معمولاهمه تنهافر صت‌ایفای 
نقش شخصیت‌های اهل خاور میانه را پیدا کرده‌اند. 
شاید آدریان( کیوان) پاسدار تنهابازیگر ایرانی‌الاصلی 
است که در پروژه‌های هالیوودی نقش شهروندان 
ابرکاع را از 
کر دەاست.۔ 
پاسسدار که 
پدرش ایرانی 
است. کار خود 
رابایغای نقشی 
کوتاه در «تاپ 
گان» شروع کرد. 
در بین کارهای 
قد یمی‌پاسدار 
«راه کارلیتو» اثر برایان دی‌پالما شاخص‌ترین فیلم او 
محسوب می شود. اما پاسدار باایفای تفش در سریال‌ها 
بود که به شهرت رسید. پاسدار علاوه بر حضور در 
سریال‌های پرطر فداری هم‌چون «خانه‌دارهای 
مستاصل»و«کسل» یکی از نقش‌های اصلی سریال 
پربیننده«قهر مانان» راهم بر عهده‌داشته‌است.نکته 
جالب‌اینجاست اس بان ون دوباردر قالب 
رئی س جمه ورامریکاظاهر شده و به‌تازگی هم در 
سریال انیمیشن مرد عنکبوتی: به جای آیرن من 
پرطر فدار صحبت کرده‌است. ی 


٢۹ 


| قازر گی فباری به دست 


۰ 


ده جای بر 


ت 


ان نشادد دی 8 


٭ نظاہی گنجه‌ی 


خانم شادی جلالی 


کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


با لجبازی‌های دخترم چه کنم؟ 


باسلام واحترام.مادری ۰ ۵ساله و دارای سه 
فرزند هستم واز آنجا که همسری پیر واز کار افتاده 
دارم خود مسوّولیت سرپرستی وانجام تمام کارهای 
آن ان رابر عهده‌دارم.امادختر کوچکم یعنی فرزند 
آخری بنده ۱۳ ساله است که بر خلاف خواهر وحتی 
برادر بز ر گترش فر زندی نافرمان است. او خیلی با 
بز ر گترهای خودش جر و بحث می کند و هميشه باعث 
آزار د یگران می شود وهیچ اطاعتی و تسلیمی در مقابل 
من یا پدرش ندارد وحال من از طریق دختر بز رگم 
این نامه رابه شماایمیل می کنم تاراهنماییام کنید که 
عوامل ایجاد کننده این نوع رفتار در بچه‌ها چیست! 

-چطور می شود او را فرمانبر کرد؟ 
-وراهکارهای مقابله با لجبازی‌های او چیست؟ 
سمیرا علی‌محمدی -شهر پرند 


پاسخ: لجبازی و نافرمانی حالتی است که در آن 
کو د ک به جای‌اطاعت از دستورات بزر گترها در برابر 
آنهانافرمانی کر ده‌و به سخنان آنهااهمیت نمی‌دهد. 
زمانی‌هم ممکن است کود ک بکوشد خواسته‌های خود 
رابر دیگران تحمیل کند ونه تنهااطاعت نمی کند بلکه 
از دیگران اطاعت و تسلیم هم می‌خواهد. 

در کود کان شایع ترین علایم اختلال لجبازی - 
نافرمانی عبار تند از: کود ک بیشتر اوقات از کورہ در 
می‌رود. بابز ر گترها جر و بحث می کند. به طور فعالانه 
نافرمانی کر ده‌یااز سازش بادر خواست‌های بزر گتر ها 
خودداری می کند. غالبا به طور عمده کارهایی انجام 
می‌دهد که موجب آزار دیگران می شود و دیگران 
راب رای‌اشتباههاوبد رفتاری‌ه ای خود سر زنش 
می کند. 

رفتاره ای لجبازی ونافرمانی از نظر رشد ودر 
اوایل کود کی طبیعی است. گروهی از صاحبنظران نیز 
بر این باورند که دختر ها بیشتر در معرض این اختلال 
هستند. گر چه الگوهای مشخص خانواد گی وجود 
ندارد.اماتقریباً تمام والدین کود کان مبتلابه این 
اختلال, خود اهمیت زیادی به موضوع قدرت. کنترل 
و خودمختاری می‌دهند. 

در بعضی از خانوادهه اش خصیت‌های لجوج و 
سر سخت وجود دارد.مادران کنترل کننده و افسرده 
وپدران منفعل ومهاجم هستند.ناگفتهنماند در 
بسیاری موارداین مشکلات برای کود کان ناخواسته 
روی می‌دهد. 
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عوامل ایجاد کنندہ لجبازی در کود کان 
|)مهمترین عامل ایجساد کنندہ در کودکان: نوع 
رفتار و تربیت والدین می باشد. 

۳) نوع توجه والدین:توجه کافی نمی کنند توجه 
زیاد می کنند و یا توجه منفی می کنند. 

)عدم انعطاف پذیری والدین در برابر خطاهایی 
که کودک مرتکب می‌شود. 

۴) والدین این کود کان به طور معمول با یکدیگر 
اختلاف نظر های شدید دارند و دائماً در حال مجادله 
با یکدیگرند.زمانی که کودک لجبازی پدر و مادر رابا 
هم می‌بیند از طریق یاد گیری مشاهده‌ای, لجبازی را 
از والدین یاد می گیرد. 

۵ بسیاری مواقع لجبازی تقویت می شود و کودک 
می آموزد بالجبازی و تندخویی می تواندھر چه را که 
بخواهد بدست اورد. 

۶ به عنوان آخرین عامل می توان به حسادت 
اشاره کرد که لجاجت کود ک بیشتر مواقع به سبب 
حسادت بروز می کند. 

بايد توجه‌داشت که هدف از درمان این اختلال این 
نیست که کود کی راتربیت یامعالجه کنیم تا ارام چون 
بره‌باشد واز همه دستورات والد ین اطاعت بی چون 
وچسراکند بلکه هدف از درمان این است که والدین 
یاد بگیرند که چگونه رفتار لجبازی کودک راتعدیل 
ورفتار مناسب رادر وی تقویت کنند. چون واکنش 
والدین در برابر لجاجت وسر کشی کود ک»در تداوم 
رفتار لجوجانه او مؤٹر خواهد بود. 
راهکارهای مقابله بر لجبازی و نافرمانی کودکان: 

|)مهمترین اصل در برخورد با کود ک این است 
که هم مادر وهم پد ربا کود ک رفتاررساده‌ویکسانی 
داشته باشند یعنی هر دو هنگام برخورد با کوک 
حرف ثابت بز نند نه اینکه مادر بر ضد پدر و پدر برضد 
مادر حرف بزند و به عبارتی هر کس ساز خودش را 
بزند. 
۳)درخواست‌های خود رابه طور واضح وروشن 
برای کودک بیان کنید. 

۳) درخواست اطاعت کور کورانه از کود ک 
همیشه به صلاح او نیست» زیرادر آن صورت اوفردی 
تسلیم بار خواهد آمد. 

۴ب رای‌اینکه کودک لجبازی‌نکند. در زمان 
دستور دادن موقعیت ک ودک رادر نظر بگیرید 
مثلاً زمانی که کود ک سر گرم تماشای برنامه مورد 
علاقه‌اش است به او دستور ندهید. 

۵ )به کودک خود برای همکاری فرصت لازم 
بدهید واگر می‌خواهید کود ک لجبازی نکند و کاری را 
انجام دهد از تکرار مر تب آن دستور خودداری کنید. 

۶) از واژه‌های(باید. نباید. بکن, نکن...) تا جای 
ممکن کمتر استفاده کنید.اگر انجام کار ضر ری ندارد. 
بگذارید کودک کارش راانجام دهد. 

۷) آخرین عامل اینکه کودک بايد بفهمد که شما 
در برابر لجبازی‌های‌او در مانده‌نیستید واو نمی تواند 
بالجبازی شمارا از تصمیم خود منصرف کند همچنین 
کودک باید بفهمد که شما | دم قاطعی هستید و از 


مسأله صرف نظر نمی کنید. 

در نهایت می توان گفت که اطاعت خواهی از 
کودک باید از دوران خر دسالی پایه گذاری شود. 
بنابراین باید برای زندگی کود ک نظم ومقررات 
درست کرد و این نظم در محیط خانه نباید در تضاد 
و مغایرت باشد و همانطور که گفته شد پدر و مادر هر 
دوباید در مورد کودک هم رأی و هم عقیده باشند. 
کودک راباید از همان خردسالی برای آیندہ تربیت 


کنید. شرایط رادر نظر بگیرید و هر گز دستوری ندهید 
کنید.رعایت حقوق کود ک ورفع نیاز مندی‌های‌اواز 
مهمترین وظایف والدین است. اینها را از یاد نبرید که 
سوی نافرمانی از سوی دیگر است. ۰ 
۱ ۹ خانم الهام السادات طباطبایی 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
همسرم نفقه نمی دهد 
خلاصه سۋؤال :به علت در گیری‌های خانواد گی 
من راضی و حاضر به پر داخت نفقه نمی شود وبرای 
امرار معاش ناچار از قرض کردن‌د وستان و آشنایان 
به حبس محکوم خواهد شد 
پاسخ:یکی از راههای ارائه شده در قانون برای 
اس ای است کهادعان مایت هکس باداش 
استطاعت مالی نفقه زن خود رادرصورت تمکین 


که نا گزیر باشید بر گر دید و از دستور خود عقب‌نشینی 
حاصل آن پشیمانی از یک سو و جهت دهی کود ک به 
4 5 وکیل پایه یک دادگستری 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
بین من وهمسرم متا سفانه‌همسرم باوجود تمکن 
هستم. چه راه‌حل قانونی برایم وجود دارد؟ 
مشکل شما مفاد مندرج در ماده ۲ ۶۴قانون مجازات 
ها ا اغا ات 


امتناع نماید داد گاه‌او رااز سے ماه و یک روز تا پنج 


ماه حبس محکوم می نمایسد. و دومین راه‌موجود. 
تقدیم دادخواست مطالبه نفقه به طر فیت همسر تان 


آقای سعید مجیدی نژاد 

اکل اه یگ ص"" 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الى ۱۶ با شماره تلفن: 
۱۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل داد گستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


ا مه 
اطلاعات کی سا رو ۳۵۲۱ 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تاکنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۹ تا ۱۱ء مشاورہ 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


س 
داوطلب کنکور سراسری از شهر اهواز 
رشته تجربی: 

امسال با توجه به علاقه فراوانم در مورد شغل 
TS‏ 
دانشسگاهآزاد اسلامی.این ا 
ثبت کردم. آیامدرک دیپلم و پیش دانشگاهی 
مو دررشتھقعربی ی طلص ےورلی ہشن 
نمی آورد؟؟!! 

داوطلب کنکور سراسری از شهر آبادان 

رشته ریاضی: 

با تحقیق از مسوولان مدرسه و پیگیری از یکی 
از موسسات با اطمینان به اینکه هیچ مشکلی برای 
SS‏ 
نام کنکور سراسری در رشته تجربی وبه امید قبولی 
در رشته یز شکی کر دند.در حالیکه من امسال‌مدر ک 
پیش دانشگاهی در رشته ریاضی فیزیک می گیرم ! 


کودکان همچون کاشفانی کوچکند. عشق به 
اکتشاف ودرک محیط اطراف وتسلط بر آن از بدو 
تولدباآ نهاست.البته آنهابا کمک وتشویق‌والدین و 
مراقبین خود بسیار آسان‌تر مهار تهای زند گی را فرا 
می گیرند. 

کودک نوپای ش4مااشیاومحیطاطراف رادر 
هر فرصت ممکن کشف خواهد کرد.اماھنگامی که 
والدین کود کان خود رابه کشف محیط اطراف تشویق 
می کنند و در عین حال مواظبند که آسیبی متوجه آنها 
نشود. کود کان حس خوبی نسبت به آموختن پیدا 
خواهند کرد واز تجربیات تازه لذت خواهند برد. 

اگر چه همه‌ی کود کان در سنین خاصی ازغریبه‌ها 
ومکانهای ناآشنامی‌تر سنداما آنهایی که از والدینشان 
یاد می گیرند چگونه بر عواطف خود مسلط باشند در 
سنین بالاتر بر ترس‌هایشان فایق آمده‌واز تجربیات 
تازه لذت خواهند برد. 

چگونه می توان از کود ک در مراحل رشد 

احساسی حمایت کرد؟ 

۵ باید رابطه‌ای عاطفی وپرورش دهنده با کود ک 
برقرار کنیم. 

۵ شاد باشیم و لبخند بزنیم. 

© محیطی امن و دوست داشتنی برای اوایجاد 
3 مراقبین وپرستاران کودک چه در خانه و چه 
در مهد کودک باید ثابت باشند. 


تر ٩۱‏ اطاعات گی 


دانشمندان قلابیوپایگههای غیر مجاز 


داوطلب کنکور سراسری از بندر ماهشهر 
رشته ریاضی : 

دبیر دیف رانسیل من بامدرک د کتری رشته‌ریاضی 
از یکی از دانشگاههای معتبر فر انسه. از ابتدای سال 
مرا قانع کرد که مطالعه برخی مباحث علیرغم داشتن 
بودجه‌بندی‌در کنکور برای من مفید نبوده‌وبهتر است 
که حذف شود. آیا حذف مبحث صحیح است I‏ 

داوطلب کنکور سراسری از رامسر 
رشته انسانی : 

بارها کلیه کتابهای درسی راصفحه به صفه مر ور 
ودوره کرده‌ام وتمام آزمونهای جامع رابامیانگین 
درصد ۸۵ می‌زنم. اقای د کتر... آخرین پیش بینی که 
درموردرتبه‌ام کرده‌است‌بالای ۰۰۰ ۲بوده‌است ومن 
کاملاناامیدانه روزشماری شکستم رامی کنم 

0ھ 

a 

این شعار بسیاری از پایگاہ های غیر مجاز است: 
خوشاالقاب و نام تو خوشاعز و مقام تو 
مراحاصل زیان تو 
ثبت نام درهر دانشگاهی بس زپذیرش 


خوشامدرک, خوشاشهرت 


0 باید کودک رادرک کنیم وبه رفتارها وعلایم 
و نشانه‌ها در او حساس باشیم. 

0 اوقاتی رابدون شتاب وبا رامش با کود ک 
خود سپری کنیم. 

© هنگامی که کود ک ترسیده عصبانی است و 
یام ورد آزارقرار گرفته‌اسباب آرامش‌اورافراهم 
برنامه‌های روزانه را باید طوری تنظیم کرد که 
قابل پیش‌بینی بوده و ایجاد امنیت کند. 

از مراحل رشد کودک اطلاع وانتظارات صحیح 
از اوداشته باشیم. 

9 این موضوع که هر آنچه انجام می دھیم ممکن 
است بر کود ک تأثیر بگذارد رادر نظر داشته باشیم. 

۵ علایم ونشانه‌های مشکلات احساسی وروانی 
او رابه موقع تشخیص دهیم. 


در کنکور سر اسری مستلزم دارابودن مدرک پیش 
دانشگاهی مر تبط می‌باشد. 

8 حذف مبحث در هیچ شرایطی از ابتدای سال 
ام ری معقول نیست و فقط مختص ایام پایانی وبا 
کسب مجوز از مشاور است. 

علیرغم هشدارها و اطلاع رسانی‌های سازمان 
سنجش, آموزش عالی. مر کز آزمون و آموزش و 
پرورش هر ساله شاهد فعالیت عده‌ای سود جو و 
و اساتیدی با مدار ک دانشگاهی معتبر کذب هستیم 
که سرنوشت گلهای باغ زند گیمان را بازیچه اهداف 
مالیشان می کنند... 

در شرایطی که جراید. صداو سیما و سایتهای 
می کنند و مسیرهای صحیح و مراکز و افراد معتبر 
رامعرفی می کنند افتادن در دام شیادان خوش سیما 
صر فابه دلیل کوتاهی خودمان در ارزش نهادن به 
سرنوشت فرزندانمان است. ۰ 


علایم هشدار 
اگر کود ک خر دس ال شما رفتارهای زیر رااز خود 
N‏ نشان داد می‌بایست با یک متخصص 
8 سلامت روان اطفال مشورت کنید: 
0 ترس بیش از حد 
6 وسواس بیش از حد 
9 اختلال درخواب 
0 اختلالات تغذیه ای 
9 اختلال در رشد 
۵ پبرخاشگری 
۵ نافرمانی 
رفتارهای تکانشی و بیش فعالی 
9 عدم پاسخگویی به درخواستها وشکایت‌های 
علنی دیگران 
8 بیش ازحد ساکت بودن وبی‌علاقگی نسبت 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


داخل نماز خانه بند نسوان نشسته بودم. آن روز 
بای د مصاحبه‌هایم را آنجاانجام می‌دادم.به خاطر 
تغییرات داخلی ساختمان, جای مناسب دیگری را 
نتوانستند بر ایم در نظر بگیر ند. چند مددجویی که بايد 
با آنهاصحبت می کردم گوشه‌ای,دورتر از من کنار هم 
نشسته بودندوهر از چند گاهی باهم پچ‌پچی کوتاهو 
گنگ داشتند. 

اما آ نکه حالامقابلم چهار زانونشسته بود زنی بود 
حدودا شسصت ساله,باجهره‌ای ارام واعتماد به نفس 
بسیار قابل توجه. خیلی قاطع صحبت می کر د از طر ز 
سخن گفتن اش پیدابود که زنی تحصیلکر ده و اجتماعی 
اسست.در کل ظواھرامر مرابہ تعجب انداخت بود که 
زنی بااین همه خصوصیات بر جسته وبا این سن وسال 
در زندان چه می کند؟ او در پاسخ به سوالم گفت: 

×من به رغم مخالفت‌های شد ید خانوادەام وباعلم 
وآ گاهی به‌اینکه‌وارد کار خلاف وجرم شده‌ام.دست 
بے کاری زدم که از همان ابتداء این روزها راپیش‌بینی 
کرده‌بودم! 

با تعجب پرسیدم: 

-پس چرابااین علم و آگاهی, دست به‌اين کار سر 
از اینجا در آوردید؟ 

زن به چشمانم خیره شد و گفت: 

اول غرور.دوم طمع. غرور اینکه من توانایی این 
رادارم ومی‌توانم گلیم خودم رااز آب بیرون بکشم و 
طمع داشتن زند گی‌بهتر.اینهاعواملی است که آدم 
رامی‌فر یبد.یعنی ادم درهر شرایطی که باشد خود 
راقانع می کند که آن کار راانجام دهد ودیگر به 
عاقبت اش فکر نمی کند. 

برای اینکه از اصل ماجرا دور نشویم از اوخواستم 
تاپس از توضیحی مختصر در مورد شرایط زند گی‌اش: 


۳۳ 


این هفته: زندان اوین -بند زنان 


برایمان بگوید که مرتکب چه جرمی 
شده که حالادر ۶۰ سالگی باید تحمل 
کیفر کند. زن روسری‌اش راکمی پس و 
پیش کرد و گفت: 

-۶ دھ قبل دریک خانواده‌اسم 
ورسم دار به دنیا آمدم. من فرزند 
اول خانواده بودم. پدرم سرهنگ 
بود ومادرم خانه‌دار. شرایط زند گی 
غانوادگی مان مسا رغال توف را رتیل 
کرده‌وفهيم. شرایط مالی و اقتصادی خیلی خوب و در 
حدرفاه کامل. خلاصه کنم که ‌هیچ نقص و کمبودی 
درزند گی نداشتیم. بعد از تولد من سه پسر ودو دختر 
دیگربەجمع خانواده‌مان اضافه شدند وبه این تر تیب 
خانواده‌مان به یک خانواده پر جمعیت تبدیل شد. البته 
حتی تعداد زیاد بچه‌ها هم خللی به زند گی مان وارد 
نکرد.دیپلم که گرفتم.عزمم راجزم کردم که شاغل 
شوم.اماپدرم به شدت مخالف بود.پدرم معتقد بود که 
بهتر است تمام وقت وانرژی ام رابرای درس خواندن 
بگذارم چرا که از نظر مالی نیازی به اشتغال من نبود. 

امامن بر خلاف پدرم می‌خواستم ز ود به استقلال 
مالی برسم.ضمن آنکه‌اين توان رادر خودم می دیدم 
که همزمان علاوه بر درس خواندن شاغل هم باشم و 
این گونه بود که علیرغم ميل خانواده به عنوان اولین 

البته اشتغالم مانع ادامه تحصیل ام نشد وبا پذ یرفته 
شدنام در دانشگاه‌ملی سابق در رشته علوم سیاسی 
به خواسته پدرم هم احترام گذاشتم ودرس ام رانیز 
ادامه دادم. 

سال ۴۷ موقعیت بسیار مناسبی برای از دواج برایم 
پیش آمد واز آنجا که گه‌های عشق وعلاقه‌هم در 
آن وجود داشت.ازدواج کردم وهمسرم سرهنگ ودر 
عین حال مهندس راهو ساختمان بود و بهترین شوهر 
و مهربان‌ترین پدر دنیا. یک سال بعد از ازدواج‌مان 
فرزن داولم که دختر بود به دنی | آمد.دومین فرزندم 
البته‌من آنقدر در گیر کارودرس بودم که عملا 
بچه‌هايم رامادرم به کمک یک پرستار بزرگ کردند. 
اگرچه‌من آنهاراعاشقانه دوست‌داشتم امافرصت 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییهء ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکرءروابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


وسوس عجیب طمغ 


زیادی‌نداشتم.ضمن آنکه ذاتاً آدمی هستم که از بروز 
احساساتم عاجزم وهميشه عشق به دیگران درونم نگه 
می‌دارم.اماهنگام بروز هر مس‌أله‌ای تا پای جان برای 
اطر افیانم فدا کاری می کنم.ا گر چه شاید هیچ وقت 
یک کلام عاشقانه به زبان نياور ده یا دستی از نوازش بر 
سرشان نکشیده باشم. 

زند گی خوب و آرامی داشتیم. بچه‌های فوق‌العاده 
خوب و مهربان و شوهری که هر گز هیچ وقت اخم او را 
ندیدم‌یاصدای بلندش رانشنیدم.اما... اما... 

ناگهان... نا گهان طوفان‌حوادث وزیدن گرفت! 
اتفاقاتی به وقوع پیوست و پای من به ماجرایی باز شد 
که نه تنها آرامش زند گی من.بلکه آرامش زند گی 
خانواده‌ام را از بین برد... 

ماجرا از بازگشست یکی از اقوام خیلی نزدیک از 
خارج کشور شروع شد.او حدود ۱۵-۴ سال خارج 
از کشور کار کر ده بود و حالا باسر مایه‌ای در خور توجه 
بر گشته‌بود واز آنجا که شنیدهبود کار ساخت وساز 
در تهران, کاری سود آور است. آمده‌بود تاسر مایه‌اش 
رادر صنعت ساخت وساز افزایش دهد.از آنجا که 
همسر من مهندس بود ومن خودم به کارهای اجرایی 
وارد بود مو کاملا می‌توانستم پر وسه‌اجرایی ساخت و 
به شدت از وارد شدن مابه این حیطه واهمه داشت.او 
ودارای زیر وبم‌های زیادی است که مابه عنوان 
آدم‌های بی تجر بے از عهده انجام آن بر نخواهیم آمد, 
امامن که احساس می کردم توان انجام این کار رادارم. 

همزمان‌بااین مورد افرادی که مدعی بودند 
وابسته به یک ستادی هستند از طر یق واسطه‌هایی 
به سراغ این فامیل ما آمدند. آنها وقتی متوجه شدند 
این فامیل ماسرمایه قابل توجهی دارد ومی‌خواهد 
ان رادر کار ساخت وساز به کار بیندازد. جلو آمدند 
وپیشنهاد اغواگرانه‌ای رامطرح کرد. پیشنهادی که 
هر کسی راوسوسه می کرد. آنهااچندین قطعه زمین 
در نقاط مختلف و متراژهای مختلف سراغ داشتند که 
صاحبان این زمین‌هاء سالها بود مقیم خارج از کشور 
بودن دواز آنجا که | کثر آبنابه‌دلایلی قصد بر گشت 
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نداشتند. زمین‌هابی صاحب و بلاتکلیف مانده‌بود. 
این افرادمدعی بودند با نفوذی که در سازمان‌ها و 
ادارات مختلف دارند می‌توانند این زمین‌ها رابه شکل 
صوری فر وخته وبعد هم باسند سازی برای آنهاسند 
بگیرند! 

طبعاً هر کس این مسأله رامی شنید متوجه می‌شد 
که این کار کاری خلاف قانون است و در واقع دو جرم 
فروش ‌مالی غیر و جعل سند راهمراه‌خواهد داشت. 
جرائمی که قانون به راحتی از آنها چشم‌پوشی نخواهد 
کرد. اما خب وقتی زمینی که سال ۸۰حداقل سیصد 
میلی ون‌می‌ارزید رابه شماپنجاه‌میلیون بفر وشند. 
چشم‌پوشی از آن در لحظه سخت است! 

خصوصا آنکه وقتی به شما اطمینان بدهند که با 
چند دست چر خیدن. مشکل سندی ملک حل می شود 
ومشکلی پیش نمی آی د.ضمن اینکه فروشند گان 
مدعی بودن د چون مالکان اصلی زمین‌هاا کث رآ کلیمی 
هستند. وقصد باز گشت به ایران راندارند. به‌هر حال 
این زمین‌ هابی‌ صاحب خواهد ماند! به هر حال آنها 
آنقدر گفتند که مااطمینان پیدا کردیم مشکلی پیش 
نخواهد آمد ومی توان وارد معامله شد. 

زمین‌های مورد معامله عبارت بودند از دو قطعه 
در منطقه قیطریه تهران یکی به مساحت شش صد و 
خرده‌ای و دیگری به مساحت پانصد خرده‌ای, یک 
قطعه در جردن تهران به مساحت پانصد متر. یک 
قطعه در شهر ک غرب به مساحت هفتصد و خرده‌ای. 
دو قطعه در بلوار فر دوس به مساحت چهار صد وپنجاه 
متر ویک قطعه‌ای هزار متری در لواسان. 

زمین‌هاهمگی در مناطق بسیار خوب گر از داشتند 
و کل مبلغی که بابت آنھاردوبدل شد بے گمانم 
۰ ۲ میلی_ون تومان بود. املا ک مصادره‌ای نبود. فقط 
بی صاحب بود و پر وندہ ثبتی انهاپاک بود.قرارشد 
بعدازخریدماودست بەدست شدن.فردی که 
رابگیرد. 

التے اعتراف می کنم که پی دا کر دن صاحب این 
زمین‌ها کار سختی نبود. از انجا که تعداد کلیمی‌ها 
در کش ور مااند ک هستند به راحتی می‌شد از طریق 
آنه اصاحبان زمین‌هاراپیدا کر دو حتی از طریق اقوام 
صاحبان زمین‌ها که حالا در خارج از کشسور بودند, به 
شکلی قانونی زمین‌ھاراخریدءاماآن وقت بایدقیمت 
روز پرداخت می شد که خب به صرفه نبود. 

بنابرایسن ترجیح دادیم باهم ان روش خودمان 
پیش برویم. البته قصد مااین بود پس از ساخت وساز 


واحدهای ساخته شده‌راباقیمت پایین بفروشیم تاهر 


در پرانتز 

(ا گر چه‌این خانم مددجو تمام تلاش خود را کرد 
تاجرمی را که باعث محکومیت اش شده‌با کلی گویی و 
صرفه‌نظر از بسیار ی‌جز ئیات مهم وقابل تأمل‌باز گونماید. 
ام باز هم از خلال همین کلی گوبی‌هامی توان متوجه شد 
که وروداین مددجوبه حیطه چنین معاملات سنگین و 
پرهزینه‌ای فقط علاقه و جسارت نبوده بلکه سود کلانی 
که از قبل چنین معامله‌ای کسب می کر ده آنقدر بوده که 


۱ تر ٩۱‏ لمات گی 


چه زودتر خودمان رااز این معامله دور کنیم. 

به هر حال زمین‌ها خر یداری شد و کارساخت وساژ 
آغاز شد.هیچ کس در خانواده‌ماراضی به انجام این کار 
از طرف من نبود. چرا که همه ما آدم‌های قانونمندی 
بودیم.هیچ کس نه در خانواده‌ من ونه در خانواده 
همسرم تا آن روز وارد هیچ جرمی‌نشده‌بود. خود من 
در تمام سال‌های خدمتم هیچ وقت از چهار چوب قانون 
عدول نکر دم. آدمی‌بودم به شدت منظم وقانونی. اما 
نمی دانم به راستی نمی دانم که چر انتوانستم خود رادر 
برابر طمع وغرور قدرتمند نشان دهم ووارد کاری که 
به وضوح می‌دانستم خلاف است نشوم!؟ 

ساخت وسازها اغاز شد واز انجا که من ب4 شدت 
علاقمندبه‌این کار و پیگیر بود. ساخت واحدهابه 
بهترین وعالی‌ترین شکل انجام شد.آنقدر که در همان 
زمان پیشنهادات بسیار دیگری هم مطرح شد. حتی 
آوازه کار به خارج از کشوررسید واز طریق‌همان 
فامیل از سفر بر گشته.بسیار دیگری از دوستان که 
زمینی داشتند. پیشنهادساخت گرفتیم وبسیاری حتی 
تقاضای خر ید زمین وساخت آن رامطرح کر دند.اما 
خب ماهنوز در گیر ساخت وساز همین زمین‌هابودیم و 
فرصتی بر ای فعالیت‌های د یگر نداشتیم.البته‌اين راهم 
اضافه کنم همین پیشنهادات. همین تعریف و تمجیدها 
باعث شد تاغر ور من بیشتر از قبل شود آنقدر که‌دیگر 
به اطمینان صد در صد رسیده‌بودم کارم درست بوده 

اما...امااز انجا که بار کج بەمنزل نمی رسد کسی 
که قرار بوداستعلام ثبت رابگیرد. پیگیر کار نشد. گر 
چه فروشند گان تضمین داده بودند هنگام استعلام 
ثبت مابه مشکل بر نخواهیم خورد.اما متأسفانه مشکل 
بروز کرد. تصور من این بود با گذشت زمان.مشکل 
حل شود اما نشد! 

حالا دیگر همه ما در گیر پرونده‌ای شده بودیم 
که رگه‌های‌فروش مالی غیر و جعل سند کاملاً در آن 
مشخص بوداو در این میان پای خیلی‌ها گیر بود.از 
جمله کسانی که زمین‌هارافروخته‌بودند. کسانی 
که زمین‌ها راخریده بودند بنگاه معاملات ملکی که 
معاملات زمین‌هادر آنجاانجام شده‌بودوهمچنین 
خود من که نقش عمده‌ای در ار تباط میان فر وشند گان 
و خریداران داشتم! 

مدتی بعد احساس کردم. کار از دست من خارج 
شده‌ودیگر کاری از من بر نمی آید.باسر سختی ادامه 
می دادم به اين اميد که شاید پول سرمایه گذار از بین 
نرود ومشکل برای کسانی که فقط به صرف اعتماد به 
من پایشان به‌اين ماجرا کشیده‌شده‌بود.پیش نیاید 


او راوادار کرده تا از سرانجام خطر ناک آن چشم بپوشد. 
توجیه‌اینکه‌املاک به کلیمیان‌خار ج‌از کشور تعلق‌داشته. 
خود عذری است بدتر از گناه!چه کلیمی. چه مسلمان به 
هر حال این املاک صاحب یاصاحبانی داشته است که 
بن‌ابه هر دلیلی خارج از کشور زند گی می کردند.به‌هر 
حال حق آنها بوده که در قبال فروش ملک خود. بهای آن 
رادریافت دارند.فروش مال غیر در هر حال جرم است 
و قانون هیچ تبصره‌ای برای آن در نظر نگر فته! متأسف 


اماب وضوح می دیدم که همه چیزاز کنترل من خارج 
شده!و کار دارد به جاهای باریک می رسد. حالا دیگر 
به این امر داشتم مطمئن می شسدم که اشتباه بز ر گی 
مر تکب شدم.مدام وعده‌های د روغین می شنیدم که 
نه!حل می شود نگران نباشید. 
زمان به سرعت سپری می‌شد. با گذشت زمان و 
پیچیده‌تر شدن معضل, نگرانی‌های من بیشتر شد 
دراین میان جر أت این رانداشتم تامسأله رابا کسی 
مطرح کنم.به شدت همه چیز رااز همه مخقی می کر دم 
وامیدواربودم شاید به کمک خداء مش کل حل شود! 
غافل از اینکه حل شدن و کمک خدا,فقط وفقط باروشن 
شدن موضوع و با ز گشت اموال متصر فه به صاحبان 
اصلی آن امکان‌پذیر خواهد بود. 

وقتی خر یداران‌املاک درهنگام استعلام ثبت به 
مشکل بر خور دندبه‌سراغ‌فروشندهرفتند.فروشند گان 
که از اقوام درجه یک من بودند وازاصل ماجرابی خی 
پایشان به‌محاکم قضایی کشیده‌شد واز آنجا که‌من 
می‌دانستم آن‌بنده‌های خداجز آنکه سندی به نامشان 
شده‌جر می ندارند. خودم به کلانتری و داد گاه‌رفتم و 
همه چیز را گفتم. من نها راوادار به اینکار کر ده‌بودم و 
مسوّولیت آن با من بود. 

اکر چه تمام تلاش‌ام را کردم تامشکل راحل کم 
اما وقتی به این یقین رسیدم که مشکل حل نخواهد 
شد.صراحتا رفتم وهمه‌ماجراراشرح دادم وبه‌ این 
ترتیب سال ۸۲ خودم روانه زندان شدم و انها تبرئه 
شدند ورفتند.من ازبابت کاری که انجام داده‌بودم 
چهل میلیون تومان کسب در آمد کر ده‌بودم که‌همه‌را 
به صندوق داد گاه بر گر داندم. تا ریالی از این مال وارد 
زند گی‌ام نشود. ۱ 

لبتهالان بابت اینک ه گیر افت ادم اصلاً ناراحت 
نیستم وخداراشکر می کنم که در همین ابتدای کار 
پایم گیر کرد.چه‌بسااگرادامه‌می‌دادم پرونده‌ام به 
مراتب از این که الان همست سنگین‌تر می شد. خوب 
یادم همست همان اوایل که وارد این کار شدم شوهرم 
تعدادبسیار زیادی از نقشههایی را که داشت همراه 
پدرم خارج از خانه سوزاند تابه دست من نیفتد. چرا 
که‌می‌دانست وسوسهوعشق وعلاقه به ساخت و 
ساز آخر و عاقبت خوشی رابرای من نخواهد داشت. 
شاید اگر اینطور نمی‌شد. شرایط من به مر اتب بدتر هم 
می‌شد.به هر حال بعید و دور از ذهن نیست که آدمی 
باسن وسال من وباسواد و تجربه وخانواده‌من.اسیر 
دیوطمع وغرورشودواین گونه برای خود و دیگران 


مشکل ایجاد کند. 


شدم وقتی او گفت ۲ 
ممکن بود اگر به زندان نمی آمد شرایط 
دشوار تری برای خود بوجود می آورد. بیش از نیم 
فر ا ما ا 
به همراه داشت. نه این همه حرص و طمع مال‌اند وزی 
آن هم از راه غیر اخلاقی و شرعی!این روزهاءروزهای 
سختی است برای او که هر ساعت می بایست در محکمه 
وجدان, خود رابه قضاوت بنشیند.) 


۳۳ 


لے ار کن که دږ وز خط کر دی این فشان می دهد که ام وز عاقل شده‌ای 


اولین بار که مادرم متوجه شد من مواد مصر ف 
لاا بر عم که ود 

درست شانزده‌ساله بودم که نه به خاطر رفیق ناباب 
بای ات اراد کے رهطم ہک او 
۷۷۷۷۷۷۷۷٠٦‏ 
خانەھاء حداقل می توانم بگویم هر دو سه خانوادہ یکی 
گرفتار جوان معتادش بود. سر کوچە و گوشه کنارهای 
پارک ته خیابان» به راحتی‌می شد انواع واقسام مواد 
اراس ار رای ار ان 
از ادمهای بدبخت که رفته بودند سراغ مواد مخدر 
تعریف کرده‌بود. مادرم ھمیشے خدا راشکر می کرد 
که بچه‌های شا گر درسخوان‌نش دند.ا گر اهل دعواو 
مرافعه هستند حداقل معتاد نیستند. 

ماشش خواهر وبرادر بودیم و من فرزند پنجم 
بودم. پدرم در یک تراشکاری کار می کر د. خواهر ها 
خیلی زود شوهر کر دند وبرادر بزر گم برای کاررفت 
کیش.من‌ودوبرادر دیگرم باپ در ومادرزندگی 
می کردیم. هیچ وقت سرسازگاری با هم نداشتیم. 
مخصوصاً بااشهریار برادر کوچکم که حاضر نبوداز 
بزرگترها حرف شنوی داشته باشد وهمیشه لج‌مرا 
درمی آورد. 

اما خوب یا بد. زند گی روال عادی‌اش راداشت و 
من‌اما همیشه از همین یک ذره خوشبختی و آرامش 
ناراضی بودم... فکر می کردم پدرم مردبی‌عرضه‌ای 
بوده از بعد از بیست سال هنوز شا گر د تراشکار است 
واز خودش تراشکاری ندارد. از اینکه مادرم فقط بلد 
بود خداراشکر کند و سبزی پاک کند و خانه‌جارو 
بزند ناراحت بودم. 

از هیچ چیز آن زند گی رضایت نداشتم. به نظرم 
می آمد که همه زیادی قانع هستند. دلم می خواست 
۰۷ ار 


۲۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


وقتی یک ماشین مدل بالامی‌دیدم تودلم چنگ 
بسدرم می گرفتم.از آن پول حالم به هم می خورد که 
مثل خود ما بودند. اما راضی, خوشحال و صبور به نظر 
می رسیدند.از نداشتن نمی نالیدند. در حالی که من 
می دیدم حتی برای خریدن یک بستنی برای بچه‌شان 
حساب و کتاب می کر دند ولی انگار فکر می کردند 
قانون ابدی و تغییر نایذ یر دنیاھمین است.انگار فقط 
من بودم که آدم‌های پولدار رامی دیدم ومی دانستم 
زند گی بهتری هم وجود دارد!! 

از پدرم بدم می آمد. آنقدر که حتی به اکراہ بهش 
سسلاممی کردم۔درحالی کەمادرم همیشه می گفت 
مردی که‌نان‌حلال‌می اور دخانه‌بهترین‌مر ددنیاست.. 
وقتی‌اومی آ مد خانه ومی‌خواست استراحت کندما 
بچه‌هاحق ندا ن شستیم جیکمان در بیاید. مادرم‌می گفت 
به خاطر همین نان حلال است که بچه‌هایش از راه‌به در 
نشده‌اند من از این حرف خیلی ناراحت می‌شدم. 

برای همین وقتی شانزده سالم بود. دل از این دنیاو 
خانواده شستم و تصمیم گرفتم خودم را نابود کنم... 

نه بچه درسخوانی بودم که امید به آیندەام باشد و 
نه پدر پولداری داشتم .می دانستم دست آخر من هم 
باید یک کار گر ساده بشوم. کمااینکه تابستان همان 
سال پدر کلی اصرار کرد که من همراهش به کار گاه 
تراشکاری بر وم و کار رایاد بگیرم. گفتم اگر بمیرم این 
کار رانمی کنم... درسخوان بودن هم هوش و استعداد 
ذاتی می‌خواست که من باز فکر می کردم نه پدرم ونه 
مادرم این ارث رابه من نداده‌اند و تا ده پشت ماهم 
کسی ضریب هوشی بالایی -نداشته! 


باهمة این ناامیدی‌ها بود که گفتم بهتر است بروم 
برای یک بار هم که شده چیزی را تجربه کنم که حالم 
راخوب کند. رفتم سراغ منوچهر پسراکبر آقا که همه 
می‌دانستند همه مدل مواد تودست و بالش هست. 
بهش گفتم: یک چیزی بهم بده بکشم. نگاهی بهم کرد 
و گفت: یعنی‌چه؟ سیگار؟ سیگاری؟ 

خندید: گفت حشیش ؟ بنگ ... 

زد زیرخنده. گفت: بلدی بکشی ؟ 

گفتم: یادم بده... 

گفت:ب روبچه... درست است که من مواد 
٣‏ 8 وا کک کی 
می‌فروشم که الوده شدند. 
بالاخره مواد را پیدا کردم و یکی هم بهم یاد داد چطور 


نمی خواهم از اولین تجربەام ساعتها حرف بزنم اما 
این شروع من بود... دوسال طول کشید تامادرم فهمید 
من‌حسابی آلودەام.اشسکھاریخت شیون کرد. پدرم 
کمربندرابرداشت وبه جانم افتاد ولی دیگر دیر شده 
بود. چند بارمرابردند به مراکز باز پروری که ترک 
کنم.ولی من نمی‌خواستم. فقط منتظر روزی بودم که 
مواد مرابکشد ولی‌نمی کشت.زند گی جهنم به تمام 
معناشد. ۲۲ساله‌بودم که از خانه بیرونم کردند. کارتن 
خواب شدم دزدی می کردم مواد فروختم؛ زندان 
رفتم و خلاصه به ته‌جاده‌رسیدم. کارم به جایی رسیده 
بود که حسرت کار گری در تراشکاری رامی کشیدم. 
آرزو می کردم کار گر ساختمان بودم مثل شهریار 
برادرم...فکر می کر دم چقدر خواهرهایم عاقل بودند 
که ذوق آن زند گی محقر رامی کردند ویک تومان یک 
تومان جمع می کردند تا شب عید پرده‌های خانه‌شان 
راحریر کنندابا تمام وجودم حس می کردم که مادر 
چقدر خوشبخت بود که مردش پول حلال به خانه 
می آورد. برادر بز رگم در کیش صاحب مغازه شده 
بود.زن و بچه داشت. برای پدرم موتور خریده بود 
که دیگر با ان پادردش راہ بین خانه تا تراشکاری را 
پیاده نرود... 

امادیگر دیر شده‌بود. من سرتاپایم آلوده‌بود.اما 
درست وقتی که حس کرد از امار جمعیت دنیا خط 
خورده‌ام یک نف ر آمد در زند گی‌من|...یک مر دبه 
اسم اسماعیل... در یکی از مراکز بازپروری بااو آشنا 
شدم.خودش هم قبلا معتاد بود ونزدیک به ده‌سال 
از تر کش می گذشت. اسماعیل انگار از آسمان‌افتاده 
بود که دست مرابگیرد. جیزی در این مرد بود که 
می‌توانست به من امید بدهد... 

وقتی‌ پاک شدم.می‌دانستم دوباره برمی گردم 
سراغ مواد. ولی او نگذاشت. نه اینکه سر راهم شود یا 
زندانی‌ام کند... درد مرا کشیده بود و می‌فهمید کجاها 
پاهایم می‌لرزد...مرابا خودش به روستای پدربز رگش 
برد. بقیه در صفحه ۵۵ 
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دم 
لاعات کی سا رو ۳۵۲۱ 


داود غرانوش 


من میداله ونی سنم! 


خودش می گوید:تقریباًاز ۲ ۱سالگی‌با توپ‌هایی 
که با دست درست می کردم. فوتبال راشروع کردیم. 
آن‌وقت‌هاپشت مجلس فعلی یک زمین بودبهتر بگویم 
یک جالیز بود ان راصاف می کردیم. من بودم. فتح‌اله 
مین‌باشیان بود. خسروو کیلی‌پور: مصطفی سلیمی 
بود مر حوم احمد گلبو عباس تنیده گر اصغر زاهدی, 
محمدانشاء و احمد خطیبی و خان‌سردار بودیم که تیم 
کوهستان را تشکیل دادیم. تمام هم وغم مافوتبال 
بود وجز فوتبال آن هم در زمین‌های خاکی نه جایی 
رامی‌دانستیم ونه توقعی داشتیم. همه چیز مان توپ 
بود. در میان فوتبالیست‌های آن روز گار اکبررحیدری: 
مین‌باشیان, احمد خطیبی و من سر شناس تر بودیم. 

مثلا تیم کوهستان در یک بازی با تیم تھران: تیم ما 
چهار ده بر هیچ برنده شدا! راستی جمال عصار حسین 
مظاهری. فیروز شادلو عباس شمیرانی و... همه جزو 
تیم ما بودند. خود وی در مورد عبدالله شوتی که وی به 
آن ملقب شده است. گفته است: راستش سال ۱۵ ۱۳ 
تیم منتخب تهران برای انجام چند بازی دوستانه به 
تبریز دعوت شد و ماهم از دویار کمکی چون هوسپ 
اسپنیایی (ارامنه) و عزیز فرزانگان (طوفان) کمک 
گرفتیم.یک روز قبل ازبازی‌باتیم تبریز, درزمین 
خاکی تمرین داشستیم که دروازهبان طرف مقابل ما 
یک جوان لاغر اندام بود وتوپی که‌ مابا آن تمرین 
می کردیم ۵۰۰ گرم بود. در صورتی که توپ تمرین ما 
در تهران ۸۰۰ گرم وزن داشت وچون آن‌موقع تمرین 


۳٢‏ سال قبل در تہران اتفاق افتاد 


ابران بک -انگلیس صفر 

تاآن‌جایی که سواداند ک بن‌ده‌درورزش‌قد 
07 ها ملی فوتبال 
ایران‌باانگلیس نه‌در کشورمان وبلکه‌در کشور 
خارجی دیگر نبوده‌ایم.البته بارها تیم‌های‌باشگاهی 
انگلیس به کشورمان برای دیدارهای دوستانه با 
تیم های باشگاهی تهران و شهر ستان‌هاسفر کرده 
وبازی کرده‌اند که پیروزی‌ها و شکست‌هایی نیز 


نصیب تیم‌های ایرانی ند ۵است . 


... امایک دیدار: بله یسک دیدار مهم بین دو تیم 
را ار ی ااا مک 
برخی قدیمی ها-البته نه بنده وهمسن وسال‌های 
حقیر_به یادش ان هست کە یک بر صفر به سود تیم 
ملی ایر ان به اتمام رسید و باعث غرور ایرانی‌ها شد و 
هنوز در آذهان قدیمی‌ها نقش بسته است. 

این دیدار نیز در سال‌های نخسین حیّات تیم 
ملی‌ایران‌بوده که البته بیشستر بازیکنان آن تیم از 
پایتخت یعنی از تهران بودند تصویری که مشاهده 


۳ و 
۹۱ ۹۱ اطاعات :ضل 


در سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۵ء فردی در تیم‌های فوتبال ٹھران وملی بازی م یکر د که به خاطر 
برخی ح رکات خود و حتی شوت‌های سهمگین به سوی دروازہ حریف,نامش ورد زبان‌ها بود. 


عبدالله شوتی معروف شد. 


دوچرخه سواری هم می کردم 7۱ 
شوت‌های محکمی داشتم. خلاصه 1 
در حین تمرین شوت محکمی از 
۰ ۲متری به سوی دروازه و ان 
شد تاتوپ رابگیرد با توپ خورد 
به زیر چوب افقی دروازه و در حالی 
که خون از دماغش فوران می کرد 
برزمین افتاد! 

وضع بدی پیش آم ده بود. | 
برخی از تماشاگران که‌دورزمین 
ایستاده بودند. فکر کردند من 
عمدآاین کار را کردم‌می‌خواستند 
بریزندوسط زمین که آقای افخمی 
میزبان مامتوجه جریان شد و به 


موقع به داد مارسید وسربازهای 
دورزمین نیز جلوی هجوم تماشاگران به سوی مارا 
گرفتند. و خلاصه آن روز خیلی ترسیدم. روزهای بعد 
ماسه مسابقه در تبریز دادیم که دوبازی رابرنده‌ویکی 
راهم مساوی کردیم. همه شوت‌های من از فاصله ۳۰ 
متری بود والبته‌همان یک شوت باعث شده که من 
فوتبال بازی را کله پا کردم و پای چپ من توقیف شد 
...بابااین حرف‌ها رابرای من در اورده‌اندو... راستی 
من آن موقع عضو تیم کوھستان بودم ودر یک مسابقه 
باتیم‌نوین ۸ گل از ۱۲ گل تیم خودمان رامن زدم 


تیم فوتبال تهران‌درسال ۰ ۱۳۲ تشکیل شدہبودازچپ‌بەراست(ایستادہ): 
خان خاناسر دار فتح‌اله مین باشیانءمھسدی نیک خو و بنی هاشمی. 
ردیف وسط:اکبر مولوی -فیر وز شادلو و احمد خلیلی ردیف نشسته: 
احمد خطیبی, مهندس همایون.عبداللّه سعیدایی (عبد اله شوتی) مهندس 
زاهدی و محمدانشاء 


اوعبدالله سعیدایی بود ہکس یکه بعد هالقب مرد افسانه‌ای فوتبال ایران رابه خو د گرفت وبه 


آنهم در سال ۱۳۱۳.خودش می گوید: همان طور که 
همگان می دیدند من هر روز تمرین داشتم, خصوصاً 
دوچرخه سواری می کردم تا عضله‌های پاهایم قوی 
شود. من حتی صدمتر سرعت رادر همین پیست 
خاکی امجدیه در ۱ | ثانیه می‌دویدم. در مسابقات 
صدمتر هم دو مدال گرفتم. شوت محکمی داشتم و 
غالبا از ۲۲ قدمی شوت می‌زدم. بهترین گل رابه تیم 
طوفان زدم. من چهاربار به اين تیم گل زدم و هر بارهم 
برنده بازی از زمین خارج شدیم. 


کت نی وال نیس ازایرن درامشدیہ 


می کنید تصویر بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در سال 
0338 است و این دیداری بود بین تیم‌های ایران و 
منتخب انگلیسی‌های مقیم خاور میانه همان زمان ها 
که دولت امپراطوری بریتانیای کبیر با گسیل سربازان 
متجاوز خود به کشورهای سواحل جنوبی خلیج‌فارس 
(کشورهای ۲ 
عربی) و هند 
و پاکستان 
وافغانستان 
9 عم اکن 
کشورهای 
کل 
اشغال 


ودستبے / 
کشتار تم 
ان کشورھا 


7۴۶ زرد ]تہ 


بازی باانبوه تماشاگر در ور زشگاہ تازه تأسیس شهء 
شیرودی(امجدیه سابق) انجام شد که تیم ایران ب 


بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران‌به سال ۱۳۱۹ از چپ به راسست.عبارت بودنداز:فتحالله مین باشیان 
(دروازه‌بان) فتحاللہ امیر علایی.مصطفی سلیمی» محمد انشاء حسن گوشه» عباس قر یب کبر حیدری, 
محمد بلورفروشان, عزیز فرزانگان عباس تنیده گر احمد خطیبی و حسین صد قیانی (سر پرست) 


۳۵ 


قد 


د جوا ر 


چشم بر هم دا زید. یه 


,لیر یدد 


+ 


سد ہا دد 


وو 


ماجراهای‌خواستگاری € 


تازه‌امتحانهایم راداده‌بودم.به‌مادرم تلفن کردم 
و گفتم: 

-می‌خواهم تلفنم راقطع کنم و ۴۸ساعت بخوابم. 
خیلی خسته‌ام وواقعاً احتیاج به خواب واستراحت 
دارم... 

مادر گفت: 

-پس هر وقت خستگی از تنت در رفت. برو یک 
بلیت بخر و بيا تھران! 

خیلی تعجب کر د م!عید تهران‌بودم و قرار نبود 
تابستان‌هم بر گر دم تهران. هر سفر به ایران حسابی 
هزینه داشت ومن دلم نمی‌خواست این هزینه رابه 
گردن آنها بیاندازم. 

هفت سال از اقامتم در آلمان می گذشت. درسم رو 
به اتمام بود. به پدرم قول داده بودم بعد از تمام شدن 
درسم به ایران بر گردم.می‌دانستم انهادوست ندارند 
تنها پسرش دور از آنها زندگی کند... 

بعدازدوروزاستراحت‌به مادر تلفن کردمو 
تم 

-فکر می کنید لازم باشد به ایران بیایم ؟! 

مسادر گنک یله ہی فیچ سوال وجوایی, جبد ات 
راببند و بیا... 

کمی دلشوره گرفتم. نکند حال پدر خوب نباشد! 
نکنداتفاق بدی در راه‌باشد !امامادرراخوب می‌شناختم. 
اهل توضیح و تفسیر نبود.دلش می خواست بچه‌هایش 
با یک اشارہ او کاری رابکنند که او خواسته. 
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به این شرط بااوازدواج کردم که هر وقت بخواهم 
داشت واین ازدواج بیشتر حالت صوری دارد... اوهم 
قبول کرد. بی سر وصداو به دور از چشم بقیه رفتیم 
تازه تجر بة یک زند گی مشترک دیگر راهم داشتم. 
وقتی هجده سالم بود با پسرخاله‌ام عروسی کردم و در 
سن ۲۵سالگی یعنی بعد از هفت سال از اوجداشدم. 
درک!امگر من برای پدر و مادرم چه کردم که این 
بچه برای من بکند! همان بهتر که با پدرش برود خارج 
وبه دور از چشم من یکی شود مثل پدرش... مستبد و 
خود خواه و از خودراضی... 

وقتی بازده‌سالم بود پدرم فوت کرد ودوسال 
بعدمادرم دوباره شوهر کرد ودربه‌دری‌های‌من 
شروع شد. هیچ کس به من فکر نمی کرد. مادرم تایک 
خواستگار خوب پیدا کر د.مرافر ستاد خانةعمویم و 
گفت شوهر جدیدش نمی خواهد مسئولیت مرا قبول 
کند. عموهم بعد از یک سال مراسپرد به خاله مل و کم 


۳۶ 


همه خاله‌ها و دایی‌ها آمده‌بودند فرود گاه. مثل هميشه 
هایگ ذو و خان بر نود از فائیلھا وس هر میهتان ها 
شروع شد.پدر سر حال بود.مادر هم مشکل خاصی 
نداشت امانمی‌دانستم چراباید به تهران می آمدم؟! 
بالاخرہ بعد از یک هفته مادر لب باز کرد و گفت: 

یک دختر خوب برایت پیداکردم.می دانی که 
دختر های خوب روی دست پدر ومادر شان نمی مانند. 
اگر نجنبی. شوهرش داده‌اند و رفته... بعد من دوباره 
باید چند سال بگردم تایکی مثل اوپید کنم| 

یکه خوردم.مادر هیچ وقت راجع به ازدواج‌بامن 
صحبت نکر ده بود. نمی دانستم چه بگویم. حتی خود م 
هم به فکرش نبودم. تازه چند ماه بعد درسم تمام شد. 
بعد باید کاری پیدامی کر دم و سر وسامانی به زند گی ام 
می‌دادم.ازدواج به نظر کمی زود بود.ولی مادر تصمیم 
خودش را گر فته بود. شب جمعه کت شلوار پوشیدەو 
دسته گل به دست رفتیم خواستگاری فاطمه... 

پدرومادرش مھندس بودند. بقیه خواهر و برادرها 
ازدواج کرده‌بودند و فاطمه آخرین بچه خانواده‌بود. 
دختری آرام. کم حرف و تاحدی خجالتی به نظر 


و گفت بسر جوان در خانه‌داردوبهتراست من آنجا 
نباشم... مثل یویواین ور و آن‌ورم کر دند. بالاخره 
هجده سالگی هم به عماد پسرخاله نر گسم شوهرم 
دادند که یک ادم از خودراضی و متوقع بود... 

وقتی طلاق گرفتم هیچ سرپناهی نداشتم جز خانة 
کو چک صاحب کارم... خانم مقصودی پیرزن تنهایی 
بود. زیرزمینش کار گاه لباس بچه‌دوزی بود و طبقه بالا 


دوتااتاق تود رتو خانەاش بود. بهم گفت بیاھمین جا 
بمان. روزها در زیرزمین کار می کردم و شبها می‌رفتم 
بالا و پیش خانم مقصودی می‌ماندم. پیرزن بداخلاقی 
بود ولی می دانستم دل رئوف و مهربانی دارد. دہ سالی 
آنجا کار کر دم تابالا خره خانم مقصودی حسابی پیر و 
ناتوان شد و به اصرار بچه‌هایش کار گاه و خانه رابه من 
سپرد ورفت شهرستان... می‌دانستم به محض فوت 
کردن خانم مقصودی همه بساط کار گاه جمع می شود 


می‌رسید.اما زیبا بود و در نجابتش نمی شد شک کرد... 
ازهر دری حرف زدند تابالاخره‌به مارسید وقرار 
شدمن وفاطمه برویم یک گوشهای و حرف‌هایمان 
رابزنيم. 

از همان گفتگ وی اولیه حس کردم این همراه 
ایده آل من نیست. هیچ عیب و نقصی نمی‌توانستم 
روی‌او بگذارم.می‌دانستم همسری مهر بان و فدا کار 
خواهد بود ولی به دلم ننشست... دلم می خواستم 
همسر آین ده‌ام حرفی جدااز حرف من برای گفتن 
داشته‌باشد.اطاعت وس ربه‌توبی‌ا و آزارم می داد 
احساس می کردم قرار است کنیزی به خانه بیاورم نه 
همسر و شریک... 

آن شب وقتی بر گشتیم حال مادر و پدرم خیلی 
خوب بود. اما من دل به دریا زدم و صراحتاً گفتم: 

-نه. 

مادریکه خورد.یدراصرار داشت من یک ایراد 
جدی‌فاطمه رابگویم.. گفتم به دلم ننشست...از فردای 
آن روز فضای خانه نا گهان سنگین شد. بعد هم پچ پچ‌ها 
به گوشم رسید که گویا مادر حدس زده بود من گرفتار 


و من باید از آن خانه می‌رفتم. ملک متعلق به برادرش 
بودواوباره اوبارهامی‌خواست آن راپس بگیرد. 
بالاخره‌هم این اتفاق افتاد.همان موقع‌ها بود که باناصر 
آشناشدم.بهم پیشنهاد ازدواج داد. گفتم من چشم 
دی دن‌هیچ‌مردی ران_دارم. گفت اینجوری می‌توانی 
بیایی و در مغازةمن کار کنی و شبهاهم توی انباری 
طبقه بالا بخوابی... فکر بدی نبود.قبول کر دم.ناصر یک 
مرد مجر د جوان بود ومی‌دانستم مادر وپدرش برای او 
کلی آرزو دارند. عقد کردیم ومن فروشنده مغازه‌اش 
شدم. شبها هم می رفتم طبقه بالا ویک گوشه کنار 
کارتن‌های کیف و کفشهامی‌خوابیدم. پولی جمع کرده 
بودم ومی خواسستم با آن خانه‌ای بخرم... در اطراف 
تهران‌یک زمین کوچک خریدم.می گفتند آن منطقه 
در حال رشد است واگر قیمت زمین بالامی رفت 
می‌توانستم در تهران یک جای کوچک بگیرم و... 


هھ 
اطلاعات کل ارو ۵1 


دختری در خارج شدم و خدای ناکردہ 
دختری خار جی!!بھش اطمینان دادم که 
خبری‌نیست. اما اوباشک وتر دید حرفم 
را قبول کرد. 

مادرم خیلی سعی کرک متقاعدم 
کند که فاطمه همسر بی‌نقصی خواهد 
بود ومن سعی کردم بے او بفهمانم که 
دنبال ادم بی‌نقص ند نیستم چون خودم 
هم بی‌نقص نیستم. 

این بار مادر با کج خلقی بدرقه‌ام کر د. 
بود که او هم دانشجوبود و سرصحبت 
که باز شد متوجه شدیم هر دودر یک 
دانشگاه درس می خوانیسم. البته در 

دختر سرزبان‌داری بود. تمام مسیر از تجاربمان 
صحبت کردیم. من هفت سال در خارج زند گی کرده 
بودم و او سه سال! 

هر دواطمینان داشتیم بعد از تمام شدن درسمان 
به‌ایران برمی گردیم.برایم تعریف کرد که چقدر با 
خانوادهاش جنگیده تا توانسته متقاعدشان کند برای 
دوره تخصصی به خارج از کشور برود و چقدر سختی 
کشیده تا توانسته پذیرش از یک دانشگاه خوب بگیرد 
در رقابتی سنگین شا گر د اول دانشگاه شود و بورسیه 
بگیرد... بهش گفتم: ۳ 

-اگر ایران می‌ماندی یکی می آمد خواستگاری‌ات 


اماناصر بر خلاف قولی که داده‌بود. 
اصرار داشت من به عنوان همسرش 
همراه او به سفر بروم. یک وقتهایی 
رستوران برویم و... 

یکی دو بار مراباخودش به دبی برد... 
می‌دانستم اگر خانواده‌اش خبر دار شوند 
زمین وزمان رابه هم می‌چسبانند.از یک 
زندگی یواشکی و قایم باشک بازی بد م 
می آمد. اماناصر آنقدر اصرار می کرد تا 
بالاخره من نرم می شدم وقبول می کردم 
همراه او به سفر بروم. ولی هیچ‌وقت باور 
نداشتم که این وصلت سرانجامی خواهد 
داشت.می‌دانستم من وصلةاونیستم و 
هیچ خانواده‌ای‌دوست ندارد پسر ش با 
یک زن مطلقه‌ای که چند سال هم از اوبز رگتر است 

امابالاخره‌باد خبرهارابه کرش خانوادہناصر 
رساند وقشقرقی به پا کردند. گفتم من سر جنگ 
پسر شما بود که... حرف‌هایم را باور نمی کر دند. وقتی 
فهمید ند من یک زمین کوچک در اطراف تهران دارم 
غوغایی به پا کر دند فکر می کر دند ناصر زمین رابرای 
من خریده هر چه قسم خوردم که این تنهادارایی 


ار 
مر ۱ الاعات کک 


من از کارهای سخت بیشتر خوشم می‌آید. 

همان گفتگو مرابه سمیر | علاقمند کرد. تاچند ماه 
بعد به هر بهانه‌ای او رامی دید م. بالاخره تصمیم خود م 
راگرفتم وبه‌مادرم خبر دادم که‌همسر آینده‌ام را 
انتخاب کر دم واگر اوهم اورابپسنددمن به فکر ازدواج 
خواهم بود -مادر با بدبینی و کج خلقی گفت: 

-دیدی گفتم کاسه‌ای زیر نیم کاسه است؟! 

به او اطمینان دادم که اینطور نیست و از قضا همان 
تشریة اران دار شتا او اقا فده 

مادر آدرس ونشانی خانه پدری‌سمیرارا گرفت. 
شروع کرد به تحقیق ... بعد از چند روز بهم تلفن کرد 
و گفت: 

-تومی‌دانی این دختر از چه خان واده‌پولداری 
است؟! امکان ندارد آنها دختر شان را به تو بدهند. 


من دراین دنیاست وبا دسترنج خودم خریدم.باور 
نمی کردند. تهمت‌های بدی به من زدند. آبرویم را 
بردن‌د.ناصر مرابرد خانه یکی از دوستانش واز من 
خواست مدتی آنجا بمانم... همسر دوستش زن بسیار 
مهربانی بود. از من پذیرایی می کرد و قوت قلب به من 
می داد که همه چیز درست می شود. ولی من منتظر 
درست شدن چیزی نبودم. باید هر چه سریع تر زمین 
رامی‌فروختم و با پولش یک جایی رامی گرفتم وساکن 
می‌شدم. من هیچ وقت انتظار نداشتم همسر همیشگی 


شو که شد م... به سمیرا اصلاً نمی آمد 
که پدر و مادر ثروتمندی داشته باشند. 
مثل بقیه دانشجوها کار می کرد. 
لباسهای‌ساده و ارزان می پوشید. حساب 
خرج و مخارجش راداشت وخاکی بود 
و بی‌ریا... 

به مادرم گفتم شاید اشتباه کرده‌ای. 
گفت. نه ... پدر و مادرش از مهندسین 
مشهور هستند. در دانشگاه‌هم درس 
می‌دهند و پروژه‌های پیچیده را به عهده 
آنها می گذارند... 

وقتی از سمیرا پرسیدم. گفت: 

-خب که چی ؟! 

دیگر توضیح بیشتری ندادم. به 
پیشنهاد ازدواجم جواب مثبت داده بودمشر وط بر 
موافقت دوخانواده!به مادرم گفتم.بر وید خواستگاری. 
اگر جواب منفی دادند فکر دیگری می کنم. 

مادر دلواپس ونگران به خانه پدر سمیرارفته بود. 
امابرخلاف تصورش آنها پذ یرای او شده بودند و گفته 
بودند با این وصلت هیچ مشکلی ندارند به شرط اینکه 
در ایران زند گی کنند و همین جا بمانند... 

خلاصه بگویم.من و سمیرادر بهار شش سال پیش 
ازدواج کردیم.یک وقتهایی فکر می کنم هیچ کاری 
بی‌حکمت نیست. اگر من برای خواستگاری فاطمه به 
ایران نمی آمدم هر گز باسمیرا آشنا نمی‌شدم. قسمت 
براین بود که مادر دختری دیگر راببیند تامن در آن 
وقت و زمان و مکان باسمیرا آشنا شوم... 


ناصر باشم. بالاخرہ یک مشتری برای 
زمین پیداشد. آن رافروختم وباپولش 
یک آپارتمان ۲۰متری‌خریدم‌وبه 
ناصر گفتم وقتش رسیده که طلاقم 
بدهی.ناصر گفت این کار رانمی کنم. 
گفتم.از اولش هم قرارمان همین بود. 
گفت الآن زنم هستی و نمی خواهم زنم را 
طلاق بدهم. گفتم نامردی نکن؛ تو قول 
داده بودی... 

ام اناصرپایش رات وی یک کفش 
کرده که نمی خواهد طلاقم بدهد. گفتم 
اخر مرد حسابی من به چه دردت 
می‌خورم. یک روز جوانمردی کردی و 
حاضر شدی به طور صوری عقدم کنی 
تاسرپناهی داشته باشسم, حالا دیگر سرپناه خودم را 
دارم و دیگر دلیلی برای ادامة این زند گی نیست. قبول 
نکرد که ٹکرد.ازطرفی خانوادەاش خسابی مرا|ذیت 
می کردند. پیغام می فرستند, تھدیسدم می کنند بهم 
ناسزامی گویند. خسته شدہام.از این همه نامروتی 
وبی کسی خسته‌ام. آ مده‌ام داد گاه‌تابه قاضی بگویم 
حکم طلاقم را صادر کند تا بتوانم به دور از حرف‌های 
زشت و تهمت‌ها به زند گی ام ادامه بدهم... 


۳۷ 


وفتی مر دم چ ی د ااذ شعانیږ سند معمو لا 


معنا 


7 


۱ 


است که اطلاعات نمی خو اهند 


9 اندرومتوس 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWw.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


شکوه همسرداری راداشت پاش ! 


خیلی چیزھالازم است که در محیط دانشگاه 
تدریس بشود و بعضی چیزها هم لازم نیست که 
تدریس بشود(چشم بسته غیب گفتی م!).مثلا این 
که یک واحد درسی باعنوان«تنظیم خانواده» برای 
دانشجویان خانواده‌دار در نظر بگیرند که حساب و 
کتاب جمعیت کشور دستشان‌باشد.یک کار خوب 
است که هم برای خود خانواده‌ها مفید است» هم برای 
کل مملکت که برای یک نفرش هم باید برنامه‌ریزی 
درست ودرمان داشته باشد؛مگراین که از بیخ به 


برنامەریزی معتقد نباشد که یک ھمچین چیزی بعید 
می باشد. مسؤولان ما عموماً اهل بر نامەاند. 

درھمین راستاست که‌اخیر آباز مسوولان امر به 
فکر یک واحد درسی دیگر در همین ار تباط افتاده‌اند و 
معاون مر کزامور زنان و خانواده از تدریس قریب الوقوع 
کتاب«شکوه‌همسرداری» در دانشگاه‌هاخبر داده‌است. 
این کتاب که ماه گذشته در دانشکده حقوق دانشگاه 
تهران رونمایی شده‌است؛ یک واحد درسی عمومی و 
اختیاری بوده و جایگزین واحد تنظیم خانواده می‌شود. 
بعضی‌ها شکوه همسر داری را فقط در همان شکوه مر اسم 
عقد و عروسی اش می‌دانند و همچین خیال می کنند که 
هرچه‌باشکوه‌تر باشد.به سعادت و خوشبختی نزدیک تر 
است؛حال آن که‌منظور از شکوه‌همسرداری»اینها 
نیست.به نظر ما که این بخش قضیه جای شکوه ( گله و 
شکایت)دارد. نه شکوه(ابهت و عظمت). 

اشکال فلسفی:حالا یک آدم مسأله‌داری مثل 
رفیق کج بحث ما ممکن است همچین طرح مسأله 
نماید که مگر این کتاب«شکوه همسرداری»( لابد 
در تأٌیید و تشویق به ازدواج) علی القاعدہ نمی بایست 
قبل از کتاب«تنظیم خانواده»(در تبیین و تشریح لزوم 
کنترل جمعیت خانواده) طر احی وتدریس شود ؟.. 
وماعلی‌القاعده عرض می کنیم که چرا؛اما همیشه 
که همه چی علی‌القاعده نیست. بعضی‌ها یک چیزی 
یاد گر فتند. هی فرت و فرت می گویند علی‌القاعده. 


٥۰کس‏ خودما 
در همین بر نامه تلویزیونی «پاتو کفش اخبار» در جواب 
به مجر ی خوش ذوق برنامه»رضاامیر احمدی. که از 
جمعیت ٩‏ نفره خانواده صمیمی ماتعجب کر ده و بایک 
ات سیک ا ازمامی 7+ 
در زمان پدر شما کلاس تنظیم خان‌واده نبود؟»؛ به 
ضرس قاطع گفتیم که:«چرابود؛ منتهی زمانی بود که 
دیگر پدر نبود. تاپدر بود. کلاس تنظیم خانواده نبود؛ 
کلاس تنظیم خانواده که بود. متا سفانه دیگر پدر نبود. 


۳۸ 


گاهی مسوولین دیر تر از مردم جنبیدند!» 

بسته پیشنباد ی:چون بحث خیلی حساس و 
و تمیز به گذراندن واحد درسی جدیدالا حداث شکوه 
همسرداری, فقط به ذ کر دو پیشنهاد فوری بسنده 
می کنیم و در می‌رویم؛ رفتنی. عنایت بفر مایید: 

(-دعوت ازهمسران بش کوه:از همسرآنی که در 
عمل موفق به یک همسرداری شکوهمند شده اند. 
دعوت به عمل آید تا در این کلاسها حضور یابند و از 
در این خصوص به نکته ظریفی اشاره کر ده است و 
می گوید: گر به سخن کار میشر شدی /کار نظامی به 
فلک بر شدی. 

۲-شکوه از همسرنداری:به مسوازات تدریس 
شکوه‌همسرداری, یک واحد درسی هم با عنوان مثلاً 
«شکوه‌از همسرنداری» در نظر گر فته شود تادر آن از 
معایب و مضرات نداشتن همسر گفته شود.بلکه دلی 
بشکند و پیوندی دیگر سر بگیرد. به هر حال ما برای 
وصل کردن آمدیم. 


گفت وگویامرغ تخمگذار! 


قلم ما امروز جای دوری نمی رود؛ چرا که وقتی 
می‌رود. این دل بد گمان ما تا باز گشتن آن به صد جای 
می‌رود.(اصل این عبارت. یک شعر زیبا و قشنگ است 
که مابالضروره‌به نثرش تبدیل کردیم واز حیث و حیّز 
زیبایی اش انداختيم. مااینیم... 

عرض شود که چن دی پیش در یکی از جراید 
به عن وان اتفاق روز خبر از وجود یک مرغ وطنی 
خوشفکر داده‌شده بود که برای اولین بار و در یک 
حر کت خودجوش.اقدام به تولید تخم مرغ‌هایی در 
ابعاد متنوع و مختلف هندسی کرده‌بود. در اشکال 
هلالی, بیضوی, باریک, اشک. شیار دار و غیره. فرصت 
راغنیمت شمردیم و طی یک تماس تلفنی با این مرغ 
استثنایی که چند روزی قفسی ساخته‌اند از بدنش؛ 
بدون واسطه به گفت و گویی صمیمانه و در فضایی 
آ کنده‌از مهرورزی و حسن روابط پر داختیم که خلاصه 
آن رااز نظر شما می گذرانیم: 

#ماکه گفتند مرغ‌باغ ملکوتیم؛ شما بفر مایید 
اهل کجاهستید؟ 

-بنده‌یک مرغ محلی هستم که در روستای چم 
کبود از توابع شهرستان ابدانان در استان کرمان 
+٠٦‏ " مش ازایندیگر یه مناطلاعات 
نداده‌اند. الحمدللّه مجهز به سیستم ردیابی ٩5‏ هم 
که نیستم (یا به قول شما نمی‌باشم!). 

٭ از خودتان بگویید. 

-من یک سال ونیم پیش در یک خانه روستایی 
سراز تخم در آوردم.در یک خانواده یارانه‌بگیر که 
به خاطر افزایش قیمت تخم مرغ در بازار. اقدام به 
نگهداری من به همراه چند مرغ دیگر کرده‌اند تا 
بتوانند خرج ومخارج زند گی را کنترل کنند. البته 
ماهمچین تخم دوزرده‌ای هم نمی گذاریم.اماخب 


بالاخره مویی به ریسمان حکم است. 

#ماسابق شنیده بود یم که بعضی‌ها به مرغشان 
آب جوش می‌دهند تا تخم مرغ آب پز بیرون بدهند؛ 
اماشماچی شد که همچین شد؟ انگیزه تان از تولید 
تخم‌هایی در اشکال هندسی متفاوت و خلاف معمول 
چی بود؟ 

-سابق مثل سایر مرغ‌ها تخم می کردم اما وقتی 
که دیدم تمام خانواده‌ها از تمکن لازم مالی برای خرید 
تخم مرخ بر خوردار تیستند, احسماس اسان دوستی ام 
قلمبه شد. یک روز صبح که از خواب پا شدم. ملاحظه 
کردم که تخم‌هايم کوچک و مختلف ال ایز[!] و 
متناسب باسلیقه‌های گونا گون و قدرت خرید آنها 
شده‌اند. البته مابه التفاوت حجمی تخم مرغ‌ها راهم با 
افزایش تعداد جبران می کنم که حق الناسی رااز بین 


نبرده باشم. 
#وا کنش مسوولین چی بود؟ 


-واکنش قضیه که باخود ماست. اما مسوّول اداره 
دامپزشکی ابدانان هم از من دیدن کرد. بعد هم به 
عار ضه اختلالی تخمدانی منجر به تولید تخمی‌متفاوت 
شده‌ام که به علت نادر بودن. غیر قابل اصلاحم. 
راستی. اصلاحات شما چی شد ؟ 

#لطفبحث تخم مرغی ما راسیاسی اش نکن. 


از مسوّولان داری؟ 

_هیچی... کاری به کار من نداشته‌باشند.هر کس کار 
خودش رابکند. جریان انحرافی من‌هم بالاخرهدرست 
می شود شد گران هی تخم ماو بانگ مرغی برنخاست / 
مرغداران راچه پیش آمد. عزیزان راچه شد ؟... 

#الو...الو...الو....ای بابا...قطع شد. قطعاً کار خود 
مرغ بود. بی زرده بی‌ظر فیت! خوب شد که مرغ تخم 
طلانشد!... 


پرخورد شقان رسائه‌(ی پاحروق القباء 


این که همه ملت بايد بیمه شوند؛ خیلی خوب است. 
امااین که هفش ده نفر انگشت شمار بی انصاف این 
وسط به شکلی زیر آبی به فکر بیمه کردن خود و هفت 
پشتشان از راه خلاف وناصواب باشند نه تنهاخیلی 
بد است که در شرایط اقتصادی حساس کنونی, کمال 
نامرادی‌ونامردمی‌ونامردی‌است.دیگرناندارم 
چیزی اضافه کنم. 

برخورد بزر گوارانه: 
تو جفای خود بکردی و نه من نمی توانم 

که جفا کنم, ولیکن نه تو لایق جفایی 

این جور آدمهای ناجور راپس از کشف وشناسایی 

به موقع»بلافاصله باید که دراسرع وقت منهدم وخنثی 
کرد.باید نشان داد که مملکت حساب و کتاب دارد؛ 
هرچند که سازمان بر نامه و بودجه ندارد.در همین 
راستاست که دو روز پیش هشتمین جلسه داد گاه 
رسید گی به اختلاس بیمه ایران بر گزار شد وطی آن به 
اتھامات دو نفر از متھمان اصلی این پرونده به اسان دد 


-س» و «م - ت» رسید گی شد. بقیه در صفحه ۴٩‏ 


+ و 
الاعات کل ارہ ۲۵۱ 


3 میت وت - 1 م 
بابا چقدر زود از من فاصلله گرفتی پس کومہر پدری؟! 


آب حوض می کشیم... ایش ولم کن کک باشه بهتره‌تاتو 
۱ھ ۹۷ اطلاات کی "سس سح 


دوره‌هفتم 
CYR‏ 
اناه 


«ناتماع...»نوشته «محمداحمدوند »مضمون 
کمن و کہنە ناشدنی عشق رادر ساخت و شکلی 
تازه و در قاب و قالبی نو و متکی در شگر د تغییر 
دید گاه (زاوبه دیدا با لطافت و گیر ابی عر ضه 
می کند. 


از محمد احمدوند» که دانشچوی 
د کتری آموزش زبان انگلیسی است, تا کنون 
جند داستان خواندنی و ده باد ماندنی در اہن 
صفحات به جاپ ر سیده است. 


پریشانی اول... 

همآن‌اولین بار که اورادیدم سوزشی در قلبم 
احساس کردم. رفته بودم جوراب بخرم. توی خیابان 
مغازه‌ی خرازی داشت.از مغازه‌او تا خانه‌ی ماسه 
کوچه فاصله بود. مغازه را قبلا زياد دیده‌بودم اما هیچ 
وقت داخل آن‌نشدهبودم.وقتی گفت:«بفرمایید» 
تیر نگاهش شکارم کرد. اولین جورابی را که به من داد 
خریدم واز مغازه فرار کردم. به خانه که رسیدم قلبم 
تند تند می‌زد.عرق کرده‌بودم. گر مم شده‌بود.از کلمن 
سه‌لیوان اب خنک را پشت سر هم سر کشید م. مادرم با 
تعجب نگاهم می کرد. رفتم توی اتاق و به جوراب خیره 
شدم. چشمهایش! آن نگاه غریب قلبم را لرزانده بود. 

یک اتفاق خوش 

اولین بار کەبەمغازەی من آمدمثل یک اتفاق 
خوش بود. خوب یادم هست. جوراب می خواست. 
آرام حرف می زد. جورابی قهوه‌ای رنگ رادستش 
دادم.باحسی ناشناخته دستهایش را که کمی می‌لر زید 
نگاه کردم.برای‌همین خوب یادم مانده که چه حال 
وهوای راز آمیزی داشت. هیچ حرفی نگفت. پول 
جوراب راداد و به سرعت از مغازه بیرون رفت... 

حس ناشناخته 

آن روز و آن شب ازخانه بیرون نیامدم. حتی فر دا 
تاغروب هم توی خانه ماندم. حس ناشناخته وغریبی 
داشتم. تر کیبی بود از ترس ونیاز و تحسین. چه عجیب 
بودام‌ادروخواهرهايم. دختره ای زیادی رابه‌من 
معرفی کرده‌بودند. امًادر دیدار باهیچ کدام از آنها 
این احساس رانداشتم. اصلا هیچ وقت چنین احساسی 
را تجربه نکرده بودم. این که بخواهی کسی را ببینی, 
امابترسی به دیدنش بروی. یک هفته‌ی بعد توانستم 
بر ترسم غلبه کنم.دوباره به مغازه‌اش رفتم. با هم 
جوراب خریدم.این دفعه به بهانه‌ی انتخاب جوراپ 
بیشتر ماندم. فقط ماندم. جر ات نداشتم حرفی بزنم. 


۳. 


محمد احمدوند -ملایر 


سکوت... 

فکر کنم‌یک‌هفته بعدبود که‌دوبار «به‌مغازهآ مد.باز 
هم جور اب می‌خواست. هنوز صد | ودستش می‌لر زید. 
روز بعد باز هم آمد. باز هم جوراب می‌خواست. گفت 
فوق‌لیسانس است.یادش رفت رشته‌اش رابگوید. 
باز هم آمد. اوایل دوسه روزی یکبار می آمد. کم کم 
شد روزی یک بار. حالا دیگر می‌دانستم به چه خاطر 
می‌آید. این حجب وحیای‌او رادوست داشتم. کم 
کم به آمدنش عادت کردم.میان این همه مشتری 


دلش را بزند. نمی‌زد. 


شرم و شکیبایی 

جوراب خریدن کارهر روزم شده بود. رفتار و 
خرقھایش اوابل عَثَِک ورشمی بود خالا کم ی لخد 
می‌زد. امیدوار شده‌بودم.اماهنوزمی‌ترسیدم. 
درباره‌ی خانواده‌اش تحقیق کردم. دو خیابان پایین تر 
زند گی می کردند. پدرش فوت کرده بود. مادرش 
مریض احوال بود. یک برادر و خواهر کوچکتر داشت. 
درسش رارها کر ده بود تامغازه‌ی پدرش رااداره 
کند. زند گیمان باهم فرق داشت. پدر من رییس 
جهاد شهرمان بود. وضع ما خیلی خوب بود. شسغلی 
نداشتم اما پد رم اصرارمی کرد زودتر ازدواج کنم و 
در طبقه‌ی دوم خانه‌ی خودمان زند گیمان راشروع 
کنیم.هنوز ازرساله‌ام دفاع نکر ده‌بودم.داشتم کارهای 
تحقیقی را انجام می‌دادم. حالااین بلا سرم آمده‌بود. 
می‌ترسیدم جلو بروم. از «نه» شنیدن می‌تر سید م. او 
دختر خودساخته‌ای بود. تاساعت چهار بعد از ظهر که 
به مغازه‌اش می رفتم فقط فیلم نگاەمی کردم.ساعت 
چهار همیشه مغازه‌اش خلوت بود. مادرم حالا دیگر 
فهمیده بود که خبرهایی هست. 

جوانه‌های عشق 

کار هر روزش شد هبو د. حدودساعت چهار بعد 
ازظهر می آمد.موقعی کے خلوت بود.نزدیک به دو 


ماه‌این کارش بود. منتظر بودم چیزی بگوید. عجیب 
بود: هیچ حرفی: اشاره‌ای. عکس العملی!من هم به 
همین |مدن و زود رفتنش عادت کرده‌بودم. حتی 
اگر کار داشتم قبل از ساعت چهار خودم رابه مغازه 
می‌رس‌اندم.حالا هر دفعه یکی دوجمله‌می گفت و 
این که داشت پایان نامه‌اش رامی‌نوشت. یک بار هم 
دو تا جوراب زنانه خرید. گفت برای خواهرهايش 
می‌خواهد. وای خدا! دارد دیوانه‌ام می کند! چراچیزی 
نمی گوید؟ 

یک گام و دو گام 

مادرم حس ششم داشت. موضوع را به پدرم گفته 
بود.پدر کلید خانه روستایی پدر بزر گ را گذاشت کف 
دستم. گفت: «برو, فکرات رو بکن. بر گرد و تمومش 
کن!» همین. دیگر هیچ نگفت. مادرم همه چیز را آماده 
کرده‌بود. غذاء جای. میوه به اندازه‌دوسه روز یک 
تاکسی دربست گرفتم وبه روستارفتم. حیاط بز رگ 
خانه» باغچه پر از گل»پروانه ها و زنبورهاء بوی سبزه. 
سرسبزی وطراوت. حال و ه وای متفاوتی بود که به 
روحیه‌ام نیرو می‌بخشید. دیگر می‌دانستم که چه 
باید بکنم. 

چرا نمی‌آید؟ 

آن روز به مغازه‌نیامد.روز بعد هم. روز بعد هم. بعد 
شد یک هفته وبعد ده‌روز.دلم در آشوب بود. چرادیگر 
نمی آمد؟ مگر چه بدی از من دیده بود؟ یعنی دیگر از 
من خوشش نمی آمد؟ ناراحت شده بود؟ شنیده بودم 
بعضی مردها مغرورند ومی‌خواهند خودشان شروع 
کننده و تمام کننده باشند.ولی اگر کسی عاشق باشد 
که نباید به این چیزها فکر کند. شاید هم رفته سری 
به دانشگاهش بزند وبر گردد. یک روز دیگر هم صبر 

دون ان 

دررا که‌باز کردم شو که شدم.دخترک پشت 
در بود. بی‌صدا گریه‌می کر د. چشمهای زیبایش پر 
ازاشک بود.دستش را گرفتم و آوردمش‌داخل 
حیاط. من رادر آغوش گرفت وسرش راروی شانه ام 
گذاشت. هر دوباصدای‌بلند گریه می کردیم. شوهرم 
و دختر ها مات و مبهوت نگاهمان می کر دند. کمی 
اتاق او. یک کیه جوراب ت-وی اتاق بود.قبل از آمدن 
دخترک داشتم آنهارامی‌بوییدم و گریه می کردم. 
گفتم:«اینهارولازم نداشت. فقط به خاطر دیدن تو 
می‌خریدشان. از روستا که زنگ زد موضوع رابهم 
گفت.همه جی زرا گفت.» گریه دخترک شدیدتر 
گفت:«منم می خواستمش.یک ماهی بود توی جورابا 
یادداشت کوتاه‌عاشقانه می‌ذاشتم. کاش یکی از جورابا 
رو باز کرده‌بود... چی شد؟ چه طور رفت؟» صدای 
دخترک لطیف و روح‌انگیز بود. زیبا بود. مهر بان بود. 
پسرم حق داشت عاشقش شود. فقط اگر...اگر آن 
تصادف لعنتی نشده بود!اگر.... ۰ 
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«فرزانه تقدبری» دا بر هبز هوش مندانه از احساساتی گرابی و زداده‌نویسی. نہ لطف قریبحه‌ای 
ذیر ومند ودایشتوانه دید گاهی انسانی, واقع گراو تأمل بر در دهاو آسیب‌های رو به افر یش احتماعی, 
داستان گبرای «زیر داران...» را نوشته است. 
این زویسنده جوان وبا استعداد در معر فی خود نوشته است۶۰ ۷ سالهام و زاده شده اهواز: مدر ک 


مربی گری مهد کود ک و کاردانی دینی و عربی دارم. 
از «فررانه تقدبری» قلا داستان گیراو خواندنی دیگری با عنوان «حسرت» در این صفحات 


ده چاپ رسیده است. 


آن شب به هیچ وجه دوست نداشتم زنگ در خانه 
ی عمو را بزنم. اما باران شدیدی می‌بارید و بنزین 
موتورم ته کشیده بود و مانده بودم حیران و معطل. 
او توی بطری نوشابه بنزین می‌فروخت. پشت در 
خان هی عمو اضطراب عجیبی بر دلم چنگ انداخت. 
سال‌هابود که عمو رابطه‌اش را با خانواده ما قطع کرده 
بود. و دیدارهای اتفاقی ماء تنها به سلام و احوال پرسی 
کوتاهی ختم می‌شد. برایم سخت بود که بعد از سال‌ها 
بروم ودر بزنم وتقاضای بنزین کنم! 

دلم رضایت نداد و تاب نیاورد وترجیح دادم 
موتور را در راهی دراز هل بدهم و راهی خانه شوم. 
که با شنیدن صدای در پاهایم سست شد. زن عمو 
نگران از خانه خارج شد و به سمت خیابان دوید. با 
دیدنش قلبم به تپش افتاد و با نگرانی به دنبالش راہ 
افتادم: «زن عمو کجا میری؟» 

او با شنیدن صدای من ایستاد و روی بر گر داند. 
با دستپاچگی و لکنت‌زبان سلام کردم. زن عمو زیر 
باران به صورتم نگریست و در اوج ناراحتی دنبال 
این بود که بفهمد من کی هستم! گفتم: 

-اکبرم زن عمو اکبر! 

با شنیدن این جمله زن عمو ناباورانه گفت :«اکبر... 
تویی!» بی ‌اختیار و نگران پرسیدم: 

- چی شده زن عموا 

به گریه افتاد و در میان گریه گفت: «خاک بر سرم 
شده اکبر سهیلا رفته! خدا رحمش بیاد... نمی دانم 
چه کنم!؟» 

در همین لحظه بود که سرو کله‌ی عمو پیدا شد. 
صورت آفتاب سوخته‌اش از خشم سیاه شده بود. از 
دیدن من جا خورد و سیگار گوشهی لبش را پایین 
انداخت وباتش به زن‌عمو گفت: «ولش کن بره 
گمشه این مایه‌ی عذاب و آبروریزی رو...» 

حیران و سر گشته گفتم:«سلام عموا» روی 
برگرداندو با غرولند گفت: «اين دیگه از کجا پیداش 
شد...» 

زن‌عمو بی توجه به لحن خشن و حرفهای عمو گفت: 
«اکبر. خدا می‌دونه تو این بارون و تاریکی چه بلایی 
سرش میاد. تورو خدا کمک کن! باید دنبالش بگردیم 
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و پیدایش کنیم...» 

در حالی که دوست داشتم بدانم جریان ازچه 
قراراست زیر چشمی‌به عمو نگاه کردم و من‌من کنان 
گفتم : «چشم زن عمو ولی موتورم بنزین نداره!» 

زن عمو باشنیدن این جمله در حالتی درمانده و 
عصبانی رو به شوهرش دادزد: «چرا وایسادی!؟ مگه 
نشنیدی چی گفت!؟» 

عمو که انگار یک باره به خود آمده بود. بی‌معطلی 
جواب داد: «همین جا وایسا تا بیام...» 

وقتی عمو به داخل خانه رفت. گفتم: «چی شده‌زن 
عمو؟ تورو خدا بگید جه بلایی سر سهیلا اومده!» 

با چهره ای رنگ پریدہ ومیان گریه. گفت: «امروز 
رفته بود پا رک پشت خونه, وقتی بر گشت. جیبش رو 
که گشتم کلی پول داشت. عموت تا جریان رو فهمید 
کتکش زد واز خونه انداختش بیرون... به هوای 
اینکه مثل هر بار پشت در خونه می‌شینه و تکون 
نمی خور ۵...» 

هنوز صحبت زن‌عمو تمام نشده بود که عمو با 
بطری بنزین آمد. آشفتگی و درماندگی از صورتش 
پیدا بود. باران موهای جوگندمی جلوی سرش را به 
صور تش چسبانده بود. در حالی که داشت باک موتور 
را پر می‌کرد. دستانش می لرزید و مستاصل زیرلب 
می گفت: «حتماً رفته تو همون پار ک...!» 

بالاخره موتور را روشن کردم. عمو که سوار شد. 
زن عم وبا التم اس گفت: «من هم میام. دلم هزار 
راه میره تا بر گردین!» عمو با صدای رعشه گرفته. 


داد زد: 

«تودیگه کجا می‌خواهی بیایی!» 

زن‌عمو نالید: «نمی‌تونم صبر کنم و آروم باشم... 
دارم از نگرانی می میرم...> 

عمو با صدای لرزان فریاد کشید: 

-«مثل این که تو هیچ چی نمی فھمی, زن!» و بعد 
صدایش را پایین آورد و به من گفت: 

- «راه بیفت دیگه! معطل چی هستی ؟» 

سعی کردم زن عمورا آرام کنم وبهش گفتم: 
«شما بمونین توی خونه بهتره. شاید برگرده. این 
جوری خیال ماهم راحت‌ترها» 

حرفم را قبول کردو وقتی راهافتادییی صدایش 
راشنیدم که به شوهرش می گفت: «صابر یه وقت 
کتکش نزنی‌ها!» 

عمو کلافه بود. لحظه ای دعا می کرد و لحظه‌ای 
بعد نفرین! 

به پارک که رسیدیم دلشوره‌ام پیشتر شد. پارک 
بزرگ بود وپر از درخت. باران هم در تاریکی و 
سکوت حال و هوای وهم آورش را بیشتر می کرد. قرار 
شد عمو سمت چپ رابگر دد و من طرف دیگر را. 
کمی‌جلوتر رفتم و به اطراف نگریستم. خرابه‌ای زیر 
یک نور بی رمق توجهم را جلب کرد.به نظر می رسید 
قبلا برای دستشویی از آن ویرانه استفاده می‌شده. به 
سمت خرابه دویدم. هر قدم که نزدیک تر می‌شدم از 
تصور آن چه ممکن بود در آن جا ببینم قلبم تندتر 
می‌تپید. نزدیک‌تر که شدم مردی تکیده را دیدم که 
معلوم بود معتاد است. به سمتی خزید. قلبم داشت از 
جا کنده می‌شد. با اضطراب رفتم داخل. 

خرابه جایی نم ور و نیمه‌تاریک بود و پر از ته 
سیگار و سرنگ که انگار تعفن فضارا بیش تر می کرد. 
وگوشه ی دیوار سهیلا دراز به دراز روی یک تکه 
پلاستیک خوابیده بود. بی‌اختبار گفتم: «سهیلاء این جا 
چه کار می کنی؟!» 

سهیلا با ترس از جا بلند شد و شروع کرد به جیغ 
زدن. وضع آشفته‌اش دلم رابه درد آورد. خواستم 
آرامش کنم که مرد معتاد از جا بلند شد. حالا داشت 
ارام و خوسر د کاشی خراوداق راچا به چامی کرت 
یک باره گر گرفتم و رفتم طرفش چند تا مشت حواله 
سر و صورتش کردم و با داد و فریاد گفتم: «نامرد 
بی غیرت!» سهیلا فقط جیغ می کشید و پشت سرهم 
می گفت: «ولش کن! پولا مال خودمه, شغل جدیدمه! 
خودم از مردم گرفتم... به تو چه!» 

با مشت به کمر و پاهایم می زد و معتاد از فرصت 
استفاده کردو از دستم در رفت و در حالی که فرار 
می کر د. گفت: «بی‌غیر تا... از خونه انداختینش بیرون! 
بد کردم اق این جا بغرا ٹا کسی لا ران 
نیاره! این پنج. شیش تومن رو هم داد به من گفت 
کرایه این که تو خونه‌ات بخوابم...» 

سرم داغ شد و عرق سردی روی پیشانیم نشست 
زل زدم به سهیلا که هنوز مشتش را برایم پر کرده 
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خواب. گنج ففر است 


چیرو؛ پیشگوی بزرگ ثرن 

او توانست سرنوشت مشاهیر بز ر گی چون 
اسکاروایلد, مارک تواین, ماتاهاری, راسپوتین, 
امپراتور روسیه پادشاه انگلیس ودیگر نامداران 
جهان را پیشگویی کند واز راز چند جنایت هولناک 
پرده بر گیرد! 

دراین شماره‌به‌سراغ 
مرد عجیبی می‌رویم که 
نام اودر تاریخ پدیده‌های 
شگفت‌انگیز به عنوان یکی 
از بزرگترین پیشگویان قرن 
ثبت شده‌است.این مرد 
«چیرو» نام دارد که همگان او 
را«چیروی کبیر» می نامیدند 
امانام واقعی او چیز دیگری 
بود. 

این مرد ایرلن‌دی با 
پیشگویی‌های تعجب برانگیز 
خود همه جهانیان رابه حيرت ف رو برده و با نیروی 
خارق‌العاده‌ای که خداوند در وجودش نهاده بود 
توانست سر نوشت بسیاری از نامداران وسلاطین و 
شخصیتهای تراز اول جهان راپیشگویی کند. 

راز جنایت چکونه فاش شد؟ 

جنایتی اتفاق افتاده‌بود.مأموران اسکاتلند یارد 
(ادارهآ گاهی لندن)ابتداگمان کر دند که‌بایک قتل 
معمولی سر و کار دارند در حالی که اشتباه می کردند و 
این جنایت آنان را کاملاً گیج و مبهوت ساخت! 

هنگامی که به صحنه جنایت رسیدند باجسد 
پیر مر دی روبرو شدند که روی زمین در کنار بخاری 
افتاده بود. بی تر دید مر ده بود و هوای اتاق مانند کالبد 
بی روح این پیر مرد. کاملاً سرد بود. اما انگیزه جنایت 
معلوم نبود. این جنایت به خاطر ثروت این مرد 
سالخوردەصورت نگرفته بود زیرامقتول از مال دنیا 
نصیبی نداشت و از سوی دیگر آدم ماجراجویی نبود و 
طبعا نمی‌توانست دشمنانی داشته باشد. 
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مأموران اسکاتلندیارد دریافتند که با ماجرای 
پیچیده و دشواری روبرو شده‌اند و یافتن قاتل يا قاتلین 
حادثه. کاری بس پر دردسر ووقت گیر خواهد بود. 
هنگامی که پس از انجام بازرسی‌های اولیه. وسایل خود 
راجمع کرده و عازم رفتن شدند ناگهان سر و کله مرد 
جوانی در استانه در پیداشد که لبخندزنان پرسید: 

- آیاخدمتی از من ساخته 
است؟ 

مأموران اسکاتلندیارد که 
در آن لحظه به همه چیز وهمه 
کس ظنین بودندبه‌این امید 
که‌شاید سر نخی به دست 
آورند این جوان ناشناس را 
(که قامتی بلند و چهره‌ای 
خندان داشت) به داخل اتاقی 
که‌جنایت در آنجااتفاق‌افتاده 
بودبردند.مرد جوان نگاهی 
به اطراف اتاق اتداخت و به 
نقش دستهای خونآلودی 
که روی دیوار دیده می‌شد 
چشم دوخت وپس از آنکه چند لحظه با دقت به یکی 
ازاین نقش‌ها خیره‌شد به سوی ما موران اسکاتلندیارد 
رو کرد و گفت: 

-آقایان.قاتل یک مرد جوان است...ازاین گذشته 
در آمد خوبی‌دارد ویک ساعت طلای کوچک در جیب 
سمت چپ جلیقه خود حمل می کند... او از بستگان 
نزدیک پیر مردی است که جسد او راجند لحظه قبل 
از این اتاق بردید. 

مأموران اسکاتلندیارد باخشم به‌این اطلاعات 
گوش می دادند و آن قدر عصبی شده بودند که چیزی 
نمانده‌بود گوشمالی سختی به این جوان بی مزه که وقت 
آنها را بااين سخنان بیهوده تلف کر ده بود. بدهند. ولی 
این موضوع برای چند تن از خبر نگاران روزنامه‌های 
لندن که در آنجا حاضر بودند سوژه خوبی بود و روز 
بعد این واقعه رابا آب و تاب انتشار دادند و اظهارات 
شگفت‌انگیز این مرد جوان را منتشر ساختند. 

این جوان ناشناس که می‌توانست تنها از روی آثار 


خون آلود دست بر روی دیوار.قاتل پیرمردراحدس 
بزند که بود و چه نام داشت؟ 

اودربراب راین‌پرسش‌دست در جیب کردو 
درحالی که کارت ویزیت خود رابه دست خبرنگاران 
می‌داد. گفت: 

-چیرو... چیروی کبیر! 

بیست و چهار ساعت بعد نام این جوان خارق‌العاده 
صفحات اول روزنامه‌ها را به خود اختصاص داد زیرا 
پل س موفق به دستگیری قاتل پیر مرد شده‌بود و 
جنایتکار, گذشته‌از آنکه بنابر پیشگویی «جیر و» کاملاً 
جوان و پولداربود یک ساعت زنجی ری طلا نیز در 
جیب جلیقه خود حمل می کر د! از سوی دیگر فرزند 
پیرمرد مقتول بود! 
پیشانی سفید در لندن مشهور شد و مورد توجه محافل 
گوناگونقرارگرفت. یکی از مش تریان سرش ناس او 
«هوراشوهربرت کیچز» پر آوازه‌ترین افسرارتش 
بریتانیابود که در جنگ جهانی اول به وزارت جنگ 
آن کشور منصوب شد. 

مر کت در دریا 

در سال ۱۹۱۵ میلادی هنگامی که سلاحهای 
دشمن بندر «دانکر ک» رابه توپ‌بست.«کیچز» 
این نظامی ۶۴ ساله که فرماندهی نیر وهای بریتانیارا 
عهده‌دار بوداندیشههای زیادی در سر داشت. چهره 
یودن و سل پر یت یرگن گەازمشخمات 
ظاهری او بود بیش از بیش آویزان شده و چهره او را 
عبوس تر و بدعنق‌تر از پیش ساخت. در آن هنگام او 
در «دانکر ک» به سر می‌بر د واین حمله نا گهانی از هیچ 
رو برایش خوشایند نبود. 

ناگهان یکی از فر ماندهان به نام «بالینکور» که 
از دوسستان قدیمی‌اش بود با چهره‌ای نگران وارد شد 
وپس از گزارش تلفات وارده‌باصدایی که اند کی 
می لرزید گفت: 

-اوضاع خطرناک است. هر آن امکان دارد گلوله 
توپ آلمانی‌هانز دیک پایت منفجر شود وتو رابه هوا 
سوت کند! بهتر است هر چه زود تر ستاد فر ماندهی را 
از این مکان تغییر دهیم. 

«کیچز» دستی به سبیل خود کشید و گفت: 

-راحتم بگذار! من از چنین سرنوشتی بیمناک 
نیستم زیر اسالها قبل پیشگویی به‌ من گفت که در دریا 
خواهم مرد.اینجاخش کی است.بنابر این خیالم راحت 
است. «بالینکور» که می‌پنداشت دوست نظامی‌اش 
ند کی خرافی فکر می کند با تعجب نگاهی بهاوانداخت 
وپرسید: 

- کدام پیشگویی چنین حرفی زده است؟ 

«کیچز» با اطمینان پاسخ داد: 

-چیرو. 

«بالینک ور» با شنیدن این نام سکوت کرد.زیرا 
تقریباً همه پیش گویی‌های این مر ددرست از آب در 
آمده بود. 

پیشگویی «(جیر و» درباره‌اين فرمان ده پر آوازه 
انگلیسی به سالها قبل باز می گشت. در یک روز آفتابی 
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ماه‌ژوئن ۱۸۹۴ به وزارت جنگ در لندن احضار شد. 
فر مانده« کیچنر» در حالی که دستانش رابه پشت زده 
بود با حالتی عصبی در دفتر کارش انتظار می کشید. 
همین که «چیرو» وارد شد. صندلی به او تعارف کرد 
ودرحالی که دستی به سبیل پر پشت خود می کشید. 
گفت: 

0 سس7 
می‌خواهم که آیندہ مرا پیشگویی کنید. چیزی مرا 
ناراحت می کند و نمی دانم چیست؟ آیافکر می کنید 
می توانید باسخنان خود ذهن مرا ارام کنید؟ 

«چیرو» قبلا درباره این شخصیت سرشناس 
ارتش بر بتانیا مطالب زیادی شنیده بود و می‌دانست 
که شجاعت و اراده آهنین او حد و مرزی نمی‌شناسد. 
بااین حال این مرد نگران سرنوشت خود بود. و البته 
انتظار داشت که سخنان دلگرم کننده‌ای بشنود. 

«جیر و از او خواست تادست راستش را جلو آورد. 
پس از آنکه چند دقیقه با دقت به بررسی نقوش دست 
اوپرداخت سرش رابلند کردوبه آرامی گفت:در 
دست شماجیزی جز موفقیت و افتخار (در دو دهه 
آینده) نمی‌بینم. شسمایکی از برجسته‌ترین افراداین 
سرزمین (و شاید هم دنیا) خواهید شد. اما پس از 
گذشت این دوران زندگی شما در معرض خطری 
بز رگ قرار خواهد گرفت.این سخن,لزوماً به آن معنی 
نیست که خواهید مرد.اگر در سال ۱۹۱۶ بر روی 
آب سفر نکنید. زند گی پر افتخار شما در اوج شهرت و 
ثروت همچنان ادامه خواهد یافت. 

در آن زمان 
«کیچنر» ۴۴سال 
داشت و «جیرو» 
موفقیته ای‌بز رگ او 
رادرزمینهنظامی 
پیشگویی کرد. این 
افسر انگلیسی چهار 
سال پس از آن 
«خارطوم» پایتخت 
سودان را فتح کرد. 
سپس در جنگ با «بوثر»‌ها (حاکمان آفریقای جنوبی) 
به پیروزی چشمگیری دست یافت وباشروع جنگ 
جهانی اول به وزارت جنگ بریتانیامنصوب شد. همه 
او رالرد کیچنر می نامیدند. 

هر چند «کیچنر» در حمله نیر وهای آلمانی به بندر 
«دانکر ک» زنده‌ماند اما حساس ترین بخش پیشگویی 
«چیرو» یک سال پس از ان یعنی در سال ۱۹۱۶ 
اتفاق افتاد. 

در ۵ژوئن ۱۹۱۶ کشتی‌انگلیسی«همیشر» در 
پی یک ما موریت سری رهسپار روسیه گردید.بر 
روی عر شه این کشتی مسافر خیلی مهمی ایستاده بود. 
هنگامی که کشتی سینه آبهای سرد و یخ‌زده اقیانوس 
اطلس رامی‌شکافت و به سوی مقصد پیش می رفت» 
ناگهان بر اثر برخورد بامین دشمن منفجر شد و به زیر 
آب فرورفت. و آن مسافر خیلی مهم را نیز همراه بقیه 


+ ۳ 
١‏ تر ۹۱ اطلاعات بی 


سر نشینان کشتی به زیر آب فروبرد. آن مسافر؛ کسی 
جز «لرد کیچنر) نبود! 

یک بار دیگر پیشگویی«چیرو» درست از آب در 
آمده‌بود. 

دوران جوانی پر رمز وراز 

«چیر و» در روزاول نوامبر ۱۸۶۶ میلادی‌در حومه 
شهر «دوبلین» پایتخت ایر لند دیده به جهان گشود. 
نام واقعی او «کنت لویی همون» بود و نام مستعار 
«چیرو» را از واژه یونانی 011611 به معنی دست »برای 
خود بر گزید.هیچکس نمی دانست که این نیر وی 
شگفت‌انگیز از چه زمانی در وجودش تجلی یافت. اما 
برمی‌انگیخت. در دوران جوانی د گر گونی خاصی در 
او یدید امد واحساس کرد که «شرق»اورابه سوی 
هند وستان‌شد تاباراهبان«برهمن» دیدار نماید.مدت 
سه سال در آن سرزمین به مطالعه درباره رمز وراز 
طبیعت.فر ار وانشناسی»اسرار روح انسان ونقوش کف 
دست پرداخت واستعداد ذاتی خود راعملا در بوته 
آزمایش نهاد. 

مردم غرب داستانهایی از شرق اسرار آمیز شنیده 
بودن د اما هیچگاه آنها را باوریادرک نمی کر دند. 
خود باز گشت. آوازه شهرت او ابتدا در بریتانیا و دیگر 
کشورهای اروپایی پیچید وسپس در اند ک مدتی 
توجه مردم سراسر جهان از آن جمله دانشمندان 
درباریان و خانواده‌های سر شناس رابه خود جلب کرد. 
پیشگویی‌های این مر د جوان( که قامتی بلند و جهره‌ای 
آرام وخندان‌داشت) گاهی انقدر درست درمی امد 
که همه شاهدان و انجمنهای پژوهشهای فر احسی را 
به شگفتی وامی‌داشت. 
جهان از او دعوت به همکاری می کر دند. پیش از آنکه 
به آمریکاسفر کند در لندن پایتخت انگلستان به 
پیشگویی‌های بزرگی مبادرت ورزید. 

کف خوانی از پشت برده 

در نخستین دوره‌اقامت خود در «لندن» از سوی 
دانشمندان و خبر نگاران مورد آزمایشهای دقیق قرار 
گرفت.یکی از این آزمایشها آن بود که بدون دیدن 
طرف مقابل از پشت پر ده به کف خوانی بیر داز د. او 
نمی‌توانست چهره طرف راببیند ویا ظاهر ش رابر انداز 
کند بلکه فقط اجازه‌داشت دست اورا که ازپشت 
پرده‌ای بیرون آمده بود مورد بررسی قرار دهد. 

روزی به یک سالن بز رگ دعوت شد. همه 
داشتند. پر ده بز رگ و تیره‌رنگی در سراسر عرض 
سالن کشیده شده بود که فرد مورد نظر در پشت ان 
قرارداشت.هنگامی که شروع کار اعلام شد همه 
حاضران نفسهای خود را در سینه حبس کردند. 
سکوتی سنگین دامن گسترد ودر این هنگام‌ناگهان 
دو دست نرم و لطیف از لای پرده بیرون آمد. «چیرو» 
نمی‌توانست صاحب این دستها را ببیند. نمی‌دانست 


متعلق به چه کسی است اما می‌بایستی سرنوشت و 
آبندہ او را پیشگویی کند. 

«چیرو» دقایقی به آن دو دست نرم ولطیف و شل 
وول چشم دوخت سپس سر بلند کرد و خطاب به 
صاحب آن دستھا گفت: 

-شما آدم معروفی هسستید و هم اکنون در اوج 
شهرت وموفقیست قرار دارید.باایسن حال خطوط 
«سرنوشت» و «موفقیت» در دست شما هفت سال 
پس از این تاریخ قطع می‌شود. معنی و مفهوم این سخن 
آن‌است که در آن زمان بايد از هر گونه عمل نایسند 
برحذر باشید. در غیر این صورت جز نابودی و بدنامی 
ثمری نخواهد داشت... 

وقتی به اینجا رسید. طرف ناشناس او( که کسی جز 
«اسکار وایلد» شاعر ونمایشنامه‌نویس نامدارایرلندی 
نبود) دستان خود راعقب کشید و به میهمانان حاضر 
در جلسه گفت: 

-ممکن است حق با «چیرو» باشد. از آنجا که 
سرنوشت در بز رگ راههای خود هیچ جاده‌صاف کنی 
ندارد. آنچه باید اتفاق بیفتد. اتفاق خواهد افتاد! 

«اسکار وایلد» همانگونه که «چیرو» حدس زده بود 
در آن زمان در اوج شهرت و موفقیت قرارداشت 
ام اهفت سال بعد در پی یک محا گنه جنجالی به 
جرم همجنس‌بازی و فساد اخلاقی محکوم به زندان 
شد ومنفور خاص وعام گردید. «چیرو» درباره‌این 
نمایشنامه‌نویس ایرلندی که سرنوشت غم‌انگیزی 
داشت., چنین گفت: 

-اين | قای‌به اصطلاح زیر ک و باهوش نتوانست 
دریابد که ان جاده‌صاف کنی کهاز آن‌نام برد در 
حقیقفت دروج ود خود بود.او تغییر در عادات خود 
نداد وبنابراین با کله به درون سرنوشت شوم خود 
شیر جه رفت! 

«چیرو» بعد ها در کتاب مشهور خود «شماودست 
شما» در تشریح این سخن نوشت: 

«تنهایک نفر از سرنوشت و آینده‌پشر آ گاه‌است 
و آن خداوند یکتا است. اما خداوند در وجود آفریده 
خود علایم ونشانه‌های سر به مهری نهاده است که 
تنها آن افرادی که از ایمان قوی بر خوردارند به ذره‌ای 
ازرمزوراز آن پی‌خواهند بردایکی ازاین نشانه‌ها 
خطوط دست انسان است. خط اصلی راخداوند تعیین 
کرده‌است امااین بر بشر است که چگونه‌از رویدادهای 
زند گی به سود یا زیان خود استفاده نماید. برای مثال 
لکوموتیورانی رادر نظر مجسم کنید که قطاری را 
می‌ران د.نا گه ان اخطاری‌دریافت می کند که چند 
کیلومتر جلوتر پل راه آهن خراب شده‌است.راننده 
اگر آدم عاقلی باشد بی درنگ این اخطار رامی‌پذیرد. 
صبر می کند تاپل تعمیر شود سپس به راه خود ادامه 
می‌دهد. به این تر تیب جان خود و دیگران رانجات 
می‌دهد. اما اگر برعکس آنقدر کله‌شق و یکدنده‌باشد 
که به این هشدار توجه نکند سرنوشت ناگواری جز 
ویرانی ونابودی در انتظارش نخواهد بود.بستگی به آن 
دارد که چگونه تصمیم بگیرد و چگونه اقدام نماید! 


ادامه دارد 


۳۳ 


خداممکن است از گناہ ما در گندد. و لی سلسله اعصاب دست از سر ماد نمی دارد 


@ و 
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م جیمسی 


ب‌نظیر حاصل تلاش هنرمند 
ژاینی «هیروتوشی ایتو» | 
است.او کهدر زمینه‌هنرهای | . 
مجسمه‌سازی با مواد مختلف ' 
فعالیست دارد, این بار ازرسنگ 
برای ساختن طرحهایی ازوسایل 
معمولی وروزمره‌استفاده کر ده 
است. اوحتی مجسمه‌هایی از 
کیف ویالباس تراشیده‌است 
که تاآنه ارالمس‌نکنید باور 
نمی کنید از سنگ هستند. 


مرد م از دیدن عنصر جدید مجموعه موزه‌هنر شگفت زده‌شده 
بودند. هنر مندی به نام «مایکل هایزر» برای طرحی که برای موزه هنر 
لس آنجلس در کالیفر نی اوبه‌نام «جرم شناور»در نظر گر فته بود. یک 
صخره سنگ بز رگ به وزن ۰ ۳۴ تن راروی دو دیواره قرار داد به گونه‌ای 
که تنهاد ولبه کناری صخره ر وی دیواره‌هاقرار دارند و راهرویی در زیر آن 
این امکان را می‌دهد تا بازدید کنند گان بتوانند از زیر آن عبور کنند واین 
جرم عظیم رابالای سر خود ببینند.اومناطق بسیاری‌رابرای‌پیداکردن 
صخره مطلوبش برای اجرای این طرح جستجو کر ده بود و در نهایت این 
صخره رااز یک معدن گرانیت پیدا کر د و در یک جابجایی ۰ کیلومتری 
آن رابه محل موزه در لس آنجلس منتقل کر دند. تصویر به خوبی گویای 


ابھت این صخرہ هستند. 


۳۴ 


مردم آمریکا که هر ساله برای دیدن مراسم آتش‌بازی شب چهارم جولای می آیند 
امسال نیز برای تماشای آتش‌بازی در سان ديه گو جمع شدند. اما از آنچه دیدند راضی 
نبودند. مراسم آتش‌بازی امسال که قرار بود همراه با اجرای هماهنگ موسیقی باشد به 
طور ناگهانی ۵د قیقه زود تر از موعد شروع شد. تمامی بسته‌های | تش‌بازی همزمان 
به آسمان رفتند و برنامه‌ای که قرار بود ۱۸ دقیقه به طول انجامد در تنها ۱۵ ثانیه تمام 
شد! یکی از حاضرین که بسیار عصبانی بود گفت: «من سه ساعت در هوای سرد منتظر 

یک مش کل فنی باعث شد آتش بازی قبل از موعد وبه‌صورت ناهماهنگ شر وع 
شود وپس از پایان آ تش‌بازی.ایستگاه رادیویی به شمارش معکوس وبه دنبال آن پخش 
موسیقی مربوط به مراسم ادامه داد تامردم متوجه شوند که مشکل فنی رخ داده است. 
شر کتی که مسوول بر گزاری این آتش‌بازی بود از بروز این مشکل عذ رخواهی کرد و 
اعلام کرد که به دنبال پیدا کر دن دلیل این اختلال است. طبق اظهارات این شر کت قبل 
از مراسم همه تجهیزات کنترل شده و سالم بوده‌اند.دقایقی قبل از مراسم یک سیگنال 
به طور اتفاقی به دستگاه زمانبندی آتش‌بازی رسیده است که باعت فعال شدن آن 
شده است. فر د دیگری که از پنجره خانه اش منتظر تماشای مراسم بود می گوید: «تمام 
خانه به یکباره لر زید و تصور کردم بمبی منفجر شده و یا تیراندازی رخ داده است !به 
هر حال اصلاً خوشایند نبود». 


دادەھارااز طریق 
شبکه ب4 سیستم 
دیگری بفرستیم 
وبا استفاده‌از یک 
پرینتر سه‌بعدی 
دیگر نمونه‌ای 
مشابه نمونه اول 
به‌دست‌آوریم. 
اما مدلهای ساده 
پلاستیکی این 
تله‌ پورت است. 
کیفیت اسکنر و 
مواد و وسایل مورد 
استفاده نیز قطعاً 
در آین ده بهتر و 
دقیق تر خواهند شد 
و شاید تله‌یورت 
اشيا و اجسام ممکن 
شود. اما در مورد 
جابجایی انسان و به 
زنده,قضیه‌متفاوت 
است. تنها قرار دادن اتمها همانند همان تر تیب نمونه اصلی کافی نیست. بلکه آن 
اتمها باید به مولکولهای مناسب پیوند بخورند. مولکولها بايد درون سلولها مر تب 
شوند. تمامی پیوندهای اتمی ومولکولی باید در حضور | نزیمهای خاص وبه تر تیب 
مراحل با چنین سرعتی و در بازده زمانی کوتاهی که بتوان آن را تله پورت نامید 
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زمانی که یک پیرمرد هندی ۷۵ ساله به خاطر احساس درد در چشم خود به 
چشم پزشک مراجعه کرد پزشک در حین معاینه از دیدن یک کرم در پایین چشم 
او شو که شد.او که این اتفاق رادر تمام سابقه کاری ۰ ۳ساله‌اش بی‌سابقه اظهار 
می کند. به سرعت چشم پیر مر د را جراحی کرد تااز صد مات بعد ی جلوگیری کند. 
اوباایجادشکاف کوچکی در ناحیەبین چشموپلک:این کرم ۲ ١سانتی‏ متری را 
خارج کرد.اوشاهد نمونه بیماریهای انگلی بودهاست که طول انگل نهایتا به ۲ 
سانتی‌متر می رسیده‌امااین مورد را که بخصوص در ناحیه چشم ایجاد شده بود 
بی‌سابقه می‌داند. 
ویا مغز نیز وجود داشت. 


۹۱۱ اطلامات ی 


برگزاری 
مسابقات 
المییک ۲۰۱۲ 
لندنیکشھ رک 
ویژه اقامت 
ورزشکاران 
شرکت کننده 
در مسابقات 
المپیےک و کادر 
فنی‌همراه آنهاساخته است. این شهر ک که در استاتفورد. واقع در شرق لندن 
قرار دار د تمامی امکانات رفاهی لازم رابرای یک اقامت خوب و | سوده دارا است. 
رستوران,مکانھای تفریحی»استخر شنا فضای سبز.آ پار تمانهای شیک ومجهز 
و سالنهای ورزشی از جمله امکانات این شھ رک هستند. شهر ک المپیک میزبان 
بیش از ۱۶ هزارورزشکار و کادر ھمراہ آنهااز ۲۰۰ کشور مختلف جهان خواهد 
بود. ورزشکاران تمامی وعده‌های غذایی خود را در این شهر ک صرف می کنند تا 
هر گونه احتمال مسمومیت غذایی از رستورانهای متفر قه به حداقل برسد. 

آپارتمانها تنها برای اوقات استراحت نبوده و از تجهیزات کامل برای اقامت 
طولانی مدت بر خوردارند. همچنین کمیته بر گزاری مسابقات در نظر گر فته است 
تاپذیرایی از ورزشکاران مسلمان شر کت کننده رانیز فراهم کند و وعده‌های 
سحری و افطاری را در ساعت معین برای نها تهیه کند. مسابقات المییک ۲۰۱۲ 
لندن از ۲۶ جولای شروع شده و تا ۱۲ ماه اوت ادامه خواهد داشت. 


مر قا از خود پر 
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سب 


از این مساله چه در سی می اموزم 


٭ اندر ومیتوس 


۷۸۷۷۷۰ کرب نکی 


صاحب بنگاہ املاک به بهانه سرمایه گذاری در 
ساخت مسکن دست به کلاهبرداری میلیاردی از 
ده‌ها نفر زده بود. دستگیر شد. 

براساس‌این گزارشاین‌مرد که«حسین» 
نام دارد. مدیر یک دفتر مشاور املاک درمیدان 
خراسان بود و به طعمه‌هایش پیشنهاد می داد که با 
سرمایه گذاری در زمینه ساخت و ساز ساختمان و 
یامشار کت در ساخت. ماهانه سود خوبی دریافت 
خواهند کرد. 

اواز طعمه‌هایش مبالغی از ۲تا ۰ ۲میلیون تومان 
دریافت می کرد و در ماه‌های اول برای جلب اعتماد 
آنها مبالغی به عنوان سود ناشی از سر مایه گذاری به 
این افراد پر داخت می کر د.امابعد از مدتی در حالی 


که مالباخته‌ها دست کم یک میلیارد تومان به عنوان 
سرمایه گذاری به وی پر داخت کر ده بودند او همه این 
مبلغ رابه جیب زد و متواری شد. با شکایت مالباخته‌ها 
تحقیقات برای دستگیری متهم آغاز شد ومأموران 
که مشخصات خودروی اورا در اختیار داشتند این 
مشخصات رابه یلیس سراسر کشور مخابره کر دند و 
مدتی بعد ما موران کلانتری ۱۵۹ تھران موفق شدند 
وی رادر اتوبان آزاد گان تهران دستگیر کنند. 

متهم دستگیر شده را به اداره چهاردهم پلیس 
آگاهی تهران انتقال دادند. 

وی در باز جویی‌هابه کلاهبرداری از ده‌هانفر 
اعتراف کرد و معاون مبارزه‌با جعل و کلاهبرداری 
پلی س آگاهی تهران ب ابیان‌ این خبر گفت:با توجه به 


بنگاه‌دار کلاهبر دار به دام افتاد 


اینکه احتمال می رود افراد زیادی فریب این مرد را 
خورده‌باشند. مجو زانتشار عکس بد ون پوشش چهره 
او راصادر کرد تا شا کیان احتمالی برای شکایت از 


وی به اداره چهاردهم پلیس آ گاهی تھران مراجعه 


ننبجه‌بازی خطرناک یک کودک سرفت عجیب یک زوج جوان 


4 مه هآ بو 


پسر بچه ۵ ساله آمریکایی که در هنگام رانند گی مادربزر گش, بازی 
خطرناک را با طناب آغاز کرده بود در اثر حادثه‌ای دلخراش مچ دستش 
را از دست داد. 

این پسر کوچولوهنگام رانند گی‌مادربز رگ در عقب ماشین کنار پنجره 
نشسته بود و در حالی که خیابان خلوت بود و سر عت ماشین هر لحظه بالاتر 
می‌رفت یک طرف طناب بازی‌اش را دور مچش بسته و طرف دیگر آن 
رااز پنجره بیرون انداخت و با شادی و خنده شروع به تماشای برخورد آن 
بازمین کرد ولذت می برد تااینکه خودرویی باسرعت سرسام آوری از 
کنار آنها عبور کرد و در این هنگام سر رها شده طناب در خیابان به بخشی 
از ماشین عبوری گیر کرد و همان طور که باسرعت می گذشت مچ دست 
طفل معصوم را نیز با خود کند و برد. 

در ان لحظه صدای خنده وشادی ک ود ک تبدیل به جیغی ھولناک 
شد و بلافاصله از هوش رفت.مادربزر گ هراسان که نمی‌دانست جگونه 
از این فاجعه جلو گیری کند. با کمک یک عابر پیادہ که شاهد این صحنه 
دلخراش بود با تعقیب ماشین آن را متوقف کرد و دست جداشده را 
برداشت وبلافاصلے به گروه‌ام داد خبر داد و به دلیل وخامت اوضاع 
هلی کوپتر امداد وارد عمل شد ویس رک بیهوش رادر حالی که غرق در 
خون بود به بیمارستان «ماساچوست» ر ساند ند و خوشبختانه عمل پیوند 
دست به سرعت انجام شد.اما دست پیوندی هنوز به حالت اولیه برنگشته 
و پزشکان مثل همیشه از کارشان مطمئن نیستند! 


زندانی شدن زن در خانه دوستش, سناریوی دزدی عجیبی را کلید زد. 

زن جوانی که به اتهام دزدی از خانه‌ای دستگیر شده بود در اعتراف‌های خود 
گفت:غر وب یکی از روز ها برای دیدن دوستم «مژ گان» به خانه شان رفتم.مژگان 
خواست که با هم به خانه برادرش در شھر ک ولیعصر برویم, من نیز پذیرفتم. وقتی 
وارد خانه شدیم دقایقی بعد متوجه شدم که مز گان بامردی که ادعامی کرد برادرش 
است هیچ نسبت فامیلی ندارد و تنها با هم دوست هستند و به اصرار مز گان شب را 
در خانه مرد آشنا ماندیم. صبح وقتی می‌خواستم با مژ گان و مرد صاحبخانه از خانه 
بیرون بروم مرد آشنااجازه نداد و در رابه رویم قفل کرد وهر دو بیرون رفتند.پاور 
نمی کردم مز گان هم من راتنها بگذارد. خیلی تررسیده‌بودم.از آنجا که‌من سه سال 
پیش از همسرم جداشدہ بودم و یک سال پیش با مرد جوانی به نام دانیال اشناشده 
وبه صورت موقت به عقد وی در آمده بودم بلافاصله بااو تماس گر فتم و ماجرای 
زندانی شدنم رابه وی اطلاع دادم. دقایقی بعد دانیال به این خانه امد وبااستفاده 
از پیچ گوشتی در رابه رویم باز کرد شوهرم وقتی متوجه شد که صاحبخانه من را 
در خانه زندانی کر ده‌است کینه به دل گر فته وبرای‌انتقام گیری چند قلم از وسایل 
قیمتی خانه اش راسرقت کرد و هر دو از خانه خارج شدیم. همزمان که از خانه خارج 
می شدیم پسر صاحبخانه غافلگیرمان کرد و پلیس راخبر کرد که در این میان توسط 
مأمورین دستگیر شدیم.اکنون به شدت از عملکر د خود پشیمان هستیم. در هر حال 
حاضرم هر چه ازوسایل خانه‌اش رابرده بودیم بر گردانیم. در پایان باز جویی‌ها این 
زوج‌جوان باقر ار کفالت ر وانه زندان شدند و تحقیقات در خصوص داستان عجیب 
انان ادامه دارد. 


دزد کهنه‌کار لورفت 


دزد شیطان‌صفت که با حمله 
به خانه زن تنها می‌خواست پس 
از سرقت طلاهاء وی را تسلیم نیت 
سیاه خود کند. دستگیر شد. 
چندی پیش زن جوانی خود را 
به کلانتری بالاده کازرون رساند 
ووحشتزده‌پلی س رادر جریان 
سرقت خانه‌اش قرار داد. این زن 
که‌همچن ان می‌لرزید به پلیس 
گفت:در خانه تنهابودم که مردی 
از دیوار خانه به داخل حیاط پرید و پیش از آن که 
بتوانم وا کنشی نشان بدهم وارد خانه شد وبا تهدید 


۳7۶ 


چاقویی که در دست داشت از من 
خواست‌ساکت باشم و تهدید کرد 
اگر داد وفریاد کنم من راخواهد 
کشت. من نیز که خیلی ترسیده 
بودم تسلیم شدم و سکوت کردم. 
زن نگون بخت در ادامه افزود: مرد 
چاقو کش با تهدید از من خواست 
هر چه طلا دارم به وی بدهم وسریع 
چند النگویی که در دست داشتم به 
وی دادم. امااین دزد بی‌رحم دست 
بردار نبود و گردنبند را که‌در گردن 
داشتم را چنگ زد و من راوادار کرد 
تا گوشواره‌هایم رانیز در بیاورم این کشمکش چند 
دقیقه‌ای طول کشید تااینکه متوجه شدم این دزد نیت 


شیطانی هم دارد. دیگر نتوانستم تحمل کنم هر چه 
توان داشتم جیغ زدم و همزمان یکی از بستگانم وارد 
خانه شد و خدا کمکم کرد دزد چاقو کش با دیدن این 
صحنه ودر حالی که طلاها راهم 
فرار گذاشت. دنبالش دویدیم آماتتیجه‌ای نداشت و 


در دست‌داشت پابه 


وی توانست فرار کند. با صحبت‌های این زن پر ونده 
در اختیار تیمی از پلیس آ گاهی‌قرار گرفت ومأموران 
باچهره‌نگاری با کمک زن جوان در زمان کمتر از ۴ 
روز موفق شدند دزد کهنه کار راادستگیر کنند. او در 
بازجویی به سرقت طلا و گردن بند و گوشوارهو نیت 
شوم شیطانی خود اعتراف کرد. 

رییس داد گاه بالاده کازرون بارسید گی به این 
دزدی.مرد تبهکاررابه زندان و شلاق و تبعید محکوم 
کرد. 


7 
لاا کل ما ۳۵۱ 


برگشت غذا 1 
در نیمی‌از اطفال در 
ماههای‌اولی ه‌رایج پو 
است و معمولاً طی ۱ 
۶ تا ۱۲ ماهگی 
برطرف می‌شود. 
ریفلاکس در 
کودکان شامل بررسی اختلالات دستگاه 
گوارش فوقانی, آلرژی‌به شیر گاوویا 
بیماری‌های سیستم اعصاب مر کزی می‌باشد. 
علایم آن مختلف است ولی می توان به طور کلی 
این نشانه‌ها را نام برد: 

ر کشت ریات ف مرغ سیون 
سر دل, دردهایی در شکم و گرفتگی‌های مری. 

در کود کان نیز امکان تهوع. ب رگشت غذاو 
شکایت از درد شکم وجود دارد. 

نشانه‌هایی مانند تحریک پذیری حنجره. 
صاف کردن مداوم گلو نیز دیده‌می‌شود. در 
۰ درصد بیماران آسمی, بر گشت محتویات 
معده به مری پدیده‌ای شایع است. 

از جمله داروهای رایج دراین بیماری. آنتی 
اسیدهاهستند که سبب کنترل و کاهش اسید 
متر شحه از معده می‌شوند و در بعضی موارد 
نیز برای بهبود بیماری و کاهش علائم ازروش 
جراحی استفاده می‌شود. 

درانتهانیز ده توصیه طلایی زیر به شمادر 
کاهش عوارض و پیشگیری از بروز این بیماری 
کمک می کند: 

۱-وعده‌های غذایی کوچک و مکرر خورده 
شود. 

۲-پس از خوردن وعده‌های غذایی اصلی 
تا ۲ساعت از دراز کشیدن خودداری کرده‌و در 
حالت نشسته استراحت کنید. 
۳-از خوردن غذاهای سنگین و خصوصاً 


ماسکی جہت آرامش پوست! 

چرازمان استرس ونگرانیھاپوست نیز شادابی 
خود رااز دست می‌دهد؟ 

حتمادقت کرده‌اید که درست زمانی که دجار 
استرس می شوید ویا آرامش فکری شما به هم 
می ری زد همزمان پوستتان نیز شادابی خود رااز 
دست داده و گاهی حتی جوش هم می‌زند. 

فصل امتحانات ویازمان‌د رگیری‌های فکری و 
دل مش_فولیها ممکن است از پوسنتان غافل شوید و 
این درست زمانی است که آسیبهای جدی به پوست 
وارد می‌شود. 


١ت‏ ۹۱ اطاعات گی 


ده توصید برای داشتن معده‌ای آرام 


حمیده‌اخوان 


قبل از خواب 


۳۴ خودداری کنید. 
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۴-رژیم‌غذایی 
| باید پرپروتئین باشد 
و درعین حال به 
طوری‌باشد که 
اسفنگتر انتهای مری نشود. 
۵-از کلیه گر وه‌های غذایی خورده‌شود. 
مهم ترین نکته در نظر گرفتن میزان تحمل فرد 
است که از هر فرد به فرد دیگر متفاوت است. 


۶ غذاهای سرخ شده پرادویه, چرب. 
مایونز خامه آب مرغ یا گوشت غلیظ,چیپس. 
انواع کمپوت‌ها و کنسروهاء سوسیس و کالباس: 
کلیه مواد غذایی که صنعتی تهیه می شوند و 
حاوی‌افزودنی ونگه دارندہ ھستند همگی 
تحریک کننده هستند و در بسیاری از افرادی 
که از این بیماری رنج می‌بر ند. ایجاد مشکل 
می کنند. 
۷-مایعات‌راهمراه‌غذانخوریدوتاجای 
ممکن بین وعده‌های غذایی بنوشید۔ 

۸بابونه,رازیانه شیر ین بیان(به شرط عدم 
ابتلا به پر فشاری خون) پیشنهاد می شود ولی 
باید در هر فر د امتحان شود ومیزان حساسیت 


فر دی سنجیده شود. 


3 غذاهای نفاخ مانند حبوبات, سبزیجات 
خام ویاپخته ومیوه‌هاممکن است تحریک 
کننده باد شند. در این صورت آن‌ها رادر میزان 
کم ولی در میان وعده‌ه او وعده‌های اصلی به 
مکرر استفاده کنید. 

۰ -جویدن آدامس ممکن است به کاهش 
سوزش سر معده کمک کند. بزاق اثر اسید معده 


بدون طعم باشد. 


حتی اگر فکر تان جنان مشغول است که به خود 
آرامش فکری و روحی شما در همان بحران ذهنی 
کمک کند. 

استفاده از یک ماسک مناسب درزمان تگرانیهای 
شماباخنک کردن و آبرسانی به ان دازه‌در حفظ 
روحیه‌ی مثبت برای شما موثر خواهد بود. 
مناسب بوده و استفاده‌ی‌هفته‌ای دوبار در حالت عادی 


بخوانند تااز شیوه‌صحیح نگهداری آن آ گاهشوند.داروهامدت 
گیرند.به همین دلیل افراد باید حتما به محل نگهداری دارو 
مدت زمان مناسب برای نگهداری و طریقه مصر ف آن توجه 
داشته و تااتمام 


گاهی کابینت‌هاو کمدهای بعضی خانه‌ها پر است‌از 
یاد قفسههای دار وخانه‌ها می‌اندازن د اما این تنهایک بخش 
ماجر است؛مصر ف خودسر انه‌داروهااز یک ‌سووشیوه‌نادرست 
نگهداری و استفاده از آنها از جهتی دیگر سبب بروز مشکلاتی 
جدی شده و گاهی سلامت افراد را به خطر می انداز د... 

دکتر فرشته علیمردانی می گوید: «در اولین مرحله باید این 
نکته رادر نظر داشته باشیم که هیچ دارویی نباید سر خود مصرف 
شود:؛اما زمانی هم که پزشک دارو رابراساس نوع بیماری و 
شرح حال بیم ار تجویز می کند. باید داروتاپایان دوره‌ای که 
پزشک تعیین کر ده مصرف شود؛ بخصوص داروهایی مانند 
آنتی بیو تیک ها.»وی توضیح می‌دهد: «ممکن است پس از 
مدتی:علائمبیماری از بین رفته وبیمار تصور کند دیگر نیازی 
به استفاده‌از دارونیست.در حالی که عامل بیماری می تواند 
همچنان وجود داشته و در بدن باقی بماند. مشخص است که 
همین مساله می تواند سبب عود مجد د بیماری یامشکلاتی دیگر 
شود. بنابر این حتی زمانی که علائم بیماری دیگر وجود ندارد نیز 
دارو باید تاپایان دوره‌مصر ف شود.»د کتر علیمردانی در مورد 
استفاده‌صحیح از دار وهایاد آ ور می‌شود:«داروباید به شیوه 
درست ومناسب مصرف شود. هر دارویی برای قسمتی خاص 
از بدن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

د کتر علیمردانی در مورد روش نگهداری داروها توصیه 
می کند: «همه افر اد همیشه باید روی بسته دارو رابه دقت 


دوره درمان. دارو را مصرف کنند.» 


مواد لازم: 
ماست یک قاشق غذاخوری. خیار رنده‌شده ریز 


یک‌قاشق‌مرباخوری, شیریک قاشق مراخوری: 
سفیداب یک قاشق چایخوری 

مواد راباهم مخلوط کرده‌وبه آرامی‌روی پوست 
بخوابانید و ترجیحاخوابیده و چشمانتان را یبندید 
وبا آرامش تاخشک شدن کامل آن‌روی‌پوست 
صبر کنید سپس با آب سرد و خنک بشویید. این 
ماسک نه تنها تقویت کننده‌ی خوبی برای پوست 


۳۷ 


تفاه ت هادافت هستی است؛ 


جنان که حر کت دات تان 


0د کت ہر مز انصاری 


قبل از اصل مطلب: بعد از خواندن دفتر خاطرات 
«پریا» آن راکنار گذاشستم.باخسودم گفتم:«به درد 
سرگذشت‌های واقعی نمی‌خوره. حرفی برای گفتن 
نداره که!» اماوقتی خوب فکر کردم دیدم اتفاقا در 
عین ساد گی حرف‌های زیادی برای گفتن به جوانان 
خوب کشورمان دارد ومی‌تواند درس عبرتی برایشان 
باشد. امیدوارم مقبول بیفتد! 

به جمعیت خیابان زل زده‌ بودم که مادر دفتر 
خاطراتم راروبرویم. پشت پنجره گذاشت.مادر دیگر 
خوب می دانست این دفتر تنها مونس (پریایش شده! 
سومین روزی که در بیمارستان بودم.مادر بالاخره 
طلسم را شکست و حرف زد. 

-ھر وقت سعی کردیم بیشتر بهت نز دیک بشیم. 
می دیدیم داریم بیشتر از دستت می‌دیم... 

مادر آرام آرام گریےەمی کرد وبرای دخترش 
بی محابا گریه کنم. با خودم گفتم‌ای کاش پرستارها 
فعلا به اتاقم نیایند! روی تخت نشستم. دست به 
مادر مرا بوسید و گفت: «کی فکر می کرد دختری که 
تو فامیل سمبل خوبی و متانت بوده. یه روزی دست 
به خود کشی بزنه؟!» احساس خوبی داشتم. سالها بود 
کے فراموش کرده بودم در آغ وش مادر بودن و به 
درددلهای ش گوش دادن جه لذ تی داردامادر دیگر 
می گفت روی تک تک صفحات دفتر خاطرات من 
گریه کرده! 


اد ےاد ےاج 


۰ ۱/مهر/۱۳۸۴: هیچ دختری بے اندازہ من از 
طرف مادرش مورد احترام نیست! خدایا این مادر 


۳۸ 


صبا ادیب رہم ٥‏ ط073 Saba. Adib‏ 


چرااینقدر مراعات مرا می کند ؟! انگار اصلا رویش 
نمی شود راحت حرف‌هایش رابه من بزند. امروز 
می گفت:«مادر جون تو خودت پسر همکار پدرت رو 
می‌شناسی. نمی خوام ازش تعریف کنم اما به نظرم 
بهتره درم وردش جدی فکر کنی و بعد جواب منفی 
بدی. زبونم لال شاید یه وقت کنکور قبول نشدی!»... 
بیچاره مادر, نمی‌دانست که دخترش امروز نیم 
ساعت با یک پسر تهرانی تلفنی صحبت کرده. ان 
هم پسری که هم او وهم پدر همچون پسر خودشان 
احترامش رادارند. برای خودم هم جالب بود که 
این شماره‌رابعد از یک ماهو نیم فراموش نکرده 
بودم.با دستانی لرزان شسمارہ را گرفتم. بعد از چند 
بوق صدای «سیامک» طنین‌انداز شد. قدرت حرف 
زدن نداشتم. نفس عمیقی کشیدم و تا خواستم بگویم 
«سلام»» سیامک گفت: «نیازی نیست خود تو معرفی 
کنی. می‌دونستم بالاخره بهم تلفن می‌زنی. از روزی 
که تو خونەتون بهت شماره تلفنم رو دادم یک ماه و 
نیم می گذرہ خیلی منتظرت موندم پریا...!» در جواب 
حرفهای سیامک فقط سکوت کردم.قلبم می‌لرزید و 
توان جواب دادن نداشتم. خدای؛ چقدر سخت بود! 

۰ ۲/مهر /۱۳۸۴: امروز سیامک کلی مسخره‌ام 
کرد.می گفت من همان دختر پیرهن گلی‌ام که 
همیشه خدااز کندوان دماغش عسل می تر اوید! بعد 
هم بالحنی جدی گفت: «من خیلی وقته دوستت دارم 
پریا. دوستی من و تو میراثیه که از بچگی برامون 
مونده. پدرامون با هم دوست بودن و ما از همون 
بچگی ھمیشے با هم بودیم. یادت نیست مگه؟ وقتی 
بابچه‌ه ای دیگه دعوامی کردی من هواتوداشتم. 
لخظہشتاریٰ می کردم تا مدرسه‌هاتعطیل بشن وی 
مارو بیاره شهر شماو چند روزی خونه شما بمونیم! 
راستش خیلی وقت پیش می‌خواستم از علاقه‌ای که 
بهت داشتم بهت بگم اما جرات نداشتم. می تر سید م 


یه وقتی بزنی تو دهنم. یا به پدرت بگی و اونوقت او 
هم به پدرم شاکی بشه و بگه دست مریزاد با این پسر 
بزرگ کردنت!مثل پسر خودم بز رگش کردم که بیاد 
عاشق دخترم بشه!از یه طرفی نمی تونستم بهت نگم 
که تودلم چی می گذره این بود که اون روز بالاخره 
دلموزدم به دریاو حرف دلمو گفتم. تو عشق زند گی 
منی پریا. آرزوم این ه که هر چه زودتر بتونم کنارت 
زندگی کنم... 

۵ /شھریور /۱۳۸۵: بعد از یک سال واندی فردا 
قراراست سیامک به دیدنم بیاید. قراراست یک 
هفته در خانه دوست مشتر ک خانوادگی مان بماند. 
برای دیدنش لحظه شماری می کنم. سابقه نداشته 
تا این اندازه برای دیدن کسی پرپر بزنم. فردا قرار 
است بعد از مدرسه سیامک راببینم. پدر ومادرم 
حساب دیگری روی من باز کرده‌اند. آنها کاملا به 
من اعتماد دارند واصلا فکر شم رانخواهند کرد که من 
فردا بعداز مدرسه با یک پسر (آن هم سیامک)قرار 
داشته باشم. 

۶ شٹھریور /۱۳۸۵:تابه حال هیجوقت در چهره 
و حالات سیامک دقیق نشده بودم. او جذاب بود و قد 
بلند و چشم‌های آرام و نیمه بازش زیبایی صورتش 
راصدچندان کرده‌بود. جزوه فیزیک وریاضی 
می‌خواست. گفتم: «برات پیدامی کنم و می‌فرستم 
تهران.» گفت: «نمی‌خواد. از دختر خاله م می گیرم!» 
دختر خاله‌اش رایکی, دوبار دید بودم. برای گردش 
همراه خانواده سیامک به شهر مان آمده‌بودند.او 
دختر مغروری است که جز خودش کسی راقبول 
ارد اوح ر فقس امک براجت نیم ابو را کروی 
فهمید و گفت: «شوخی کردم باب اء مگه دیوونه‌ام از 
دختری مثل اون که فکر می کنه از دماغ فیل افتاده 
جزوه بگیرم؟!» آن روز چند ساعتی با سیامک در 
خیابان‌ها قدم زدیم و ازهر دری صحبت کردیم. 


هھ 
الاعات سی ارو ۳۵۲۱ 


۲سشهریور /۱۳۸۵: شک مادر داشت به یقین 
تبدیل می‌شد. اگر سیامک چند روز دیگر هم می‌ماند. 
حتما شهر از رابطه ما با خبر می شدا! هر روز به یک 
بهانه از خانه بیرون می زدم. کلاس فوق بر نامه خانه 
دوستم. کوچه. خیابان. پار ک. گورستان شهرا 

۴/شهریور /۱۳۸۵: چه شب سختی بود دیشب! 
هیچوقت این همه کابوس یک شبه به سراغم نیامده 
بود. کابوس‌هایی که داستان هر کدام هم طوری بود 
که به خجالت کشیدن و اب شدن من می‌انجامید. 
نگاه‌همه مر دم شر به من بود. همه مرابه‌هم نشان 
می دادند و می خندیدند! 

۵/شھریور /۳۸۵ ۱: مر وز بعد از مدرسه برای 
درس خواندن به خانه دوستم رفتم. او تنها کسی است 
که از عشق بین من وسیامک باخبر است. دوستم 
می گفت: «آخه پریا! این دیگه جه رابطه ییه؟! این 
طوری که نمی شے به نظرت می‌تونی این قضیه رو 
برای کسی تعریف کنی؟!مطمئن باش سسیامک ته 
دلش به تو می خنده. مادرتم که ازت ناراحت شده 
میگه پسر همکار پدرت هنوز منتظر جواب تونشسته.» 
شانه‌هايم رابابی تفاوتی بالاانداختم و گفتم:«چی 
کار کنم؟ این طوری پیش اومده دیگھ... لابد قسمت 
من هم این طوری نوشته شده!» دوستم چپ چپ 
نگاهم کرد و گفت: «پریا این حرفها از تو بعیدهاهمین 
طوری که نمی‌شه دلباخته صدایی شد... تو قبل از اینکه 
عاشق سیامک بشی دیوونه لحن حرف زدنش شدی. 
توبیث_عرباصدای سيامک ارتباط داری فا خودش, 
نمی دونی خود تو داری تو چه هچلی می‌ندازی!» کفرم 
از حرفهای دوستم در آمده‌بود. باحرص گفتم: «باشه. 
دیگه جواب تلفناشونمی‌دم!» و دوستم پاسخ داد: 
«من بهت نمی گم چیکار کن. فقط بدون امسال کنکور 
داری. باید به فکر آیندہ ت باشی!» 

۶مرداد/۱۳۸۶:نمی‌دانم دفترچه خاطراتم؟ 
حرفهای دوستم؟تقویم دیواری اتاقم؟ اضطراب از 
نتیجه کنکور - که همین روزها از راه می‌رسد - فکر و 
خیال خودم ویا... اصلا نمی‌دانم کدامشان مقصر بودند 
تامن یکسال با سیامک قطع رابطه کنم. جواب تلفن‌ها 
وپیامھایسش رانمی‌دادم اما دیگر طاقت نیاوردم. دلم 
برایش خیلی تنگ شدہ بود. صدای زنگ هر تلفنی در 
این مدت سوهان روحم بود. شماره سیامک را گرفتم. 
هیچوقت فکر نمی کردم سیامک این طور برخوردی 
بامن داشته باشد. مثل ھمیشے آرام. بی هیچ بحثی 
عذر مراپذیرفت. سیامک نمونه است. هرچه فکر 
می کنم می‌بینم او دقیقاً همانی ست که من می‌خواهم. 
نمی‌توانم به کسی غیر او دل ببندم. از اینکه سیامک را 
دارم خیلی خوشحالم! 

۱/شسهریور/۱۳۸۶: از خوشحالی در پوستم 
نمی گنجم. هم برای خودم و هم برای سیامک. هر دو 
در رشته‌های مورد علاقه‌مان پذیرفته شدیم. سیامک 
در رشته علوم آزمایش‌گاهی و من در رشته دبیری. 
با قبولی در دانشگاه آزادی عمل بیشتری هم پیدا 
خواهم کرد. 

۶سفند /۱۳۸۶:سیامک امروز گفت:«به خاطر 


۱ تر ۹۱ لمات ی 


توهم که شده تعطیلات عید یه سر میام شهر تون. 
می گفت :«من هم می دونم بایسد هر چه زود تر نامزد 
بشیم. من هم می فھمم درست نیست همین طور پا 
در هوا بمونیم!» 

۰ خرداد/۱۳۸۷:امروز با سیامک دعوایم شد. 
هر چه اصرار کردم بعد از امتحانات برای دیدنم به 
شهرمان بیاید قبول نکر د. او حتی دیگر با خانواده‌اش 
که گاهی برای سرزدن به مامی آیند. به خانه‌مان 
نمی‌آید و هر بار بهانه می آورد که درس دارد. پدر 
هم که گاوداری بز رگش را تازه تاسیس کرده و هر چه 
غیر مستقیم می‌گویم:«بابایه سر بریم تهران؛ بریم 
خونه عمو -پدر سیامک که دوست پدرم است و ما از 
بچگی عموصدایش می‌زنیم-ویکی دو روز خونه شون 
بمونیم.» زیربار نمی‌رود و می گوید: «نمی شه دخترم. 
نمی‌بینی کلی کار ريخته رو سرم؟» دلم برای سیامک 
تنگ شده‌اما اوبه هیچ عنوان زیر بار نمی رود و برای 
آمدن به اینجا بهانه‌های جور واجور می آورد. 

سیزده بدر سال ۱۳۸۹: قیافه سیامک مر دانه 
و جاافتاده‌تر شده. از دو روز قبل به همراه خانواده 
خاله‌ش برای رفتن به سیزده بدر به خانه‌مان | مدند. 
انقدر با دیدن دختر خاله مغرور و از خود راضی‌اش 
حرصم درآمدہ بود که دلم می‌خواست چشمانش را 
از حدقه دربیاورم. 

۶شهریور /۱۳۸۹:امر وز وقتی با سیامک حرف 
می زدم گفت: «دلم خیلی برات تنگ شده پریا!» همین 
حرف او کافی بود که من دوباره خودم را کوچک کنم و 
بحث نامز دی راپیش بکشم. گفتم: «ما باید کاری کنیم 
که راحت تر بتونیم همدیگه رو ببینیم.) و سیامک 
مثل همیشه گفت: «پریا جان, خودخواه نباش!امن 
هنوز دارم درس می‌خونم. به من هم حق بده. هیچ 
جوونی سرخود و به تنهایی و اونم با این همه دربسته 
که رویروش داره نمی‌تونه راه‌به جایی ببره... خودتم 
می‌دونی تو هر کاری نظر و نظارت خانواده لاز مه. پدر 
و مادرم با ازدواج من مخالفن. می گن هنوز زوده. حالا 
تو چرااین همه عجله می کنی پریا!سعی کن روحیه 
جوونی و شادابی خودت رو حفظ کنی!» 

۶ دی /۱۳۸۹:خواب چنین روزی را دیده‌بودم! 
سیامک گفت مادرش دختر خواهرش رابرای ازدواج 
به سیامک پیشنهاد داده. سیامک هم به مادرش گفته 
اصلا قصد ازدواج ندارد! همین جمله کافی بود تامن 
خودم رابه قهری بزنم... 

۱/فروردین/۱۳۹۰: به سیامک گفتم می‌خواهم 
فراموشش کنم اما او مثل هميشه گفت: «پریای من 
سخت نگیراهمه چیز درست می‌شه. این قضیه رو 
باید به زمان سپرد. گذشت زمان خودش همه چیز 
رو حل می کنه!» یک چشمه فیلم آمدم!داد زدم که: 
«نمی‌خوام! من شدم بازیچه دست توا سر حال باشی 
خوبی:اگه سرحال نباشی...انگار نه انگار که...» اینجا 
بود که جدی جدی بغض گلویم را گرفت و زدم 
زیر گریه. خیلی جالب بود. ام روز حداقل یک ربع 
بدون هیچ حرفی گوشی رادر دست گرفته بودیم. 
پارازیت‌ه ای مخابراتی تنها صدایی بود که به گوش 


می رسید. بالااخره سیامک سکوت راشکست و گفت: 
«حالا که تو این طور می‌خوای حرفی نیست. من این 
رو نه تنها حق, بلکه وظیفه خودم می‌دونستم که سال 
نوروبهت تبریک بگم. باشه از این به بعد هم بهت 
تلفن نمی‌زنم. گور پدر این دل! اگه فراموش شدم 
که هیچ. اما اگه از رسوبات یاد من, تو وجودت باقی 
موند و خواستی از من با خبر باشی به این شماره 
تلفن بزن. خطمو می‌خوام عوض کنم!» و گوشی را 
خداحافظی نکرده گذاشت تامن بمانم وحرفهایی 
که تک تکشان به دانه‌های اشکی تبدیل بشوند تا 
نخستین روز سال نورا بر ایم به جهنمی تبدیل کنند 
که آتش آن یاد آوری خاطره‌هایی باشد که ذهنم را 
سالهاست اشغال کرد 

۶/ردیبهشت/۱۳۹۱ 

شش سال گذشت! شش سال از روزی که صدای 
سیامک وارد حریم «زند گی کود کانه امہ شد و 
امروز سیامک دست به پیشانی روبرویم نشسته. او 
بدون‌اینکه مراخبردار کند به هر ما ومستقیم 
به مدرسه‌ای که من معاون آن هستم امد. شانس 
آوردیم کسی متوجه اونشده‌بود ومن در دفتر مدرسه 
تنهابودم..اوروبرویم نشست وشروع به سخنرانی 
کرد. حرفهایی که دیگر مفهومی بر ایم نداشتند. انگار 
اصلا گوشم نمی شنید. 

-به خدا نمی‌دونم چر همه عوامل دست به دست 
هم دادن تاما رو از هم دور کنن! خیلی سعی کردم پر یا 
اما نشد. اگه نمی‌دیدمت. پشت تلفن راضی نمی‌شدم 
این حر فها رو بهت بگم... حالا روبروت هستم. اومدم 
ته مونده عشق تو رو که تو وجودم رسوب کرده بهت 
بر گردونم!اگه دوست داشتی بزن تو گوشم... دختر! 
من نمی خواستم وحتی فکرشم نمی کر دم که من و تو 
روزی از هم جداشیم؛ به خدا همون طوری که به قول 
خودت به صدای من عادت کر دی صدای تو هم برای 
من آرام بخش بود. این رو هم بدون! این که بهت گفتم 
خانوادهام باتو مخالفن فقط وفقط بھانەیی بود برای 
راضی نگه داشتن توا این تصمیم رو من مدتهاست که 
گرفتم.اما از اونجایی که با مهر و محبت بیش زاندازه 
توروبرو می‌شدم و نمی‌تونستم خودم رو راضی کنم 
به این که این عشق و علاقه تورو این شسکلی جواب 
بدم» نتونستم چیزی بهت بگم و از طرف دیگه احساس 
می کر دم اگه تواز روزهای من حذف بشی احتمال داره 
فکرت نذاره خوب به درس‌هام برسم و کارشناسی 
ارشد قبول بشم؛ این بود که...» 

واین طور شد که زبانم قفل کرد و هیچ نگفتم و 
در این تابستان داغ سوز زمستانهای کوه بیستون را با 
تمام وجود حس کردم و تازه مفهوم بسیاری از واژه‌ها 
را علاوه بر فهمیدن تجر به کردم... آلت دست بودن. 
بازیچه ماندن. سر کار بودن.دوستی‌های تلفنی, الکی 
خوش ماندن, عقب افتادن از زند گی وهزار ویک واژه از 
این دست!هر چه فکر می کنم جز یک مشت چرندیات 
موهوم چیزی در ذهنم نمی یایم. همه درها را به رویم 
بسته شده‌می‌بینم. احساس می کنم دارم می گندم. 


بقیه در صفحه ۵۶ 


۳۹ 


ادب کر دن احمق راچو 


ن اب است در بخ حنظل ھر 


چند اب 


۹ خور د تلح گر دد 
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پاورقی ورزشی 


نگاھی گذرا و چشمکی به: 


دست پفت ‏ © 


رگوش شکستہ شا 
در السیکں! 


قولنامه کشتی 


تار ی خکشتی‌وقولنام هآنرابه نام مصریها( ۰ ۰ ۶ ۲سال قبل از میلاد)زده اند. 
امپ راطوران یونانی وقیصرهای روم یآنرابه س رگرمی و تفر یح‌وباز یهای خودافز ودند تا 
از رقابت برده ها ءگلادیاتورهاواسا رتاکوس هالذت ببرند.امابعدهامردم یونان وروم 


در نوجوانی می خواستم یکی از فر شتگان بهشت 

باشم؛ ولی حالا یکی از نگهبانان جهنم شده‌ام. 
«چ رچیل» 

انگلیسی‌ها باز معر که بازیهای المپیک را گرفته‌اند. 
آنهابرای نخستین بار در سال ۱۹۰۸ وسپس در 
۱۹۳۸ لندن با مبول این بازیها رادر آورده‌بودند. در 
دو «المپیک» قبلی انگلیسی‌ها؛ سر بچه «کج از درون 
حلقه‌های المییک»بیر ون | مده‌بود... ترسه» نشه, 
بازی نشه! 

قلسفه و ماهیت المپیک باستان در ابتدایک هدف 
رادنبال می کرد و آن‌هم«صلح» وسپس «دوستی» 
جوانان ملل! حدیث المپیک باس تان حدیث عشق بود 
که‌زیبایی‌های آن در صد دیوان نمی گنجد. سفره 
المپیک اگرچه رنگ وبرق ظاهری نداشت امّاصفای 
ستاره کر ده بود. 

مردان افسانه‌ای از دل المپیک بیرون آمدند 
وحماسه سرایان از «هومر)» تادیگران به‌مدح آن 
پرداختند «ماراتن» را که یاد اور پیروزی انهابر 
ایرانیان(پارس) بود خوب بر گزار می کر دند تعداد 
رشته‌هااز تعداد انگشتان دست بیشتر نبودامّا گرمی 
و رونق خود راداشت از نوجوان تا پیر مرد ۷۰ ساله 
هم به میدان می آمد. 

رونق المپیک همسایه‌ها را به میدان می کشید تا 
آنزمان که این «سیب سرخ» دست سیاستمداران 
«چپر جولاق» افتاد و «حر به» ومار خوش خط و خالی 
شد که فرسنگ‌ها با ماهیت اولیه خود دور بود. نهال و 
قلمه تلخ اینکار راهم همین انگلیسی‌ها زدند. 

درسال ۱۸۹۴ «دیمتریوس ویب کلاس» یونانی 
اس کمیثه بالطل الس ود ادا اس ها 
فرش رااز زیر پای مدعی و صاحب خانه المپیک بیرون 


۴. 


اختصاصی اطلاعات هفتگی 


ارزشهای تازه ای ازاصالت ورزش ورقابت هابیرو نآوردند. تکنیک هاب هآ ن‌افزودند. 
دستی به سرورو یآ نکشید ند وشکل وفرمی سالم به آن بخشید ند تاتشک های 
استاد یوم المپیک, ز ینت بخش رقابت جوانان جهان برای صلح و دوستی باشد, نه 
خونر یزی! فرهنگ وآئین و مذاهب ملل تأثیر فراوانی در پیشرفت این ورزش داشت. 


کشیدندوعلیرغماختلاف 
بافرانسوی‌هاء آنرابه زیر 
پای «پیرد وکوبرتن» 
فرانسوی انداختند. 
دموکراسی در رای 
شماری معلوم‌تر می‌شد 
نے در رای‌گیری!! موقتا 


سر گروهبان 

«کوبرتن» 
قندعلی زاده بنیانگذار 

المپیک نوين 


المپیک ۱۹۰۸ لندن: 
رقابت و جولان پسرعموها! 


«انگلستان‌و آمریکا 
دو کشورند که بایک 
زبان‌مشت رک ازهم‌جدا 
شده‌اند...«بر ناردشاه» 

| ستادیوم 
«سپیدشهر» ۵ روز 
شاهد رقابت و جولان 
کشتی‌گیران از ۲۰ 
جولای بود. ۱۱۵ 
کشتی‌گیر از ۱۵ 
کشور که ۱۳ کشور آن 


2 خن گ ادبی شکسپیر 7 
انگلیسی ومولیر فرانسوی مک ۱ 
5 7 1 
رافراموش کردند. 01۷ 
اختلافات ریشهای | «پیردو کوبر تن‌فرانسوی‌فارغ 
آنان‌سنت ازز مب خها از دست سر کار استوارهای 
ن‌بیشتراززمین‌خواری ۱۱ ۱۳ 
و مستعمرات انان بود نثار سنگ ویاد بودالمپیک در 
که بی‌تأثیر در سیاست | یونان نثار می‌کند. 
ورزش وا پیک 3 3 
ولی در عمل تیغش آن چنان 
بو نمی بریسد:این بچه پولدار 
این چنین بود که بچه پاریسی پای مادام بواری‌ها را 


پولدار پاریسی متولد 


در المپیک ۱۹۰۰ به میدان 
کشید. 


- 


اروپایی بودند. 

کشتی‌ها در دو رشته فرنگی( ۴ وزن) و کشتی آزاد 
(۵وزن) بر گزار شد که قهرمانی آزاد سهم انگلیسی‌ها 
ودر فرنگی فنلاندی ها حرف آخر را زدند. 

وزن اول کشتی ازاد: 


۳ توانست بع داز 
«ویکلاس» تا ۵ ۱۹۲ در راس کمیته بین‌المللی المپیک 
باشد واو بود که برای نخستین‌بار پای مادام بواری‌ها را 
به المپیک کشاند اما بازیگران اصلی پشت پر ده خود 
انگلیسی‌ها بودند که سیاست در خون ور گ آنان بود 
و توانستند در المپیک لندن و در سال ۱۹۴۸ میکروب 
و«ویروس» آنرابران دام المپیک تزریق کنند... 
بگذریم... بنده‌راهیچ اشنایی با «دایی‌جان ناپلئون» و 
مشی‌فا سم عات آبافی تست و استاد متیر ر کپ 
المپیک بیانگر کارهای آنان است قصد در این مختصر 
تنهایاد آوری گوشه‌ای‌از کار گوش شکسته‌های کشتی 
المپیک است. 
ای «دل» برخیز تا برای رفتن چاره‌ای کنیم. 


در فینال وزن اول 
(۵۴ کیلو) کشتی گیر ۲۶ 
ساله نیوجرسی «جورج 
مهنرت» باغلبه بر 
«ویلیام پرس» انگلیسی 
طلاراصاحب شد. 
کشتی گیر آمریکایی 
درالمپیک ۱۹۰۴ سنت 
لوئیس طلاآور شده بود. 

مدال برنز را «آلبرت 


در وزن اول کشتی گیر ۲۶ 
ساله نیوجرسی جورج مهنرت 


باغلبه بر «پرس» انگلیسی طلا 
کوت» کانادایی‌باپیر وزی | رادر لندن صاحب شد. 
تا 7 انگ 7 او در المپیک ۱۹۰۴ سنت 
بر «تام کینز» انگلیسی ر مه ۲ 
۷ لوئیس نیز طلا گر فته بود. 
دست آورد. 


4 
۳۵۷۱ 0 


ورن دوم: ۱ 

در ۶۰ کیل و«جورج دول»( آمریکا) با 
غلبه بر جیم زاسلیم انگلیسی طلایی شد و 
برنزرا«ویلیام‌مک کی»انگلیسی باپیروزی 
بر هموطن خود (وبستر) کسب کرد. 

ورن ‌سوم: 

دروزن‌سوم‌ودر ۶۶ کیلو»«جورج 
دریوسکاو» انگلیسی به مصاف «ویلیام 
وود» انگلیسی رفت وبا غلبه بر «ویلیام» 
اول شد.«جورج در یوسکاو» از جمله 
مسن‌ترین کشتی گیرآن‌قهر مان مسابقات 
ود کی گیران بالای جو ل مالک 
بودند. 

برنزرا«البرت» انگلیسی باغلبه 
بر «نیکسون» انگلیسی به دست آورد. 
رقابت‌های این وزن کشتی, بی‌شباهت به 
رقابت‌های خانگی انگلیسی‌هانبود که قبل از المپیک 
بر گزار شده بود. 

وزن چهارم: 

در میان وزن و در ۷۳ کیلو «استنلی باکن» انگلیسی 
باغلبه بر قهر مان طلایی‌سبک وزن (جورج دریوسکاو) 
طلا گر فت. «فر دریک بک) انگلیسی بر برادر کوچک 
«باکن» غلبه کرد و برنز رابرد. 

وزن‌پنجم: 

در فوق ۷۳ کیلو«کن وک للی»انگلیسی باپیروزی 
بر کشتی گیر ۲۳ساله نر وژی (یا کوب گیندرسون) طلا 
رابرد.نقره کشتی گیر نروژی وبرنز البرت کانادایی تنها 
مدال‌هایی بودند که‌از دست پسر عموهای | مریکایی 
و انگلیسی پر کشیدہ بود. برنز سنگین وزن را «ادوارد 
باروت» با پیر وزی بر ادوارد نیکسون‌انگلیسی به دست 
آورد. بانگاهی کوتاه و سطحی می توان به رمز قهرمانی 
بریتانیا در ۱۹۰۸ کشتی المپیک پی برد. 

حضور ۷ کشنتتی گیرانگليشسي در یک ون مجال 
پیر وزی را از دیگر کشتی گیران گرفته بود. 

کشتی‌هادر مواردی‌به‌ وقت اضافی ۱۵ دقیقه 
کشیده‌می‌شد و قوانین امتیازات داوران بیشتر از 
کشستی انگلیسی‌ها و مقررات آنان بود. در حالی که 
دیگر کشورھای اسکاندیناوی ومجار هابا آن مخالفت 
داشتندولی میزبان حرف آخر رامی زدوچنانچەداوری 
نظر مخالف میزبان داشت, بابد انتظار از عواقب شوم 
آن راو هجوم تماشاگران خشمگین انگلیسی باچوب و 
چماق به میدان رامی کشید. 

در آن زمان نرده‌های تماشاگر ومیدان مسابقات 
آنق در بلند و محکم نبود که مانع ورود آنان به صحنه 
مسابقات شود. 

در کشتی آزاد به این دلیل آمریکائی‌هاوانگلیسی‌ها 
موفق بودند که ریشے آنان‌در کشتی یکی بود. 
انگلیسی‌های مهاجر بودند که کشتی رابه ینگه‌دنیابرده 
بودند ۔وبازیر وبم آن وقوانین وامتیازات آن آشنایی 
قبلی داشتند قوانین <ت تق ولق» المپیک هم بی‌تًثیر در 
کسب ۱١‏ مدال از ۱۵ مدال انگلیسی‌ها نبود. 


2 اطعا عنیع)۰(+(دددطدد«_«_«_« آس 


TT‏ ۰ با ۱ مدال عنوان قهرمانی کشتی 
آزادرابه دسست آورده‌بود »در المپیک ۴۸ لندن. دست از پادراز تر بود وحتی در 
رده‌یازدهم هم‌قرارنگرفت .در تصویر تیم کشتی آزادانگلیس رادرالمپیک 
۸ لندن می‌بینید. انگلیسی‌هادر المپیک ۱۸۹۶ عنوان پنجمی راب دست 
آور ده بودند.انگلیسی‌هادر ۱۹۰۸ در یک ردیف وصف ۵۳نفرہ کشتی گیران 
خودرامر تب روی تشک‌هامی‌فرستادند. در سال ٩۴۸‏ ۱صف مر تب وردیف 
کشتی گیران انگلیسی کاهش یافت و قهر مان اسبق بی نصیب ماند. گفته‌اند: 
انگلیس جماعت اگر تنها هم باشد یک صف مر تب یک نفره می‌بندد. 


کشتی فر نگی» و حا کمیت اسکاند بناوی‌ها 

ریشه‌قوی کشتی فر نگی(71600-1011211)) و 
قوانین مشخص و جندهزار ساله آن در نزد کشورهای 
اسکاندیناوی و رومی‌ها کمتر میدان به غير می داد 
سوئدی‌هاء دانمار کی ھا سوئیسی‌ها و نروژی‌ها خوب 
آنرامی‌شناختند و سابقه پیکار با یکدیگر را داشتند. 

کشتی‌های فرنگی در زمان ۲۰ دقیقه‌ای در ۴ 
وزن بر گزار شد. 

وزن اول: 

در وزن اول که ۶۶ کیلو بود. یک ملوان میلانی ۲۳ 
سالهزایتلی(انر یکوپ ورو)با غبه برنیکلای اورلف 
نوک به طلا زد و عقاب روسی(اورلف) به نقره قناعت 
کرد.«انر یکو پورو» ایتالیایی به قهر مان شکست ناپذیر 
معروف بود واز ۶۵ مسابقه‌اش در ایتالیاواروپاهميشه 
پیروز میدان بود. 

اونشان از نسل خلف کشتی رومن‌هاداشت. دراین 
وزن «مالمستروم» سوئدی به برنز رسیده بود. 


E‏ ی فا 
«وینستون چرچیل» 
درالمپیک ۱۹۰۸ 
لندن خود رابالباس 
دامادی و به عنوان 
یکی از نمایندگان 
پارلمان به صحنه 
مسابقات رساند. 
اما در المپیک 
۸ بازیگر 
پشت پرده سیاسی و 
میزبان ضیافت‌های 
آن شده‌بود. که‌در 
واقع ماه عسل عمر سیاسی خود را بر گزار می کرد. 

۲سیگار بر گ که اواز ۰ ۲سالگی کشید. سخن 
از تمرینات مچ و انگشت چرچیل می کرد. 
دویدنش هم زیر باران‌ورعد وبرق بود.در آن سال دوهفته 
از تولد فر زند ناخلف «اسرائیل» می گذشت. «کره شمالی به 
وجود آمده‌بود وخاکستر «گاندی»راداشتند به رودخانه 
می رسد و 
دراین وضعیت واوضاع ملکه الیزابت(دختر جورج ششم) 
با پسرخاله‌اش (فیلیسپ) به حجله می ر فتند. لندن «عروس» 
المپیک شده بود. مبا رک بادا! 


میان وزن: 

در ۷۳ کیلو طلاو نقره را«مار تنسون» (سوئد) و 
«میر تیز آندرسون» سوئدی بین خود تقسیم کردند. 

وبرنز را «آندرز آندرسن» دانمار کی با پیروزی بر 
«یوهانمن» دانمار کی به دست آورد. کشتی فینال این 
وزن به نیمه‌های شب کشیده شد. و آنهم بدلیل ضرب 
خورد گی بازوی «یوهانمن» بود. 

ورن سوم 


دروزن ٩۳‏ کیلو:«ورنر و کمن» فنلاندی طلارا _ 


گرفت و نقره را به هموطن خود (یواگ ساریلا) داد. 
«برنز» را کارل جنس دانمار کی بدست آورد. 
وزن آخر: 
دروزن چهارم وف وق ٩۳‏ کیل و فینال بیش از 

نیم ساعت طول کشید که بین«ریچاردویسنر» ۲۸ 

ساله مجاری و الکساندر پتروف روسی بود د کتر ۳۰ 

ساله روسی که سبکتر از حریف مجاری بود.( ٩۱‏ 

کیلو)در آخر به نقره قناعت کرد و «ریچارد» مجاری 


فینال وزن آخر کشتی‌های فرنگی بیش از نیم ساعت طول کشید 
که سرانجام «ر یچارد و یسنر مجاری باغلبه بر د کتر ۰ ۲ساله 
روس (الکساندر پتروف) به طلا رسید. 

«ریچارد» از حر یف روسی سنگین تر بود. کشتی‌های فر نگی در 
المپیک‌ها گاه زمانی بیشتر از نیم ساعت طول می کشید. 
«آندرس» سوئدی و «آی‌وار» فنلاندی ۹ساعت برای طلای 
المپیک زیر کتف یکد یگر زده بودند. کشتی‌هنری هشتم 
(پادشاه انگلیس) و پادشاه فرانسه (فر انسیس) نز دیک سه ماه 
طول کشید. 

این مسابقه در سال ۱۵۰۰ میلادی بر گزار شده بود. 

رقابت و در گیری‌ها و پنجه در پنجه قلم زدن شکسپیر انگلیسی 
و مویر فرانسوی از اینجا شروع شد. 

صفحات سیاه تاریخ ادبی دو کشور نتیجه این رقابت شد. 


طلابی شد. برنز راسورسن جنسس دانما رکی گرفت. 
«سورن» قهرمان ۱۹۰۶ آتن یونسان بود. تیم ۴ نفرہ 
روسیه‌بادو نقره‌الکس‌اندر واورلف در گرمای لندن 
چمدانهای خود رابه سوی خاک روسیه تزاری بست. 
سرزمینی که طوفان سردی بر روسیه تزاری وزیدن 
گر فته بود که بلشویکهابانی آن بودند.«راسپوتین» 
روسی‌بازیهای المپیک رارد کرده و مدال‌های آنرا 
سبب بیماری و مالیخولیایی شدن جوانان می‌دانست. 
در پای ان‌مسابقات کشتی آزاد وفرنگی بازیهای 
المپیک ۱۹۰۸ لندن وازمیان ۱۴ کشورشر کت کننده 
تنها بلز یک, باهمی ا هلند (ندرلند) و آلمان ہی ند 


بقیه در صفحه ۴۹ 


۴ 


مقدم داستن جا 


ھل بر عالم چیزی جر 


خوار گر دانید 


ن عقل 9 


ده 


ذحمت انداختن ان 


دست 


9 مهادر جس 


دنبال جادۂشیری 
آمده‌از جابی دور 


امازاده زمینم 
۵۸ء ار آب و کیا 


۱ آورندة آرامش و 


اعتبار امیدم 

من به نام اهل زمین است 

که زنده‌ام 

زمین 

۹٦‏ م"ھ' 

من 

باواژه‌هاو ترانەھایم 

هر دو 

زیستن در باران را 

از نخستین لذت بوسه آموخته‌ایم 


اگر چه زادۂ سرزمین تخیل و ترانه‌ایم 

اما سرانجام 

به همان جای دور عجیب باز خواهیم گشت 
سید علی صالحی 


۴۲ 


تجلی گه خود کرد خدادیدۂمارا 
دراین دیده در آیید ویبینید خدارا 
خدا در دل سودازد گانست بجویید 
مجویید زمین راو مپویید سمارا 
بلا راببرستیم و به رحمت بگزینیم 
اگر دوست پسندید. پسندیم بلارا 
طبیبان خداییم و به هر درد دواییم 
به جایی که بود درد فر ستیم دوارا 
گدایان سلو کی و شهنشاهملوکیم 
شهنشاه کند سلطنت فقر. گدارا 
حجاب رخ مقصود. من و ما و شمایید 
شمایید. مبینید من و ما و شمارا 
«صفا» را نتوان دید که در خانة فقر است 
دراین خانه بیایید و ببینید صفا را 
محمد حسین صفای اصفهانی 


در کنارة‌باران 
در کنارۂباران 
چنان فرو رفته در غربت 
که‌اين زیباترین حرف دریارا 
نه سخن می گوید 
مسیر گوزنهارا 
از یاد برده‌است 
و تنهادر شهر 
همیشه باید به غمها و قسطها بیند یشد 
حسین پیر تاج 


س 4 تمام دارایی‌ام را 

= به نامت زدم 
بدون هیچ مدر کی 

۳( حالاچگونه ثابت کنم 


دوستت دا 
وستت دارم 
بد وقتی که موریانه‌ها 


وصیت‌نامه‌ام را خورده‌اند 
دانیال رحمانیان -جهرم 


برای میهنم که تمدن آن بزر گترین سرمایه ملی است» 
آیه‌های عدل 
وطن؛ 
با کبوتری سرخ 
LLL‏ ار II‏ 
یاستارەھابی که بر پیشانی کویر میچ ر خند 
وشب راروشن کنند 
تاهم آواز با طوطی‌ها و قناری‌ها 
بر پشت بامهای کاه گلی 
یا حتی رودی غریب 
که به دریامی زند 
تاآبه‌های عدل راتلاوت کند 
وبەاقیانوسھابگوید: 
مھربان باشند 
وهم پای ماهی‌ها به رود می گویم 
قبل از اینکە به دریابزنی 
به من بگو 
وطنم رابا چه رنگی نقاشی کنم؟ 
واژه‌های من می‌خواهند 
اصغر رضایی گماری -گتوند 


ر 
اطلاعات ی ارت ۲۵۱ 


اسبھاو شیهه‌ها 
خون گریست آسمان, سالھاو سالها 
تابروید از زمین آخرین نهالها 


مشتاق دیدار 
تا تورفتی از بر م غمگین و بیمارم هنوز 
سردی و بی‌مهریت باور نمی دارم هنوز 


در میان جنگلی غرق در درند گی گر چه رفتی بی‌خبر تا دل بسوزانی به ناز 
پایمال گر گھاء خالی از غزالها باز گردای بی‌وفا نازت خریدارم هنوز 

تا کنون چنین گذشت. بعد از این قسم به عشق ‏ گرچه بر لب ظاهر آلبخند شادی بسته‌ام 
عرصه تنگ می‌شود بر شما شغالها از غروب عشق تو در دل عزادارم هنوز 


آن زمان که بشکنند این سکوت محض را 
۲ اسبها و شیهه‌هاء نعره‌ها و یالها 
ان زمان که پر کند از پر سیید ما 
آسمان تیره را ازدحام بالها 
در میان غربت بهترین خیالها 
ای سپید روی من,پای در ر کاب کن 
تابر آید آفتاب از سیاهچالها 
دیگران متر سکند. بلکه کار کار توست 
ای کبوتری‌ترین پاسخ سوالها 
محسن حسن‌زاده- لیله کوهی 


چون صد ف سر بسته‌ام دید ی,رمیدی ای دریغ 
غافلی از این که من دریای اسرارم هنوز 
پای شوقم در بیابان امل فرسوده گشت 
من ولی از ساد گی دنبال گلزارم هنوز 
در سراب عشق تو گل گشته‌ام بی‌رهنمای 
باز هم باخیر گی در آن گرفتارم هنوز 
مرغ شب رفت و سپیده سر زد و پروانه خفت 
من به باد روی زیبای تو بیدارم هنوز 
ترک «شیوا» گفتی و رفتی ولی ای نازنین 
شور بختی بین که من مشتاق دیدارم هنوز 
جاوید صلاحی ما حاکن 


حسن احرامی -گنبد کاووس 
باتو آن‌دو تاچشم 
مشام جان معطر می شه با تو به دستم می‌دهد کار آن دو تا چشم 


کند روز مراتار آن دو تاچشم 


و چشم از شوق تو تر می شه با تو 2 
نمی بینم به جز آن چشم و ابرو 


دل من برنمی گر ده از این عشق 


نسیم رها 
شکوه کهن سال دریا و باران 
نسیم رها گشته در کوهساران 
به گرد تومی گر دداین جان خسته 
نگاهم کن ای ماه چشمی بچ ر خان 
رهایم مکن در سراشیب غربت 
مرازیر بال و پر خود بگنجان 
پس آنگاه در قتلگاه‌نگاهت 
مرابی‌سوال و جوابی بمیران 
تو خورشید وش گرم و گیرایی اما 
دل من هماغوش برف زمستان 
نبی احمدی-آبدانان 


تقدیم به مبارزان فلسطین 
صبح صادق 
یاران مباد آنکه جان سیر مان کنند 
در نیمه راه عشق زمینگیر مان کند 
هر گز نمی رویم به مهمانی سکوت 
مهمان مگر به بوسه شمشیر مان کنند 
باور مکن که بانی یک صبح صادقند 
خورشید می‌شوند که تبخیر مان کنند 
این حاتمان حریص‌ترین نسل آدمند 
مگذار ای رفیق نمک گیر مان کنند 


که خوشبختی میسر می شه با تو 


دانە ھائ ادى 


حسین تقوی -شیراز 

قسمتی از سرود شمارامی خوانیم: 
تو می آیی 

وعشق 

جوانه می زند 

وصبح پررنگتر می تابد 

وخورشید 

بزرگتر از هر روز 

بر بام خانة ما می‌نشیند 

7۳٦‏ "۷ئ 
شدن از نثر عادی و معمولی نشان 
می‌دهد. اما هنوز راه‌درازی تاشعر 
شدن دارد. 

همچنان مطالعه و تمرین کنید و آثار 
بهتر تان را ارسال بفر مایید. 

مسعود آبرنگ -تهران 

خیام,عطار وابوسعید از سر آمدان 
رباعی هستند. 


+ 4 
١‏ ۱ ات ی 


سودابه نعیمی - کرج 

شادبا کلماتی چون باد و زاد قافیه 
می‌شود و در واقع شما این قاعده‌را 
درغزلتانرعایت نکرده‌اید ضمن 
اینکه سر ودۂ شمادچار اشکالات 
متعدد وزنی است. 

مهشید عالمی - کرد کوی 

قسمتی از سروده‌تان راباامید 
دریافت آثار بهتر تان می‌خوانیم: 


تامن 

و 

حمید رضاصبوری -اصفهان 

دیوان شعر بوستان و گلستان از 
کتاب‌های معروف سعدی هستند. 


که دارد مھرۂ مار آن دو تاچشم 


دو شعر از لیلامیثمی -تھران 


‌ 


علیر ضا دهرویه-قائمشهر 


ان درخت راتبر برد 


مراببخش همان که لانه‌ی 
مراببخش یک جفت گنجشک بود 
اگر آفتاب رابه خانه‌ات احساس بانسیم رفت 
ارم پرستو در سفر ماند 
0ا ری 7 
رانشکسۃ می‌توانم 
سکوت را از کولەبارم می توانم 
دا از چشمھای تو 
در دفتر مشقت غزلی بسازم 
۳ ۱ ایت راپاک نکر دم که در هیچ دیوانی ۹ 
ابرهای بارانی را ِ 
در بغ ضم نگه داشتم می‌توانم ۲ 
پروانه‌ام رابه دور شمعت از دستهای تو 
رهانکردم پلی بسازم 

کوچ که مرابه آرزوهایم 

ترک خورد و 
ان کیک وود نازیلاشباھنگ-کرج 
پنجره‌ای رو به باغ بود 


رر »درز ند نی تج شود سون دیب یت 


سعدی 


نوشئه های‌ناب € 


سنگ آسمانی ۱۸06۵۲00 ۱۱۵۲۵۵0/6 
شماره ار سال پیامک فعلا مسد ود است تاپیام‌های قبلی به چاپ بر سد 


هنوز بیش از دوهزار پیامک باقی‌مانده 


کرو حون 
حالا که قرار است روزی‌پروانه شویم بگذار روز گار 
هر چه قدر می‌خواهد به ماپیله کند! SEVDA‏ 


##در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور /حسرت کاخ رفیق 
وزر بسیار مخور / گردش چرخ نگردد به مراد دل کس / 
غم بی‌مهری این مردم بی عار مخور تاره 
دی دن‌عکست تمام سهم من است.اماان راهم 
جیره‌بندی کر ده‌ام.دل است دیگر... ممکن است فردا 
خودت را از من بخواهد رها 
#مولان ا: خنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش, و 
نماند هیچش الا.هوس قمار دیگر امیر حمزه حسینیان 
#«امید.صبر, گذشت اینها کلام جادویی هستند و کسی که 
هر یکی از اینها را داشته باشد هر گز فر و نمی ریزد 

نوشین رئوف 
٭اندیشے بی‌پایان هر چیزی شیرینی حضورش را تلخ 

نمی کند پس بگذار پایان تو را غافلگیر کند مانند آغاز 
طلا 
۶ فراموش کردن دوستان بز ر گ,لطمه زدن به قانون 
خاطره‌هاست ew‏ 
+ کشتی نس از ای نوح, توفان نخواهد آمد /بر شوره‌زار 
دلها؛باران نخواهد آمد /شاید خدابه شعرم.لطفی کند 
ولیکن/جایی که سفره خالیست. میهمان نخواهد آمد / 
رفتی کلاس اول, این جمله راعوض کن /آن مرد تانیاید 
باران نخواهد امد ماهونیا 
##+شانس فقط یکبار در خانه مارامی‌زند. بدشانسیاما 
دستش رااز روی زنگ بر نمی‌دارد. بد بختی‌هم که کلید 
دارد و هر وقت بخواهد می آید تو اینجا خانه خود اوست 
۱ مر تضی زوار تربتی 

٭من یاد گر فته‌ام خوش آهنگ شوم /با اهل صفا و عشق 1 
مسر می یت 
ام رجاچرافی روش نه/از ترس تنهابودنه/ای ترس 
تنهایی من اینجا چراغی روشنه /اینجا یکی از حس شب 
احساس‌وحشت می کنه /هر روزاز فکر سقوط با کوه 
صحبت می کنه 
٭زندہ بودن حر کتی افقی است. از گهواره تا گور و زند گی 


کردن, حر کتی عمودی از زمین تا آسمان اصنها 
ي ن 


را ا نجمه 

٭برای با دقت دیدن باید چشمی پر سشگر داشت آرش 
٭چرچیل: یک عمر آرزو داشتم به بھشت بروم. اما حالا 
نگهبان جهنم شده‌ام فاطمه امیر آبادی 
٭دانی که چرا آب فرات است گل آلود؟ شرمند گی اش 
از لب عطشان حسین(ع) است هميشه در سفر 
٭وقتی از تو حرف می‌زنم. .تمام فعل‌ها ماضی خیلی بعید 
می‌شود. کمی نزدیک تر بنشین, دلم برای حال ساد تنگ 
شده قصه خلقت 
#همیشه کیفیت زند گی تان را احساس شما تعیین 


۴۴ 


شب 


۶د ني ارابه اندازه دنب ا بخواه نه به اندازه خودت چرا که 
تواز دنیا بز رگتری مریم ملکلی 
اگه خوابی بیدار شو اگه بیداری بشین»اگه نشستی 
باش که من ھمیشه دیوانه همین دویدن توام MILEY‏ 
#۶ دریاء» چه دل پاک و نجیبی دارد»بنگر که چه حالت 
غریبی دارد. آن موج که بر صخره غم می کوبد. »بامن چه 


شباهت عجیبی دارد رانی 
#عشق توفانی است.متلاطم وبوقلمون صفت. اماد وست 
داشتن آرام پروقار و سرشا راز نجابت فرشته 


#زند گی تکیه گاهیست که کوهش کردیم /زند گی کوه 
بزرگیست که کاەاش کر دیم /زند گی نیست بجز عشق. 
بجز عرض محبت به کسی /ورنه هر خار و خسی, زند گی 
کر ده بسی /زند گی تجربه تلخ فراوان دارد /دو سے تا 
کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد 

ندای ببصدا 
؛٭سه چیز هر گز برنمی گر دد زمان, کلام موقعیت /سه 
چیز راهر گز نباید از دست داد. آرامش, امید.صداقت / 
سه چیز هر گز قطعی نیست. شانس, موقعیت. رویا لیدا 
٭د کتر شریعتی: درعجبم از مردمی که خود زیر شلاق 
ظلم وستم زند گی می کنند وبر حسین(ع) می‌گریند که 


آزادانه زیست بانوی شرقی 
اگر صدامو می‌شنوی دیگه ازم جدانشو دنیااگه وفا 
نکرد تو دیگه بی‌وفا نشو مینا جبارزاده 
٭جگر شیر نداری, سفر عشق نرو آرشیتکت 


٭خدایت یار تا آن دم که از هستی نشان باشد, دعایت 
می‌کنم. سهمت همیشه آسمان باشد ‏ زهرامترجمی 
#ای کاش کسی بود تا هنگام خندیدنم به سقوط دیگران 
به من بگوید وارانه ایستاده‌ام عسل 
٭در شهری که خور شید رابه قیمت شمعی نمی خر ند. 
پروانه شدن یعنی تباهی ستاره بارون 
#تاوقتی که وحشت داشته باشی ونتوانی خوراک 
امروزت رافدای | زادی فر دا کنی. نخواهی توانست خود 
به تو نمی‌دهند وبهای آن دو جیز است ۱-بتوانی راحتی 

بادبادک باز 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

دلشکسته(مردن آن نیست که دربین هزاران) بی‌همتا 
(میان چشم تو یلاق کردم) بهرام بسوادی بزد(مهربانی 
رااز بچه آموختم) محد ه(رفاقت آن است که یک عمر 
برای کسی چتر بشوی و او نداند که چرا خیس نشد) 
مونا(اولیسن روز دبستان باز گرد) بانوی باران(خداوندا 
اگرروزی بشر گسردی) کیوان حبدر بسور( زکات دانش) 
لنا(ان روز که خداوند تورا) عباس کاظمی(عشق خیس 
شدن دودل‌دار) نبنا(۳)(صبورانه در انتظار زمان) قند 
مرودشتی(فلسفه الا کلنگ) حسین - آمل(خدایا چه 
بی‌حساب می‌بخشی) مر تضی زوار تربتی(از راهی دور) 
فاطمه امیر آبادی(۲)(چه کسی می گوید که گردشده) 
غزاله(صبر کن سهراب) پو بو کو چولو(بعضی وقت‌ها 
آدمهاالماسی) بیمان.ر(دیشب باز ارام امدی به 
خوابم) کو ثر بانوی ماه نهم(اونیکه شب تاسحربا یادش) 
دختر خو رشبد(گاهی زند گی کردن پرنده‌ها) کرامت 
بیگلری(هرانسان و حیسوان) مریم ملک لی(پیش هم 
بودن) رضااصغری(مابانفس سلامت ريشه دوست) بری 
فرزاد( آنقدر آرزوهايم را) مصطفی کیانی(۲)(تجربه نامی 
است که همه) نر گس جونی(از زر تشت پرسیدند) پری 
دلشکسته(دلم گرفته از آدم‌هابی) 


بیش ازیکی باشد به طور طبیعی 
هر دوپیام خوانده‌می‌شودو 

یکی چاپ ودیگری‌حذف می شود والبته نابترین‌ها 
در اولویت هستند. امیدوارم پاسخ خود را گرفته باشید 
البته گاھی پیام‌های حذفی اگر خاص باشند به نام دیگران 
چاپ می‌شوند! معصومه عزیز که برای همسر مھربونت 
پیام عاشقانه سراسر مهر فرستاده‌ای ۱-باید به تلفن پیام 
رایگان زنگ بزنی ٢_ارسال‏ پیام به این شماره‌ماهها زمان 
چاپ شماراعقب می‌اندازد ۳-حتماً باید نام فایل رادر 
پیام رایگانتان قید کنید ۴-... بنده‌راعفوفرمایید ۵-آقا 
سامان قدر همسر خوبت رو بدون! ر یحانه خوبم.نوشتی 
دو هفته‌ای می‌شه پیام دادی اما جواب نگرفتی؛ گل من 
خیلی‌ها چند ماهه تو نوبت هستن, اول اونها بعد شما! حالا 
یه سوال چرا پیامتو دوبار فرستادی؟! سنگ پای مودب 
وباشعور چقدر شعر زیبا وبا معنی فرستادی خوش به 
حال خانواده تو که یه سنگ پا به این با ادبی دارن! وحیده 
جان, چقدر اسم قشنگی داری و ممنونم که این صفحه‌رو 
اول می خونی ویقین بدون به محض دیدن اسم گلت 
پیامت رو روی چشمم می گذارم یکی مثل سنگ پا یکی 
هم مثل تو قدر خودت رو بدون وای کاش همراه گلایه 
دوستانه‌ات پیامی هم می فرسستادی تاش منده‌نشم! 
ریحانی عزیز خبرنگار مهربون و باصفادر صورت امکان 
و در صورت داشتن علاقه به همکاری با مجله هفتگی 
حتماً با شماره روابط عمومی تماس بگیرید و بگو من رو 
سنگ آسمانی معرفی کرده براهمکاری, افتخار می کنم 
در خدمتت باشم! شکوه تنهايقین بدون هر چه تنها تری, 
عاشق تری و منهم عاشق شکوه‌تنهایی چون تور وی چشم 
حتمأادختری از خوزستان. امیدوارم خداهمه‌مارو 
شفا بده! مریم جان من عاشق این اسم هستم و ممنون 
توعزیزا عاشق بیدل خوب از اینکه شیوہ عجیب من 
رو تحمل می کنی ممنونم. شسماره مدیر مجله هم همون 
شماره روابط عمومیه! سلاله گلم چشم انتظارم. چشم 
انتظارم!مریم ھمیشے تنهاهمین که‌افتخار پید کردم 
یک نوشته تو رو چاپ کنم. به من لطف کن و اجازه بده 
پیام بقیه هم چاپ بشه! عابد عزیز شما هميشه در یاد 
سنگ هستی امادریغ که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل! 
ژهرای عزیز خوش به حال نجمه که دوباره متولد شد 
چون مر گی وجود نداره و حضرت عشق وقتی چیزی رو 
می‌بخشه دیگر هر گز اون رو پس نمی گیره حتماً شنیدی 
جانی که بخش ند دیگر نگیر ند مر گ است صیدی تو در 
کمینی! پروین افتخاری زیبا«تقویم روزهای گم شده 
بی تو چه فرقی می کند آمروز چه روزی است» رسید 
ممنونتم! مصطفی کیانی عزیز گلایه کردی خیلی وقته 
پیام‌های تو چاپ نمی شه «دریای غم ساحل ندارد همشو 
آسفالت کردن» یکی از نوشته‌های ناب چاپ نشده تو 
بودا میشاییل ستاره خداروقسم دادی تا پیامی رو۲۸ 
شهریور چاپ کنم که ناب نیست ومن اون رو توی تیر 
ماه‌باز کردم تو بگو چه کنم فدای تو؟!عشق صور تی, 
خیلی باحاله پیام دادی و گلایه از نیومدن اسمت حتی در 
بخش تکراری‌ها(قابل توجه خیلی‌ها که میگن چرااسم ما 
توتکراری‌هااومده) امازیبایی ماجرا به اينه که بازم اسم 
نگذاشتی وپنج تا پیام بالاتر نوشتی«راستی یادم رفت 
بگم عشق صورتیم» پس یقین بدون که پیام‌هاتم اسم 
نداشته, مطمئن باش! 


4 ۳ 
الاعات ضل ارہ ۲۵۱ 


اسامی برند گان جدول شمارہ ۳۵۱۳ 


١-امیر‏ حسین سالاری -زاهدان 
٢-زھراخورشیدپور‏ -شیراز 
۳- محمد مشهدی قاسم-تهران 


EF E |‏ رس 
ارسال خواهد شد 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


١‏ -اصطلاحاً به هر سازمان تروریستی 
مخفی گفته می شود -فرق -پهلوانان ۲- 
رای کر کرو هان تا اج 
مایع حیات -خطا -نوعی نان فانتزی -فلز 
کوبیدنی ۴- بر انگشستری نشیند -پرندہ 
خوشبختی -جزیره ایرانی ۵- کم بها - 
تئاتر -معروف ۶-چراغ آسمان-سودای 
ناله -باددار -گریان ۷-ساز تیره -میوه 
آتشین -برای اینکه -پاک ۸- درخت 
زبان گنجشک -بی‌اراده-مردمک -٩‏ 
خلاف کردن -مقابل زن -حامی ۰ ۱- 
لسن الحال -از کارمندان اداره گم ر کات 
-شهری در آلمان ۱ ۱ -خالص -تعهد 
بودولی در هم ریخت -راه‌راست يافته 
-شرم. آزرم ۱۲ - کفش استر - کمک 
ماله اسان ۱۳ء ضشواراعوض 
ی ی جس ۴- 


عمودی: 


۵- تصدیق روسی -سازی زھی -خر -وحشی 
۱ - ملاحظه -هم‌وزنی -به کمال رسیدن ۲- حیوان 


نجیب -داستان بلند -شهری در غرب -دیدار کردن 


ری یلجت تام ان تول ۴ 
بط -علام سم آرای جاب وتار قد ای 
مردانےە -سلاح -هم کلام ۶-داماد -نفع کردنی 
-خورشید ۷-حرارت -غذای ظهر -وصله‌پینه 
لب اس -کلمه استنهام ۸-آماده-اهلی -کشتن 
سیاسی -مروارید درشت ۹- همچنان -چین وشکن 
-سمت چپ ۱۰ - او -نسیم -مرواریدها -نوعی 
کشتی کمکی ۱۱ -پیچ وخم زلف -شفاعت کننده 
-جانور خون آشام -سائل ۱۲ - آبزی بز رگ -عاقل 
-ضایع وخراب ۱۳ -شهری‌درشمال -جمع سند 


شب مانده-خانه ۷-زخم دستکاری شده-به 1 
طور یقین -قلب قر آن مجید. 
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-موّنث ندیم ۱۴ - ابزار بنایی -نابود -نوعی قرابت 
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ددار ی زمان خسم 5 ون کار است 


وھ اط 


جدول شر جح درمتن ۲ 
طراحجدولها:داودبازخو ٠‏ 


حرف (ک») چه تعداد است؟ 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت‌به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت 
۰ ای ۲۰/۳۰ با شسماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند. 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره‌مجله.اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 
همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 
هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول کاکورو ۳۵۲۱ 
اعداداحتمالی ۱ تا رابد ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 


ہا 


ش خود کلنجار بروید 


زبرنظر: سهراب صفادار 


شکلهای پنهان در تصویر اتراق خانواده 
خانواده‌در کنار رودخانه و در ميان درختان اتراق کر ده‌اند 
وهر کدام‌مشغول کاری هستند.امادر این تصویر شاد ۱۳ 
شکل دیگرنیژیتهان شده‌است:برای آنکة بدائید می‌بایست ۳ 
به دنبال چه شکلی بگردید. آنها را به همراه اسامی‌شان برایتان | © 

آورده‌ایم. چنانچه موفق بەاین کار نشدید. می‌توانید در قسمت | ۔ 
پاسخهاء جواب صحیح را ببینید. 


اول کاملاً شبیه به نظر می آیند ولی با کمی دقت سیزده‌اختلاف در میان 
آنها پیدا خواهید کرد. 


در اینجادو تصویر از جشن تولد در یک خانواده‌رامی‌بینید که در نگاه 


عبور از میان مارها 
نشان داده شد ه وار د شوید و پس از پیدا کر دن راه‌خود از قسمت پایین 
شکل بیر ون بیایید. فقط مر اقب‌باشید توسط مارهایی که‌در کل راه 
وجود دارند. گزیده نشوید. 


0 سظ اط 


قھرمان مسابقات فوتبال 
جام ملتهای اروپای سال 
۲ شود ساب بای 


اق متوالی کسب کند. ظاهر| 
۳ بازیکتان اسان ۵ ۱۱۰ 
1 بالای‌سربردن جامها 


«جویی جستنات» رامی‌بینید 
که در حال ر قابت در مسابقه بین‌المللی خوردن‌هات داگ در نیویور ک است.این 
مسابقه همواره‌یکی از سر گرم کننده‌ترین مسابقات بوده است و جویی باثبت ر کورد 
خوردن ۶۸ هات‌داگ نفر اول مسابقات شد. 


کی ترش ذوق که‌ازتاریکی 
ا ازماه کاملرادرحالی که سسایه مجسمه 
حضرت عیسی(ع) در مقابل آن قرار دارد. در سواحل ریودوژنیرو گرفته است. 


۴۸ 


یک ماهی مرده در زمینهای 

خشک شدہای که قبلاً دریاچه بودہ,افتادہاست. طبق گزار شهامیزان بارند گی در 

کل دو ماه اخیر از نیم اینچ هم کمتر بوده‌است که با حد میانگین سالهای گذشته که 

۵اینچ بو ده است فاصله بسیاری دار د. هم اکنون در روزهای گرم ماەژوئن, کرہ 
جنوبی از شدیدترین خشکسالی که در قرن اخیر به خود دیده است رنج می‌برد. 

سے ! 

21 وت 


دوچر خه‌سواران از کنار کلیسای شهر یر سورالیس می گذر ند نود ونهمین‌سری 
مسابقات دوجرخه‌سواری «تور فرانسه» که معروفترین مسابقه دوجر خه‌سواری 
در جهان می‌باشد در حال بر گزاری است. هم اکنون ورزشکاران در حال طی کردن 
سومین مرحله از مسابقه امسال‌هستند که مسیر بین شهر اور چیز و بولونه سر مر 


باخل کا 


درتصویر فرودنەچندان آرام یک 
بعداز گذ راندن یک مأموریت ۱۳ روزہبااین کپسسول به زمین با زگشستند.ھر سه 
فضانورد در وضعیت سلامتی خوبی قرار داشتند ومراحل فرودبه طور زنده‌از 
رسانه‌ها پخش شد. 


ہہ 
اطلاعات کل ارو ۲۵۱ 


داستان‌زندگی 4 اطلاعات مفتکی 8" پاورقی ورزشی € 


بقیه از صفحه ۱۵ 

می‌دانی که من به یک ریال از ارث پدرت احتیاج 
ندارم و انچ برایم اھمیست داره قولیه که به خواهر 
مرحومم‌دادم.... خوشبختانه لیلا هنوز بچه‌دار نشده 
و من می‌تونم به قولی کے به مادرش دادم عمل کنم, 
یعنی بعد از اینکه طلاقش رو از تو گرفتم.اونوبه عقد 
مردی که لیاقتش رو داشته باشه در بیارم و... 

نگذاشتم حرف مادرم تمام شود و پریدم توی 
حرفش:«ولی من زنم روطلاق نمی دم مادر...درسته 
که طبق قانون, تمام ثر وتم مال شما شده... ولی زنم هنوز 
مال خودمه و منم خیال ندارم لیلا رو طلاق بدم... 

مادرم سری تکان داد وگفت:«چرا...طلاقش 
می‌دی.... وقتی پیشنهاد منو بشنوی طلاقش می‌دی. 
خوب گوش کن پارسا... دراین دوهفته من همه کارهای 
داد گاه روانجام دادم والان فقط کافیه تو و کالت طلاق 
روبه آقای غیائی واگذار کنی تاایشان‌بقیه کارها 
رو انجام بده... در عوض منم طبق امضایی که اینجا 
می کنم. ار ثیه‌ای را که بهت رسیده بود و حالا ازت پس 
گرفتم. دوب اره بهت برمی گر دانم! در حقیقت تواگر 
لیلارو طلاق بدی, ثروتت رو پس می گیری... قبوله؟ 

بی‌اختی ار صدایم بالا رفت و فریاد زدم:«نه... نه 
مادر... من لیسلا را طلاق نمی دم... حتی به قیمت تمام 
آن ثروت... من عاشق زنم هستم مادر... اینو متوجه 
می‌شی مادر؟» 

این حرف آخرته پارسا...؟ 

این رامادرم گفت ومن پاسخ دادم:«حرف اول و 
مادرم از جابرخاست دست لیلاراگرفت و جمله 
آخرش را گفت:«در هر صورت تاسوم مرداد فرصت 
داری تصمیمت روبگیری...اگر سوم مرداد آمدی 
داد گاه. که ارث پدرت رو بهت برمی گر دانم و طلاق 
لیلاروازت می گیرم.... در غیر این صورت فقط کار 
منو سخت می کنی...یعنی اگر قرار باشه نصف این پول 
راهم خرج کنم. باز هم طلاق لیلارو ازت می گیرم تا 
اورابه عقد یک مرد واقعی در بیاورم تاروح خواهرم 
شاد بشه... خداحافظ... 


ام روز در حالی این نامه رابرایتان می‌نویسم که 
نزدیک به دو هفته به روز داد گاهم باقی مانده... شما 
رابه خدا قسمتان می‌دهم راهنمایی ام کنید چه کنم؟ 
چگونه می‌توانم مادرم راراضی کنم که لااقل لیلارا 
از من نگیرد؟ ای کاش او باور می کرد من عاشق لیلا 
هستما 


توضیح: دوستان و خوانند گانی که تمایل به 
راهنمایی پارسا دارند. می‌توانند از طر یق ایمیل مجله, 
یاایمیل اینجانب. یااز طریق تلفن در روز دوشنبه 
هفته آینده با شماره ۲۹۹۹۳۴۳۵ تماس حاصل 
نمایند و نظراتشان را ارائه دهند. 


7 
۱ ۹۱ اطلاعات کل 


بقیه از صفحه ۲۸ 


پشت پا به نام و ننگ: 
مختلس را خیال نامش نیست 
ھرچہ او را لقب دهند. آن است 

طوری که جراید خیلی شفاف گزارش داده 
بودند. در بخشی از این جلسه محاکمه» آقای «د 
- س» که یکی از متهمان ردیف اول این اختلاس 
پرونده است؛ اتهاماتی را عليه آقای «م - ر» 
مطرح کرد که بعد از صحبت‌های وی[ همان«د 
- س» نامبردہ], آقای «ج - الف» یکی دیگر از 
متهمان پرونده مدعی شد که به اقای«د - س> 
دیکته کرده اند که عليه آقای دم - ر» صحبت 
کند تا ازاد شود. 

در پایان این گزارش شفاف جراید خاطرنشان 
شده بود که ادامه این گزارش پس از بر گزاری 
نهمین جلسه دادگاه به اطلاع مردم خواهد 
رسید. 

بسته پیشنبادی: 

ورود به کار قضا یک امر کارشناسی و تخصصی 
است که از ما ساخته نیست. ما هنوز از همین قضا 
و قدر خودمان سر در نیاوردیم. در عین حال؛ 
حیفمان می آید که متذ کر فقط دو نکته ناقابل در 
این راستا نشویم. پس می شویم: 

۱- رو به رو کردن: 

آقای «م - رہ را با آقای «د -س» و آقای 
«ج - الف» رو به رو کنند؛ شاید بیشتر به حرف 
بیایند و پته همدیگر را روی آب بریزند. بعضی‌ها 
با مواجهه به حرف می آیند. اسنادش هم موجود 
است:«گر به تو افتدم نظر. چهره به چهره رو به 
رو»؛ خب نتیجه اش چه می‌شود؟ این که:«شرح 
دهم غم تو راء نکته به نکته, مو به مو».(کمترین 
خوبی این مواجهه این است که حقیر سراپا تقصیر 
از مظان اتهام خارج می‌شود. همگان به چشم خود 
می‌بینند که این آقای «م - رہ مورد نظر. ربطی 
به«محمدرضا رفیع» که ما باشیم. ندارد. مثل این 
است که بگویند متهم «پ - ش» و همه خیال 
کنند که منظور پسر شجاع است؛ یا «پ - پ - 
ش»؛ پدر پسر شجاع. و قس على هذالقیاس!) 

ما پیش از اینها در همین ستون لاجون به زبان 
خوش از متهمان اختلاس خواسته بودیم که در 
دفاعیات خود از طنز استفاده نکنند که هم مردم 
حوصله ندارند و هم در کار ما دخالت و اختلاس 
می کنند؛ اما ظاهر ا این بار باید از متهمان بخواهیم 
کے علاوه بر مورد فوق. این مورد را هم رعایت 
کنند که وقتی خود متهم هستند. سعی کنند به 
دیگران اتهام نزنند. دینگ که به دیگ نمی تواند 
بگوید روت سیاه است. مگر دیگ چنی یا دیگ 
چینی بوده باشد! 


بقیه از صفحه ۴۱ 
از مدال بودند. هلندی‌ها ٩‏ کشتی گیر و آلمان یک 
قهرمان خود را به این مسابقات روانه کرده بود. 
در المپیک ۱۸۹۶ یک آلمانی در چند رشته و از 
جمله تنها وزن کشتی آن سال طلا گرفته بود. 

انگلیسی‌ها با ۱۱ مدال و کانادا تنها با یک «برنز» 
بالاترین و کمترین مدالها را صاحب شدند. 

انگلیسی‌ها در المییک ۱۹۰۴ سهمی از مدالهای 
اوزان هفتگانه نداشتند و این در حالی بود که تمامی 
مدال‌ھارا خود آمریکائیھا برده بودند. مھاجران 
اولیه انگلیس به آمریکا که نسل بعد از آنان و 
فرزندانشان آمریکایی خوانده شدند با کوچ خود 
علاوه بر فرهنگ, بازیهای خودرا به دیار سر خپوستان 
منتقل کردند. 

و از آنجا که کشتی لانکشیر انگلیسی‌ها ورزشی 
محبوب و سنتی بود و علاقمندان فراوان داشت زود 
جای خود را در آنسوی آبها باز کرد. در آن سالها؛ 
سیاهان آفریقاییالاصل آمریکایی قطب ورزش 
آمریکا نشده بودند. جکسون‌ها بودند و کاسیوس 
کلی‌ها (قهرمان قرن) که یوغ بردگی را بر پیشانی 
خود حس می کردند. 

بدنیست بدانید که «ابراهام لینکلن» رئیس 
جمهور امریکا که فرمان ازادی سیاه‌پوستان را 
امغساء کرد خوو از فهرمانان صاحی‌خام کشتی 
آمریکایی بود. او گاه از بین مدعیان فرماندهی در 
زمان جنگ شمال و جنوب (21۷11-۷۷781)) مسابقه 
کشتی برای فر دبر تر و مدعی فرماندهی برپا می کرد. 
او را در تاتر نمایش ترور کردند. علی‌ایحال و جان 
کلام مسابقات کشتی آزاد ۱۹۰۸ انگلیسی‌ها را 
باید رقابت خانگی پسرعموها نامید. 

امادر آن سالهای نه چندان دور ایرانیان از 
قافله بازیهای المپیک غافل بودند و تقریباً ۴۰ سال 
بعد به تشکیلات المپیک پیوستند. چرا که سرسره 
بازیهای پادشاهان قاجاریه در حرمسرا و بازیهای 
خر کی پادشاهان قاجاریه در اندرونی برپا بود آنهم 
در چهارفصل... قاطران سیاست: نے افتخاری به 


جنوب و مناطق نفتی به دنبال طلای سياه بودند 
که قهرمان آن شر کت «ناکس» بود. و گاہ و بیگاه 
هم مسابقه ماراتن را برای رییس علی دلواری‌ها در 
تنگستان و مناطق جنوب بر گزار می کردند. 

و این کارهای انگلیس‌ها در عصر و زمان و 
حالی بود که پهلوان یزدی‌های بزرگ در کنج 
قهوه‌خانه‌های ناصرخسرو گوش به مدح پرده‌دار 
و نقال شاهنامه داده بودند که: «رستم چرا سهراب 
را کشتی؟ , 

عصری که اگر «رستم». شمشیر و گرز خود را 
در نانوایی گرو و «امانت» می‌گذاشت. یک قرص 
نان بخور و نمیر هم به پهلوانش نمی دادندا... یا 
اولی‌الابصار... 


۴ 


9 حینگوی 


#بانگاهی به کارنامه کاری شماوھمچنین آثاری 
که نوشته‌اید.متوجه می شویم کەشماهنرمندسختگیر 
وبسیار جزئی نگری هستید. همیشه هم وسواس و 
سخت گیری خاصی رادر انتخاب نقش‌هایتان لحاظ 
می کنیداین‌سختگیری در مور دحضور دراین مجموعه 
هم وجود داشت؟ 

#۴ فکر می کنم هر کسی درهر کاری اگر بخواهد 
کارش راخوب وش افتمندانه انجام دهد باید سختگیری 
داشته باشد. کسانی که کارشان رامعمولی و آسان 
می گیرند به نظر من کارشان را شر افتمندانه انجام 
نمی‌دهند. هر کاری احتیاج به فراگیری دارد. بنابراین 
اگر من در مورد کارم سخت می گیرم به این دلیل است 
که به کارم اهمیت می دهم. دیگر اینکه فکر می کنم یک 
ته شرافتی هم دارم که در مورد کارم کم فروشی نکنم. 
در مورد توجه من به جزئیات هم باید بگویم که من در 
زندگی هميشه به جزئیات دقت کرده‌ام و کلیات برای 
من اھمیت چندانی نداشته و ندارند. حرف کلی‌مثل 
این است که مدام به ما گفته ده خوبی خوب است. 
بدی بد است که معنی خاصی ندارند؟ در ایران بیش 
ازهر کشور دیگری درباره آزادی حرف زده می‌شود. 
ولی کسی نمی داند معنی آزادی یعنی چه ؟ همیشه 
از بز ر گان دین وفلاسفه مثال می آوریم.اماخودمان 
در زند گی روزمرۂ خودمان از تجربة آن بی بھرہایم! 
آزادی یعنی اینکه به حقوق اولیه من (فرد) احترام 
گذاشته شود. آزادی یعنی اینکه در پی اده‌رو موتور 
سوار دیده‌نشود. مامدام درروزنامه. کتاب و مجله 
راجع به آزادی حرف می زنیم اما هیچ وقت این واژه‌را 
به زند گی روزمره ترجمه نمی کنیم. در حوزه بازیگری 
و کار گردانی و فیلمنامه نویسی هم همین طور است. ا گر 
دقت کنید فیلمنامه‌هایی که در ایر ان نوشته می‌شود.در 


۵۰ 


com‏ هه ]ده زیر نظر: علی کیانی موحد 


روم ۷ 


بهناز شیر بانی 


وضاکبانیان: 


8 


|لخنگیرم چون 
گر وسی نمی کنم 


مدت یاست مجموعه تلو یز یون ی« راه‌طولانی »رو یآنتن‌شبکه 
یک سیمااست. مجموعه‌ای که زمان پخ ش آن ماه رمضان 
سال جاری د ر نظ رگرفته شده بود و طبق برنامه‌ریزی‌های 
شبکه» پخ شآن از خردادما هآغازشد.«راه‌طولانی»داستان 


ار 1 


آن یکسری اطلاعات کلی برای یکسری از آدم‌هاوجود 
دارد. مثلا تقریبادر هیچ فیلمنامه‌ای وقتی دونفر باهم 
بحث می کنند.درپشت سر آن‌ها هیچ اتفاقی نمی افتد. 
اگرهمین جلسه رابخواهند در فیلمنامه‌ای بنویسند. 
فقط دونفری که باهم صحبت می کنن‌د. در صحنه 
هستند. گاهی روی میز هیچ وسیله‌ای نیست در نتیجه 
زند گی نیست و به عنوان زند گی اتفاقی نمی‌افتد. مثلا 
در فیلم دیک بوس کوچولو» من می روم پیش دخترم 
که نقش آن رافاطمه معتمد آریابازی کرد واو در خانه 
روسری پوشیده است و من به او می گویم:«چرا تو خونه 
روسری پوشیدی ؟» وبعد معلوم می شود که از زمانی که 
برادرش فوت کر ده اوپیش همه روسری می‌پوشد ومن 
چون با دوستم آنجا هستم روسری پوشیده. یعنی یک 
توجیه منطقی پشت یک اتفاق نهفته است. این توجه به 
جزئیات است که قصه راقابل باور می کند. خیلی وقت‌ها 
به من گفته می شود «توبازیگری‌هستی که به وسائل 
صحنه زیاد کار داری» و من حقیقتا بازیگر ی‌نیستم که 
خیلی علاقه زیادی به جابجا کردن وسائل صحنه داشته 
باشم. من همین طور که اینجا نشسته‌ام با موبایلام 
بازی می کنم. چای می‌نوشم و هزار تا خورده کاری دیگر 
می کنم. مثل زند گی معمولی و اگر غیر از این باشد از 
زند گی عادی دور می‌شوم.وقتی من بازی می کنم نقشم 
رازندگی می کنم و برای این کار باید جزئیات زند گی را 
در کارم. لحاظ کنم. هم جزئیات در لباس پوشیدن. هم 
حرف زدن.حر کت کردن و... مثلا در همین سر یال «راه 
طولانی» با آقای کریمی‌زیاد صحبت می کردم. که باید 
نشان دهیم قصه‌سریال در سال ۱۳۹۰ اتفاق می‌افتد. 
این تاریخ چطور در این سریال مشخص می شود؟ باید 
ریزه کاری و جزییات این سال ۹۰در کار وجود داشته 
باشد. پس سختگیری من به این دلیل است که من کار م 


زندگی یک خانواده راروایت م یکند که پد ر این خانواده 
م یکوشد. خواسته‌های فر زندانش راب رآورده کند.رضا 
کیانیان نی زنقش پد ر این خانواده راایفام یکند که دچار 


مشکلات فراوانی شده است... 


راجدی می گیرم وبه جزئیات دقت می کنم. امابخش 
آخر سوال شما اینکه چرامن بازی در این مجموعه را 
پذیرفتم. خیلی ساده... یک روز محمد تخت کشیان 
(تهیه کننده) به من گفت که می‌خواهد سریالی بسازد و 
از من خواست نقش آدمی‌رابازی کنم که بچەھایش از 
او توقع زیادی دارند. بعد متوجه شدم رضا کر یمی‌قرار 
اسست این مجموعە را کار گر دانی کند. من سال‌هااست 
با کریمی‌دوست هستم. از اولین فیلمی که کار گر دانی 
کرد قراربود ی اهم کار کنیم که به لایلی این اتفاق 
نیفتاد تار سید به‌این مجموعه و ایشان‌سناریورابرای 
من تعریف کرد. بعد هم متن ۵ قسمتی را که آماده بود 
به من داد که بخوانم.متن را که خواندم.متوجه‌یک 
نکته بسیار مهم در آن شد م؛اینکه هیچ اتفاق عجیبی در 
این سسریال نمی افتد.,امادوست داری آن رادنبال کنی. 
دراین فیلمنامه تم اجتماعی خوبی وجود داشت و سعی 
نکردہبوداز طریق یک ساختار نمایشی غلوآمیز کارش 
راپیسش ببرد.این یعنی مجموعه خوب...وھمین من را 
ترغیب کرد در این سریال بازی کنم. 

#شخصیت مر تضی امیری در این سریال دارای 
ویژگی‌هایی است که قطعا بر گر فته از ریزبینی ونگاہ 
جزتی نگر شمابه نقش است. مثل لکنتی که شخصیت 
مر تضی امیر ی دار د یابازی‌با کیف که‌این شی رابه یک 
شخصیت تبدیل کر دہ است و تک تک مسائل جزئی 
که کلیت این شخصیت را قابل باور کر ده است.. 

٭ روز اولی که درباره نقش با دوستان صحبت 
کردم. اجازه خواستم که ابتداوارد بازی بشوم و بعد 
در مورد شخصیت نکته‌هایی را به بازی‌ام اضافه کنم. 
هميشه یک نکته رادر بازیگری رعایت می کنم و آن این 
است که در ابتدابه هیچ وجه طر احی حر کت ویا طراحی 


4 
الاعات تس رو ۳۵۲۱ 


نقش رابشناسم.در مورد شخصیت مر تضی امیری 
در ابتدا متوجه شدم که ادم محافظه کاری است. 
چرا؟ چون یک عمر کارمند سادۂ بانک بوده. پس ۱ 
تاجایی محدود. حق دار د که از بالادستش سوال 
بیرسد و در برخی از کارها دخالت کند.اودر واقع ۱ 
در تشکیلاتی که در آن کار می کند عضو کوچکی 
است. برای اینکه در آن سیستم ماند گار شود باید 
بسیاری از چیزهایی را که به اوامر می شود بیذ یر د. 
اوبعداز ۰ ۳سال کار کردن در بانک, توانسته چنین 
زند گی جمع و جوری را برای خانواده‌اش درست کند 
وحالا تحصیلداریک شر کت شده‌است. شواهد هم 
نشان می دهد به سختی این شغل را پیدا کر ده است. 
باید مراقب‌باشد شغل‌اش رااز دست ندهد.بنابراین 
باید مراقب رفتارش باشد. عصرهاهم در نجاری کار 
می‌کند. حالا این آدم باهمسرش چطور رفتار می کند؟ 
بافرزندانش چه رابطه‌ای دارد؟ وقتی تمام این‌هابرای 
من مشخص شد کم کم این اطلاعات رابه ناخود آگاهم 
می سپارم وناخود آ گاه‌خود به خود این اطلاعات را 
جستجومی کند که چنین شخصی با چنین ویژ گی‌هایی 
چطور راه می‌رود؟ چطور حرف می‌زند ؟ و... مثل لکنتی 
که به آن اشاره کر دید. ناخود آ گاه من جستجو کرد که 
شیوه حرف زدن او باید اینطور باشد حتی گاهی زیر لب 
چیزی زمزمه کند. خوشبختانه رضا کریمی این ریزه 
کاری‌ها را می‌دید و نظرش را می گفت. 

٭درمورد ویژگی‌های ظاهری این شخصیت هم 
این وسواس‌ها و جزئی نگری‌ها رالحاظ کردید؟ 

در موردطرزلباس پوشیدن‌این شخصیت 
در ابتداطراح صحنه چند دست کت و شلوار برای 
ان ماده کرده‌ب ود ومن با توجه به شناختی که از 
این شخصیت داشتم. پیشنهاد دادم نهایتا ٢دست‏ 
کت وشسلوار داشته باشد.یک دست برای کارویک 
دست برای مھمانی...چون آدمی بااین مشخصات 
که کت و شلوارهای متفاوت نمی‌پوشد. روز تست 
گریم آقای مجید اسکندری یک ایده‌هایی برای گریم 
این شخصیت داشت که‌نهایتا ساده‌ترینشان اتفاق 
افتاد. بعد که لباس را پوشیدیم چند تاپیراهن 
وچو دهاشت که یکی زیر اهن‌ه ابا یفهاش 
بلند تر از حد معمول بود. وقتی پی راهن راپوشیدم "۲ 
دیدم شبیه آدم‌هایی شدم که توسری خور 
ھسکند.پس این پی راهن راانتخاب کردم و | 
کل پیراهن‌های این شخصیت پایه یقه اش | 
بلند ترشد.این‌ریزه کاری‌هاراهیچ کس‌به. 
عنوان مخاطب نمی‌بیند اما در کلیت کار 
تاثیر دارد.بعد عینکی هم امتحان کردم 
که به ویژ گی‌های ظاهری شخصیت کمک 
ھی کرت کل ایی چ رات رت5 میت زا 
تشکیل می‌دهد. 

٭#شمادرصحبت‌هایتان به این موضوع 
اشاره کر دید که پروسه‌ای رابرای تحلیل 
ت می‌گیرید. آیادر ' ' 


جضصیت در 


8 ھمیشے فکر می کنم هی چ آدم خوب مطلق 
وجود ندارد. و در مقابل ادم بد مطلق هم وجود ندارد. 
ھمیشے تر کیب این دوراداریم.اما تقریباهیچکس 
به‌این موضوع اعتقاد ن دارد. چون خودمان راخوب 
می‌دانیم. فکر می کنیم بدی در بقیه است. برای همین 
غیبت می کنیم وبد همه رابه راحتی‌می گوییم.من 
تاحدی به خوبی‌هاوبدی‌های خودم واقف هستم. 
بنابراین برای شسخصیتی که بازی می کنم هم همین 
خضوصیات راف رنظر می کرم 3 آیدب رگ برفذهفی 
در بازیگری همین است. در نقش‌هایم غالبا اگر یک 
شخصیت بدی‌هایی دارد. خوبی‌هایی راهم به ان 
اضافه می کنم. شاید در حدود ۰ درصد نقش‌هایی 
که ‌بازی کرده‌ام ادم منفی قصه بودم. اما هیچکس 
من رابه عنوان بازیگری نمی شناسد که هميشه نقش 
منفی بازی می کند. چون هیچک دام از این نقش‌ها 
منفی يا مثبت خالص ‌نیست.مثلااز شخصیت د کتر 
سپید بخت در «خانه‌ای روی آب» شخصیت بد تری 
که سراغ ندارید. امادر نقش روی چیزهایی دست 
می گذارم و خصوصیاتی رابه نقش اضافه می کنم که 
درهر دمی وج ود دارد. مخاطب هم مجموعه‌ای از 
خصوصیات ادم‌ها و حتی خصوصیات فردی خودش 
رادر نقش می‌بیند و ازاین شخصیت بدش نمی آید. در 
مجموعه «راه طولانی» هم همین طور است. نه می شود 
ازشخصیت مر تضی امیری متنفر بود ونه اینکه او 
را کاملادوست داشت.مخاطب پیش خودش فکر 
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2 نیستی. البته آده 
خوبی هم نیست. باز چراچون خودت هم آدم 
کاملا خوبی نیستی. خالا چرااعصاب مخاطب 
از دیدن مرتضی امیری به هم می ریزد؟ چون 
این ادم نه خوب است و نه بد. چون به رفتار 
فردی تک تک آدم‌ها نزدیک است وبینندہ 
مجموعه رفتارهای خودش رادر این فرد 
می‌بیند. بنابر این از دیدن رفتارهای خودش 
عصبی می‌شود. این پیچید گی ظریفی است که در مورد 
بازیگری تابه حال توضیح داده نشد ه بود. دراین سریال 
نقش‌های متفاوتی وجود دارد. فکر می کنم من بیشتر 
از هر بازیگر دیگری در این مجموعه از کار گردان 
سوال می کر دم. معمولا من با کار گردانی کنار می آیم 
که بتوانم بااو گفت و گو کنم و تعامل داشته باشم. من 
به عنوان بازیگر به د کوپاژ کار ندارم.اما باید بدانم در 
این نورپردازی که صورت گرفته من کجای کار هستم 
ودر چه لحظه‌ای قرار دارم. هر وقت فیلمنامه‌ای را 
می‌خوانم قبل از اینکه با کار گر دان حرف بزنم. هیچ 
تصمیمی در مورد نقش نمی گیرم. چون فکر می کنم 
کار گر دان قرار است این دنیا رابسازد. هر دنیایی هم 
قواعد خاص خودش رادارد و من قرار است دران 
دنیازند گی کنم.دنیای کار گر دان باید بازند گی من 
همخوانی داشته باشد. مثلا در فیلم‌های چارلی چاپلین 
یا کمدی‌های کلاسیک دنیایی که شکل می گیرد و 
نشان‌داده‌می‌ شود وجود خارجی ندارد. یعنی شبیه 
دنیای مانیست. اما ۳ دقيقه که از فیلم چارلی چاپلین 
می گذ رد.ماهم آن قواعد رارعایت می کنیم و آن‌دنیارا 
می‌پذیریم.من به عنوان بازیگر سعی می کنم اول دنیای 
کار گر دانم رابشناسم.وقتی شناختم باید برای خود م 
تعیین کنم در این دنیا قرار است چطور زندگی کنم ؟ 
واز این به بعد مواظب باشم قواعد کار گردان رابه هم 
نزنم. تماشاچی هم از این تعامل لذت می‌برد. 
#یک تلقی در برخی بازیگران وجود دارد که قبل 
از رفتن مقابل دوربین تمرین نمی کنند و به نوعی از 
تمرین فرار می کنند واینطور استدلال می کنند 
که باز یشان مقابل دوربین تاز گی وطراوت‌ اش 
راحفظ کند.این بخشی که بر خی‌هابا آن مخالف 
هستند وبرخی دیگر موافق والبته برخی از 
باز یگران‌هم احساس می کننددراین 
تمرین‌هااست که حس درست و فهم 
درست اتفاق می‌افتد.شمادر این مورد 
چه نظری دارید؟ 

88 من فکر می کنم یکی از 
درخشان‌ترین نمونه‌های تمرین 
بازیگری فیلم «آژانس شیشه‌ای» بود. 
چون شمابه عنوان بیننده در این فیلم 
بازی بد نمی‌بینی. از پر ویز پرستویی 
که نقش اول فیلے رابازی می کرد 

تا کسی که‌دراین فیلم یک پلان 
بازی داشت. بارها نقش‌شان 
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کیوان کثیریان 


کسی درباره ایٹھاشلم بسازد» ضدانقلاب است!؟ 


دیدارباجانبازان قطع نخاعی جنگ در آسایشگاه 
امام خمینی دلگیرتر ودشوارتر از آنی بود که فکرش 
رامی کردم. جانبازانی که عموماسی سال از عمرشان 
رادر آسایشگاه به سر بر ده‌اند؛ نه توقعی از کسی دارند 
ونه منتی بر کسے۔ درباره نحوه رسید گی واوضاع و 
احوالشان در انجا کمتر حرفی می‌زنند. یکی شان از 
رییس بنیاد شهید و کم مهری‌هایش گلایه می کند. 

سینماگران معتبر این سرزمین که هرسال به 
دیدار اهالی دوران دفاع مقدس می روند این بار به 
عیادت جانبازان قطع نخاعی رفتند. بعضی‌هایشان 
نخاعی گردن بودن د و بعضی‌هایشان نخاعی کمر. 
بعضی‌هایشان دست‌ها وانگشتانشان تحت اختیارشان 
است وبرخی نه.سرپرستآن جامی گوید:« ویلچر 
نشینی کوچکترین مشکل این‌هاست. دردهایی دارند 
که تصورش هم برایتان مشکل است.» 

حیف که نمی شود گزارش واقعی این آدم‌هاو 
مشکلاتش ان رامنعکس کرد. حیف که نمی شود همه 
خرقفابقان رائزئٹ حرف که ی شود سین وحال 
جاری در آن‌لحظات رادرست منتقل کرد می دانم که 
بانوشتن خراب می شود. 

جانبازی سی سال است به شکم خوابید هاست وحالا 
دارد قهوه تلخ تماشامی کند.وقتی‌شاخه گلهایی که بهاو 
تقدیم می کنیم از سه تا بیشتر می شود ممانعت می کند 
و می گوید؛« کافیه آقا بچه‌های دیگه هم هستن.» وقتی 


رضا کیانیان: سختگیر م چون... 


بقیه از صفحه قبل 


راتمرین کردند. به نظر شما جرا بعد ازحدود ۳۵ 
جلسه که تمرین کردیم همه چیز تازه است؟ و دوست 
داریدباره‌ااین فیلم راببینید ؟ چون‌همه‌چیز در 
لحظه اتفاق می‌افتاد. مادر فیلم «] ژانس شیشه‌ای» 
صحنه نوشته شده را تمرین نمی کردیم. تمرین‌های 
اصلی فیلم آژانس شیشهای) شماقر ار است تا کسی 
رادر فیلم نمی‌بينيم.امااين شخصیت شناسی نقش 
هیچوقت آن رانمی‌بينيم. تمرین می شود. در این فیلم 
همه نقش خودشان را تمرین می کردند. امادریک 
موقعیت دیگر. بعد در تمرین‌ها وقتی توضیحات 
صحنەودیال و گھارامی خواندیم تازه متوجه می‌شد یم 
نصف دیالو گ‌ها زائد است. چون منلاد یال وگ ربطی 
هیچوقت صحنه را تمرین نکر ده بودیم اما چون همه با 
نقش‌شان آشنابودند همه چیز در لحظه اتفاق می‌افتاد. 


۵۲ 


ازاومی خواھند برای سسینمادعا کند به طنز می گوید: 
«من دعاهام برعکس می گیره‌ها. یه بار یکی اومد گفت 
بچهام مریضه دعا کن براش» بعد یه مدت اومد گفت 
بچه ام مرد!» 

آن یکی باهمیناوضاع جسمی‌درس خوانده‌ود کترا 
گر فته و حالا مدرس دانش‌گاه است ولی حاضر نیست 
بیش از دو جمله درباره مجر وحیتش حرف بزند. چشم 
به زمین می‌دوزد ومتواضعانه می گوید؛« کاری نکردیم 
که.ان‌شاله سرپل صراط رو سفید باشیم.» 

یکی دیگر که سخت طرفدار پرسپولیس است با 
بچه‌های استقلالی سینما شوخی می کند و باخت به 
سپاهان رابه رخ شان می کشد. بعدش‌ هم با کنایه 
می‌گوید:«من دیگه فیلم ایرانی نمی بینم, بازیگراش 
خوب ‌بازی نمی کنن.قصه‌هاش هم خوب نیست. 
داستاناش سُله تنوع ندازم واقعی نیست. داستان باید 
سفت باشه, محکم باشه» بد آموزی نداشته باشه.» 

یکی دیگر که یک مرغ عشق‌هم دارد.اهل‌ورزش 
است کلی مدال به دیوار آویزان کرده سراغ رضا 
ایرانمنخش رامی گیر د و بعد می گوید قبل از جانبازی 
کشتی گیر ب وده و حالاهم قهر مان تنیس روی میز 
جانبازان ایران است و مدال جهانی هم 

جانباز دیگری از خاطرات ور زشی‌اش در باشگاه 
دیهیم نظام آباد می گوید وهمبازی بودنش با بازیکنان 
نامدار فوتبال از جمله‌هادی نراقی دراوایل انقلاب. یاد 


دارد. 


به نظر من اشتباه است که یک صحنه را چندین بار 
تکرار کنی و دیال وگ هارا آن قدر بگویی که دیگر روحی 
در نقش نماند. مگر وقتی ما غذامی‌خوریم. کسی به ما 
می گوید بد بازی کردی؟ پس باید باز یگر رابرسانیم به 
جایی که موقعیت اش رادر یک فیلم درک کرده‌باشد. 
پس بازیگر اول‌باتمرین باید خودش رابه آن شخصیت 
برساند و بعد مقابل دوربین بایستد. 

#ظاه را درایتدای ساخت مجموعه در زمان 
نگارش قسمت‌های‌باقی مانده‌اتفاقاتی در روند 
نگارش فیلمنامه رخ داد که باعث به تعویق افتادن 

8 بلهءماوقتی شر وع کر دیم به ساخت سریال 
«راه طولانی» متوجه شدیم که قصه سریال در حال 
عوض شدن است. چون ناظر کیفی کار تشخیص داده 
بوداتفاقی در این سریال نمی‌افتد وباید قصه عوض 
شود. در نتیجه بدون اینکه از من و آقای کریمی‌یا تهیه 
کننده در مورد این اتفاق اجازه بگیر ند. نویسنده‌ای 
آوردند که فیلمنامه راعوض کند. خوشبختانه من در 
قراردادم نوشته بودم که بعد از شر وع فیلمبرداری 
هراتفاقی که در سناریور خ دهد.باید بانظر من باشد 
۳٥97س‏ ۹۹۶۹+ " 
چنین بندی رابه قرار دادم اضافەمی کنم. بعد از آمدن 


گذشته چشمانش راتر می کند. 

آن دیگری که معلوم است خبرها را خوب دنبال 
می کند اولین جمله اش خطاب به ما تبر یک است 
برای پیروزی. اشاره اش هم به خبر باز گشایی خانه 
سینماست ووقتی توضیحات تکمیلی رامی شود با 
لبخند می گوید:«درست میشه.ایشالا همه چی درست 
میشه.مادعامی کنیم. شما هم تلاش کنید.» 

یک جانباز دیگر از نگاه غیر منصفان ه بعضی از 
مردم گلایه دارد که فکر می کنند جانبازان خورده‌اند 
وبرده‌اندووضعشان خوب است. می گوید درد 
جسمی دربر ابر درد این نگاه‌ها؛ هیچ است. خاطره تلخی 
هم دارد که یک جایی توی یک صف. فر ستاده اندش 
ته صف و سرش فریاد کشیدہاند که؛ جنگیدی که 
جنگیدی می خواستی نری بجنگی. همین شماها باعث 
شدین که ماالان وضعمون اینه.... 

آخ کان گوش 4 حیاطبایکی از کارگرداثان ینما 
ایستاده‌ایم به صحبت. در اعتبار و اخلاص و اعتقادش 
شک‌ندارم.خود ش ازبچه‌های جنگ است.بغض کر ده 
می گوید:«من الان از وضعیت واقعی همینا یه فیلمنامه 
بنویسم ببرم ارشاد همه چی تصویبه. ولی تابخوای به 
این مشکلات بیر دازی می شی ضدانقلاب. درد اينارو 
کی پس باید بگه.سینمامی‌تونه.ولی‌نمیذارن.باد جبهه 
به صور تشون نخور ده‌ها. ولی نمی‌ذارن.» و می‌ر ود. 


نویسندہ جدید پیشنهادات عجیب و غریب شروع 
شد.مثل اینکه دختر من عروس افشار شود و پیچش 
قصه بیشتر شود. ما بحث‌های زیادی داشتیم که‌در 
کریمی‌توضیح خوبی دادند که آدم خوب و بد قصه به 
نوعی خو د مر تضی آمیری است.بنابر این سریال مجد دا 
نوشته شد کل انرژی گروه‌به هدر رفت. قرارشد آقای 
کریمی‌یک خلاصه قصه را برای کل مجموعه بنویسد 
وبعد نویسنده‌ها قسمت‌ها را می‌نوشتند وبه ما تحویل 
می‌دادند.یعنی‌هرروزماساعت ۷صبح گریم می شدیم 
ودربارهصحنه حرف می زدیم و بعد قصه نوشته می شد 
و بعد داستان آن قسمت به طراح د کور داده می شد تا 
میزانسن راانجام دهد و چقدر زمان وانرژی ما تلف شد 
صر فا بخاطر اینکه ناظر کیفی این مجموعه فهم درستی 
از کار نداشت.متاسفانه یک نگاه مدیریتی در کشور 
حکمفر ماست که مدیران فکر می کنند بیشتر از کسانی 
که متخصصان کاری هستند می‌دانند. شاید به همین 
دلیل است کسی که مسئول نظارت کیفی مجموعه‌ای 
است به خود ش اجازه‌می د هد بدون همفکری باعوامل 
یک مجموعه درباره سر نوشت کار تصمیم بگیرد واين 
اشتباه‌است چون من در حوزه کاری و تخصصی خودم 
بیشتر از آن مدیر مربوطه می فھمم. ۰ 
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شو! 

دوبله ایران بی پدر شد! 
علی کسمایی دوبلور قدیمی 
و دوست داشتنی ایران نیز به 
رحمت الهی رفت. او که‌از 
چندی پیش شرایط جسمی اش 
به دلیل کهولت سن وخیم شده 
بود. جندی پیش در خانه‌اش 
دارفانی‌راوداع گفت.علی 
کسمایی که در بیست‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر 
موردتقدیر قرار گرفت.متولد 0 ۱وفارغ‌التحصیل 
رشته اقتصاد از دانشگاه تهر ان بود. او از سال ۱۳۲۹ 
فعالیتش رادرزمینه دوبله آغاز کر دوبرای‌نخستین‌بار 
«شاهراده روباهان» را دوبله کر د.او که به عنوان «پدر 


دوبله ایران» معر وف بود. سرپر ستی دوبلاژ «شازده 
احتجاب». «شطرنج باز». «ملکوت». «هجرت». 


وبرخی که مر دم دوستش ان دارند از صحنه حذف می 
شوند!در واقع یکسری قربانی ماند گاری گر وه‌دیگرمی 
شوند. من در اوج موقعیت کاری ام در مصاحبه های 
مکرر بیان کردم که به صورت مداوم کار نخواهم کرد 
به دلیل اینکه به هر قیمتی حاضر نیستم در عرصه سینما 
رای رم محرو بین ردم 
چیزی نیست که بتوان به راحتی آن رابدست اوردولی 
متاسفانه برخی‌ستار ا 
غیراخلاقی که باعث شر مند گی و تاسف است محبوب 


از مرجان محتشم بازیگر 
| سینماو تلویزیون گفت:«کسانی 
| در سینمای ایران قدرت کاذب 
1 به‌دست آوردند که لیاقت 
ماندن دراین عرصه را نداشتند 


شدند که به اعتقاد من این محبوبیت نیست.» 
وی ادامه داد:«چرا مر جان محتشم به عنوان یک 


حامد بهداد یکی از چند 
چهره اصلی این روزهای 
سینمای ماست؛ چهره‌ای که به 
تاز گی دو فیلم «انتهای خیابان 
هشتم» و«نارنجی‌پوش»راروی 
پرده‌داشت وبه بهانه نام وی هم که شده بسیاری از 
مخاطبان به تماشای این دو فیلم رفتند. او در گفت و 
گویی مفصل نکات جالبی را درباره بازیگری اش بیان 
کرده که‌یکی از آنها خاطره‌ای است از فیلم سعادت 
باد:یادم هست اوایل کار «سعادت آباد» یک روز 
موقع ادای یک دیالوگ:بیست بار یا شاید بیشتر اشتباه 
کردم و دو سه جمله از وسط کار را فراموش می کردم 
وتبق می زدم. آن روز کار تعطیل شد وبه گوش 
همایون اسعدیان رساندند که گویاحامد ظهرها به 
هوای کلاس درس دو سه ساعت از لو کیشن می رود و 


«پرواز در شب»» «هزاردستان». «س بداران». 
«آخرین پرواز».«اين خانه دور است».«سال‌های 
جوانی».«اتاق یک».«حکایت آن مرد خوشبخت». 
«کمیتهی مجازات» و «هور در آتش» و فیلم‌های 
خارجی «د کتر ر راکو واو زیبای ہہ" 
موسیقی» و «هملت» رادر کارنامه‌هنری‌اش ثبت 
کرده است. 

به شهادت و تاریخ.بسیاری از مدیران دوبلاژو 
گویند گان مطرح که‌هماکنون مشغول کار هستند. 
ازشاگردان این‌هنرمندپیش کسوت محسوب 
می شوند. چنان که ابوالحسن تهامی‌نژاد (از دوبلوران 
پیشکسوت)درباره کسمایی گفته بود:« کسمایی استاد 
همه‌ی ماست ومادوبله راباایشان شروع کردیم. آقای 
کسمایی در همه ما تثیر داشته و فیلم‌های خیلی خوبی 
رادوبله کرده‌است که به‌خوبی آن‌هارامی‌فهمیده و 
می‌دانسته چه کاری باید انجام دهد.» 


مرجان محتشم: جر از سینما حذف شدم؟ 


بازیگر بدون حاشیه و کسی که اکثریت مردم از هر 
قشر و تیپی اعم از جامعه مذهبی و يا جامعه مدرن و... 
فولش دارند وباید به حاطر اعتفاد به خداوید بر 
بر ای ۷" 8۷+۷۶۷۶" 
و انگ مغرور بودن را بخورد؟!من از مرجان محتشم 
بودن ضربه خوردم زیرابرای من پارامترهای اخلاقی 
مهم تر از هر موضوع دیگری است حتی به قیمت ۸سال 
سکوت ومدت ها جدایی از کاری که دوستش دارم و 
به خاطر این دل آزرد گی‌ها حاضر به ادامه فعالیت در 
عرصه سینما با این وضعیت نیستم.» 

وی با بیان اینکه این روزها با یک بیماری دست و 
پنجه نرم می کند درباره شرایط بیمه خود گفت:«من 
حتی در حال حاضر یک دفتر چه بیمه‌هم ندارم واکنون 
بااین شرایط گاهی از طریق طراحی داخلی ساختمان 
امرارمعاش می کنم و از طرفی حتی نوشته های من هم 
به دلیل مرجان محتشم بودن چاپ نمی شود.» 


گفتند به هوای در س» مواد مخدر مصرف می کنی! 


مواد مخدر مصرف می کند. دقیقا گفته بودند می ر ود 
خلاف می کند. همایون که تهیه کننده بود جواب داده 
بود که الان زود است.بگذارید چند روز از ماجرا بگذرد 
تاببینیم چه اتفاقی می‌افتد. 

اکتای براهنی درست کنار لو کیشن«سعادت | باد» بود 
و من از فرصت استفاده کردم تازمان فراغت ناهار را 
بااکتای که در تورنتو سینماخوانده بود بگذ رانم. ناهارم 
رابرمی داشتم ومی رفتم آپار تمان کناری‌وروزی 
می گذراندم. تحمل صبح زود بیدار شدن رانداشتم و 
موقع ناهار واستراحت ظهر هم صرف سینما خواندن 
می شد وهمین خستگی و کم خوابی اثرش راروی ذهنم 
گذاشته بود. به همین دلیل دیگر کلاسم را ادامه ندادم. 
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که تابه امروز او 
رابانام علی تکتا 
از این نام هنری 
استفاده می کردہ 
تصمیم دارد از 
این پس, فعالیت 
هنری خود را با 
نام اصلی‌اش ادامه دهد. حدا کثر تاپاییز سال ٩۱‏ 
ومدرن ومطابق باموسیقی روز ارائه خواهد داد و 
لازم به ذ کراست,بر عکس دیگر آثارش که‌اکثرا 
آهنگسازی آن‌ها را شخصاانجام می‌داده است. در 
این اثر از تنظیم کنند گان صاحب نام موسیقی بهره 
برده‌تا آلبومی راارائه دهد که ارزش ماند گارتری 
داشته باشد. 


رر ز می هر۱؛ 
تازه‌ترین اثر حامد 4اصا 
حامد طاها 
که سال گذشته 
با ارائه آلبوم 
«نفس» توانست 
نام خودرابه 
عنوان یکی از 
پدیده‌های سال 
۰ به این ليست 
اضافه کند. این 
روزها به شدت 
مشغول جمع آوری قطعات آلبوم دوم خود است 
که به مراتب نسبت به «نفس» در جایگاه شایسته و 
بهتری قرار دارد. بابک مافی در این آلبوم نیز به عنوان 
تنظیم کننده حضور دارد. 
الب وم «نفس» که به علت دقت درانتخاب ترانه 
وموسیقی منطقی باحس اشعار به یکی از آلبومهای 
قابل تامل سال ٩۰‏ مبدل شد. از قطعاتی همچون 
«سمون»«با تو..».«نفس».«ستاره» و... تشکیل 
شده‌است.دار یوش ش هر یاری. افشین امینی: حامد 
طاهاء سید احمد اسلامی و مریم قویدل ترانه سرایان 
این اثر هستند. 
آلبوم«نفس» در استودیوروز به‌توسط آرش پا کزاد 
میکس و مسترینگ شده است. مدير هنری این اثر 
داریوش شهریاری ومدیر اجرایی آن رسول ترابی بوده 
است. نام حمیدرضا پا کدلان نیز به عنوان پدید آورنده 
این اثر در اینسرت آلبوم به چشم می‌خورد. 
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داستانبای‌انتخابی آلفردھیچکا 2 


حسد کمشده 


«میلستون» با دقت به اتومبیل سیاهرنگی که در 
جاده آرام و کم رفت و آمد گورستان جلو می آمد خیره 
شد و دوربین جشمی خود راروی‌سرنشینان آن انداخت. 
در صندلی عقب. مرد جاقی نشسته بود که عینک دودی 
تیره‌ای‌بر چشم داشت و سیگار بر گی رادود می کر د. 
میلستون با دیدن مر د لبخندی زد و منتظر ماند. 

چند لحظه بعد اتومبیل سیاهرنگ در پرابر کلبه 
کوچکی که در انتهای گورستان شهر قرار داشت. 
ایستاد.رانن ده که لب اس مخصوصی پوشیدهبود. 
بلافاصله پیاده شد و در رابرای مردعینکی چاق و کوتاه 
قد که او را خوب می‌شناخت باز کرد.او «لاگرس» 
نام داشت. لا گرس پکی به سیگار بر گ خود زد و 
عینک دودی‌اش رادرون جیب گذاشت. حالا به خوپی 
می‌شد چشم‌های اورا دید. چشم‌های حریص, وحشی 
و حیوانی. اوبا آن نگاه ہی روح و سر طاس و هیکل چاق 
وقد کوتاه بیشتر شبیه گرگ درنده بود تایک انسان! با 
پیاده شدن لا گر س در کلبه جوبی باصدای خشکی بر 
پاشنه چ رخید و میلستون از آن بیرون آمد. 

-صبح به خیر آقای لاگرس. 

لاگرس بدون آنکه پاسخی بگوید سر تکان داد و 
میلستون اضافه کرد: 

من کاملاً تنها هستم آقای لاگرس! 

سپس لبخندی زد و به چهره گوشتالوی لا گرس 
بادقت خیره شد. لا گرس نگاهی به راننده‌اش انداخت 
وبه‌او گفت:همین دوروبرباش..من چند دقیقه 
بیشتر کار ندارم. 

رانتده.اتومبیل را کمی دور تر برد تا میلستون و 
لاگرس بتوانند در آسسود گی باهم صحبت کنند. در 
ضمن او مراقب اطراف بود تامب‌ادابرای ارباب‌اش 
لا گرس_دامی گسترده‌باشند.بادور شدن‌راننده. 
میلستون نفس عمیقی کشید اما هیچ نگفت. لا گرس 
پرسید:خب احالا می توانی حرف بزنی. چهاتفاقی 
افتاده‌است؟ آیا موضوع آن قدر مهم بود که .... 

میلستون لبخند کم‌رنگی زد و گفت: مهم ؟البته که 
مهم است. خدامی‌داند شما چقدر گر فتار هستید. هیچ 
کس جز من از گرفتاری شما خبر ندارد. خب اگر مهم 
نبود که وقت شما را نمی گرفتم... 
کوچکترین تغییری‌ایجاد نشد.اوبد ون آنکه حرفی 
بزند به میلستون فهماند بهتر است حرفش را بگوید 
وبیشتر از این وقت تلف نکند. میلستون با آ گاهی از 
اینکه زمان مطرح کردن موضوع فرارسیده به تدریج 
خونسردی‌اش رااز دست داد و حس کرد که رنگ‌اش 


۵۴ 


پریده اما به هر حال به سختی, اینطور 
شروع کرد: منظور من این است که 
شما ادم پرمشغله‌ای ھستید و در 
ضمن فکرتان واقعاً خوب کار می کند. 
به همین خاطر هم هست که صاحب 
میلیونهادلار ثروت‌شده‌اید.میلستون 
باپشت دست عراق سردی که روی 
پیشانی اش نشسته بود راپاک کردو 
باسختی بیشتر ادامه داد:امامن‌مثل 
شما نیستم. در آمدم هم خیلی ناچیز است. 

میلستون دوباره‌سا کت شد و این بار در حالی که 
سراسر بدنش رادانه‌های درشت عرق سرد پوشانده 
بود بریدہ بریدہ اضافه کرد: 

-اما...ام امن بهتر از هر کسی م یدانم که جای 
جسدها کجاست.در واقع من یکی از مهمترین‌مهره‌های 
شماهستم. مهره‌ای که شمارا از هر دردسری راحت 
می کند. 
لا گرس برای اولین بار پلک زد و میلستون اضافه 
کرد: من سالهاست برای شما کار می کنم بدون آنکه 
حتی یک بار تقاضای اضافه حقوق کر ده‌باشم.من... 
من دوں اک سے تاہید داشخا مش دار 
شمارادر این چند سال دفن کرده‌ام. البته در جایی که 
خود شما خواسته‌اید. در جایی که پلیس هر گز اجساد 
راپیدانکرد. در حالی که... در حالی که سالهاست 
پلیس دنبال اشخاصی می گر دد که به شکل مرموزی 
مفقودالاثر شده‌اند. 

پلیس برای پیدا کر دن اجساد این افراد که همه هم 
ثروتمند بودند. همه جارازیر ورو کرده‌اماهیچ وقت 
کوچکترین ردی به دست نیاورده. خب آنها تقصیری 
ندارند. چون شما بهترین مکان رابرای پنهان کردن 
اجساد در نظر گرفته‌اید. پلیس هر جایی دنبال این 
ات ای کرو گرد ر کی رو 
ان!واقعا به عقل چه کسی می رسد که اجساد رادر 
گورستان پنهان کر ده‌اند. هر بار که شما حساب یکی 
ازاین آدمهارامیرسید. پلیس‌همه جارامی گر دد. 
رودخانه‌ه ارالایروبی می کند. اماھیچ وقت چیزی به 
دست نمی آورد. چرا؟ چون آن جسد در گورستان و 
درزیر جسد یک نفر دیگر قرار گر فته است!... واقعا 
چه‌راهی بهتر ازاین که‌برای رهایی از شر یک جسد. 
آن‌رازیر یک جنازه‌دیگر در گورستان پنهان کرد. 
تشکیلات شما واقعاً خوب کار می کند! 

-در عوض توهم دستمزد خوبی می گیری!پس 
جای گله و شکایت نیست. 


-شکایت؟من؟....نە!من برای مساله‌ای مهمتر از 
شکایت خواستم شماراہبینم. دقت کنید. همان طور که 
گفتم من دقیقاً می دانم که اجساد مورد نظر تشکیلات 
در کجا دفن است و... 

لاگرس بالحن صاف ویکنواخت گفت:...ودانستن 
این راز خیلی خطرناک است. خودت که بهتر می دانی! 

میلستون که حالاصدای قلب خود رابه وضوح 
می شنید گفت: بله... می‌دانم که دانستن این راز چقدر 
خطرناک است.باید بگویم که من کاملا باشما موافق 
هستم. 

۔بنابراین ھمیشم به خاطر داشته باش که همه 
خواتب رار غات کی سزای بی انشا ای مرک 
است. 

میلستون به سختی لبخند زد: 

-بله!می دانم واین درس راهم از شمابه خوبی 
یاد گرفتەام که محتاط باشم و حساب همه چیز را نگه 
دارم. در واقع من هم پیشگیری کرده‌ام. 

لاگرس به سیگار ب رگاش دمید و پر سید: 

-گفتی پیشگیری؟ 

_بله.شماخودتان همیشهاین کلمه رابه کار 
می‌برید. آخرین باری که کلمه پیش‌گیری رااززبان 
شماشنیدم شش ماه قبل بود وقتی که داشتم قبری 
برای شخصی به نام «ویلسون» می کندم. همان مردی 
که روزنامه‌ها نوشته بودند بایک میلیون دلار پول نقد. 
به طرز مرموزی ناپدید شده است! 

لاگرس پرسید:... وخوب.پیشگیری تواز چه 
قرار است؟ 

-من به سراغ یک و کیل رفتم! 

-وکیل ... چه وکیلی؟ برای چه؟ 

-نگران‌نشویدامن یک کلمه‌هم به کسی حرف 
نزده‌ام. من فقط برای پیش‌گیری به سراغ و کیل رفتم. در 
واقع به توصیه شما برای احتیاط و پیشگیری عمل کردم. 

-پیشگیری از چه چیز؟ ... واضح‌تر حرف بزن. 

من آن‌اتومبیل سیاهرنگی را که پشت سر اتومبیل 


۰ 
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شماحرکت می کرددیدم.من خوب می‌دانم که‌دو 
نفری که در ان نشستەاند از محافظان مخصوص شما 
واز ادمکش‌ھای تشکیلات شما هستند. 

_چرااینقدر بی ربط می گویی.اگر توبه و کیل خود 
حرف نزدی پس برای چه به سراغ اورفتی؟ 

من یک نامه لاک ومهر شده‌بهاودادم‌تااگر 
روزی ناپدید شدم آن را در اختیار پلیس بگذارد! 

لاگرس با لبخندی سرد گفت: آه. یک نامه...و در 
آن چه چیزی هست؟ 

-یک نقشه از گورستان که روی آن محل‌جسدهای 
گمشده‌با اسم آنهاعلامت گذاری شده و به اضافه چند 
اسم و آدرس!اهمین! 

۔حالا در مقابل چه می خواھی؟ 

میلستون نفس راحتی کشید و پاسخ داد: 

من فهمیده‌ام که ارزش کارم بیشتر از دستمزدی 
است که می گیرم.تمام کار کنان‌تشکیلات در آمدشان 
بالاتر رفته, اما چرا به در آمد من اضافه نشده است؟ 

-بله.واقیًچرا که نه... دستمزد توهم باید بالا 
برود. ۱ 

٤ص‏ وس 0" 
گفت: پس تقاضای‌من کاملاً منطقی است...من در مقابل 
اینکار ماهانه سه هزار دلار دستمزد می‌خواهم واین 
مبلغ هم که برای تشکیلات چندان سنگین نیست. 

لا گرس پرسید: امروز پانزدهم سپتامبر است؟ 

۳" 

-بسیار خب! از این به بعد پانزدهم هر برج حقوقت 
را که معادل سه هزار دلار باشد. می‌گیری. من فر دا 
حقوق جدید تورا خواهم فرستاد. چطور است؟ 

-موافقم آقای لاگرس..امیدوارم تشکیلات ازاین 
تقاضای من ناراحت نشود. 

-خیالت راحت باشد. تو فردا اولین حقوق جدید 
خود رامی‌گیری. 

لا گرس در پی این جمله اشاره‌ای به راننده کرد و 
لحظه‌ای بعد سوار اتومبیل شد و به راه افتاد. 

روز بعد یک پاکت به دست میلستون رسید. او 
باانگشتانی لر زان در پاکت راباز کرد؛در حالی که 
قلب‌اش بەشسدت می کوبید۔در پاکت سی اسکناس 
نووتانخورده‌یک‌صددلاری‌قرارداشت.سهروزاز 
رسیدن‌پا کت می گذشت که سرو کله لا گر س پیداشد. 
ساعت دو صبح بود و فقط نور ماه گورستان راروشن 
می کر د. میلستون با شنیدن صدای موتور اتومبیل از 
خواب پرید و بیرون آمد. 

آقای لاگرس حتماً اتفاق خیلی مهمی افتاده که 
صبح به این زودی تشریف آوردید. 

لاگرس سے تکان داد: یک جسد برای تو دارم. 
جسدی که مثل‌همه‌جسدهای‌دیگر به خاطر پیشگیری 
از خطراتی که ممکن است متوجه تشکیلات شود باید 
در سینه خاک جای گیرد. 

ترس وهیج ان در وجود میلستون باهم درهم 
آمیخت.لاگرس بدون آنکه اجازه بدهد میلستون 
کلامی بر زبان بیاورد پرسید: گور آماده داری؟ 

_بله قربان. من ھمیشے یکی دو گور اماده‌دارم تا 


١‏ تر ٩۱‏ رطوعات کی 


اگر جسدی از طرف شمارسید دفن کنم.اگراجازہ : 
بفرماییداین جسد رازیر جنازه خانم «دون» بگذارم. إْ 


بیچاره همین دیروز جسدش را اوردند. 


_خب زود باش کار راتمام کن. من عجله دارم. ۱ 
هرچه سریعتر عمل کنیم بیشتر جان ب احتیاط را : 


رعایت کرده‌ايم. 


راننده‌اتومبیل لاگرس در صندوق عقب راباز کرد : 
وجسدی را که در گونی پیچیدہبود بیرون آورد. وقتی إْ 
میلستون می خواست جسد رازیر تابوت خانم «دون» ا 
قراردھد لاگرس به‌او گفت:اگر نگاهی به صورت : 


جسد بیندازی بد نیست میلستون. 
ترس دوباره به جان میلستون افتاد. 


لاگرس سر تکان داد ویکی از محافظانش گونی ! 
رااز دور جسد کشید.میلستون بادیدن چهره جسد : 


می‌شناسی ؟ 


به طرف جسد هل داد: شناختی اش ؟ 


میلستون باصدایی که گویی از ته چاه‌بیرون ا 
می‌آمد. جواب داد: بله!اين جسد آقای «اسپنگلر» : 


-آفرین میلستون! 


میلستون حس کرد که مثل شمع. قطره قطره آب | 


می‌شود. لا گرس از درون جیب اش پا کتی بیرون آورد : 


و پرسید: می‌دانی این چیست؟ 


نامه من انامه‌ای که به آقای اسپنگلر داده‌بودم! ‏ 


لا گرس لبخندزنان سر تکان داد: 


-توفکر کر دی به این ساد گی می‌توانی‌از تشکیلات ‏ 
باج‌بگی ری‌وتشکیلات فک ری‌برای‌پیشگیری ¦ 
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لاگرس اجازەنداد که میسستون چیزی کیت 
مشتی محکم دهان اوراپر خون کرد وبااشاره‌ای‌به : 


محافظان غول پیکر خود فهماند که چه کار کنند. 


میلستون ناله می کرد ولی دو ضربه محکم او را إْ 
ازحال برد.لحظه‌ای بعد پیکر بیھوش اماگرم وزندہ . 


میلستون در کام سرد و سیاہ گور بود. 


محافظان غول پیکر جسد و کیل مدافع راروی پیکر : 
بیهوش میلستون جای دادند و چند لحظه بعد باخاک: : 
گورراتانیمه پر کردند و سپس تابوت خانم دون را إُْ 
هم در آنجاقرار دادند و دوباره خاک ریختند و گور را : 


لاگرس که نامه ونقشے میلستون راهم میان گور ا 


انداخته بود به محافظان خود دستور داد. 
-پیشگیری تمام شد. برویم! 


لاگ رس ویارانش به راهافتادنده در حالی که هیچ 
کس نمی دانست که میلستون درس پیشگیری رابه : 
خوبی آموخته است و برای همین یک نسخه‌دیگر : 
از نامه ونقشے گورسستان وحتی نام و آدرس وکیل إٍ 
خود آقای اسپنگلر رابه یک وکیل دیگر سپرده‌تا ا 
اگر روزی هر دو آنھاناپدید شدند. آنها رادر اختیار : 
پلیس قرار دھد! ٣‏ 


میلستون بدون خر کت ساکت ماند ولاگرس اورا ی 


سوژه 


بقیه از صفحه ۲۴ 


وقت درو بود و زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها میوه 
احتیاج به کارگرداشت.شب وروز کارمی کردم. 
شبهااز خستگی نای تکان خوردن نداشتم. در آن ده 
کوچک هیچ خبری از مواد فروش نبود. بدنم برای 
اولین بار از فرط خستگی و کار عرق می کرد. میل به 
غذای بیشتر داشتم. میوه‌ها را چیدیم. گندم‌هارادرو 
کردیم و فصل پاییز از راه رسید. دیگر در ده خبری 
از کار نبود. توی دلم اطمینان داشتم که در اولین 
لحظه‌ای که به شهر برسم می روم سراغ مواد. دلم 
لک‌زده بود برای ان حسهای جنون آمیز... 

اسماعیل خوب می‌دانست که من با پولی که 
درآورده‌ام چه خواهم کرد. همراه‌او به شهر رفتیم 
گفت:هفت ماه‌می گذرد کەپاک هستی.حالا هم 
پول‌داری هم موادفروشهادور وبرت هستند. ولی 
سختی راه‌رارفته‌ای | گر ادامه بدهی بر ده‌ای اگر 
نهب ر گردبه همان فلا کت...حق بااوبود. هفت ماه 
پاک بودن.استحقاق‌مدال بر نزراحداقل‌داشت. 
هر روز صبح می گفتم.امر وز راهم تحمل می کنم. 
ره 

روزها آمدند ورفتند ومن پاک ماندم.هر وقت 
حالم خیلی بد می شد می رفتم سراغ اسماعیل, بهم 
می گفت کار کن ... کارهای سخت... چاه می کندم. 
برف پارومی کردم یک وقتهایی صبح زود می‌رفتم 
جارورااز کار گر شسهرداری می گر فتم وهمة کوچه 
راجارو می کردم. 

اگرهیچ کاری‌نداشتم یک قوطی رنگمی خریدم 
خانه رارنگ می‌زدم... همةّ کارهای خانه رامی کردم 
حیاط را گلکاری می کر دم تا اینکه باز فصل درو شد 
وهمراه اسماعیل و چند نفر دیگر به ده‌رفتیم وبه 
کشاورزها کمک کردیم. 

بدن ورزیده‌ای پی دا کرده بودم. هیچ کس 
نمی توانسست باورکند که بیش از ۵ سل این بدن 
آلوده‌سمهای کشنده بوده... 

حالاسه روز دیگر درست پنج سال می شود 
5777٥‏ ار ۶۷×“ 
روزی رو زگاری از همءة دنياناامیدبودم.مادرم 
خیلی اصراردارد که ازدواج کنم ولی نه, تاوان 
اشتباهات گذشته‌ام این است که تاابد تنهابمانم 
در عوض دراین پیری پدر و مادر کنارشان باشم 
وعصای دستشان... دیگر هیچ کاری برایم عیب و 
ايراد ندارد... حياط خانة همه همسایه‌ها را گلکاری 
کرده‌ام. خانه‌مان نونوار شده... وقتی خواهر زاده‌ها 
دورم جمع می شوند تامن برایشان جوک تعریف 
کنم و بخندانمشان,انگار دنیارابه آنها داده‌اندحالا 
دیگر به هر مرد و زنی که کار می کند تا نان حلال به 
خانه ببر د احترام خاصی قائلم حالا دیگر من حسرت 
ماشینهای‌مدل‌بالا رانمی‌خورم.حالاد یگر دنیارنگ 
دیگری پیدا کرده. 


۵۵ 


چون کامبای ده کند. همه خودند و چون نا کامی دس و سد همه بد 
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سر گذشتواقعی 0" مسابقه‌داستان نویسی 0 


بقبه از صفحه ۳۹ 

هنوز دیوانه نشدم اما خوب می‌دانم خیلی از کارهایی 
که‌این روزه امی کنم از آدمهایی که عقلشان 

سالها باغول سیاه انتظار دست و پنجه نرم کردم 
UL‏ ار 
جز این هم حق دختری چون من نیست! سیامک در 
تماس‌های تلفنی از کلماتی زیبا اسستفاده می کرد که 
روح مرا اسیر می کرد. او این جمله‌ها و کلمات را به 
قول خودش برای زیبایی سخنانش به زبان می آورد 
اما نمی‌دانست همین‌ها چه غوغایی در درونم به پا 
می کردند. غوغایی که خاموش شدنی نبود و این طور 
می‌شد که احساسم و نه عقلم او رایگانه ستاره آسمان 


هنوز در آغوش مادر بودم. در اتاق باز شد وهیکل 
تکیده‌پدر در میان در ظاهر شد؛ پر ونده یی که در 
دست داشت را به مادر داد و گفت: «تسویه حساب 
کرد وسائلشو جمع کن. مر خصه...» و بعد یکراست 
امد سراغ من و بدون هیچ حرفی فقط پیشانی ام را 
بوسید و بعد چشمانش را به سقف اتاق دوخت. 

وقتی باخائم پر سارها خداحافظی می کردم یکی 
گذاتته بود. رویش نوشته بود: «دخترم. در هر حالی 
با واقعیات باش و امیدوار...» من حالا احساس خاصی 
داشتم... می‌دانستم که از این پس باید زند گی دیگری 
را آغاز می کردم و پریای زود باور رابرای ھمیشے به 


درسال تحصلی ٩۰۰ ٩۱‏ با ععدل حبلی خوب تا د دار شتاحنه شده‌است 
با کر از اولساه منرم مشرسه تاوصا سر کار حالم صسصی ععلہم عر برطه 


درسال تحصبلی ٩۰ ٩۱‏ با معدل خملی خوب تاکر د ماز شناحتہ شدء‌است 
با تشک از اولیاء محت م عدر سه ححص صا یرہ محتر سه 
ار حانم ہنویدی و فعتم مب کارشان سر کار خالم حلال 


بقیه از صفحه ۳۱ 

بود. در همین لحظه بود که عمو سر رسید و سهیلا 
را که دید بامشت ولگ د به جانش افتاد. عربده 
می کشید: 

-«دیگه از دستت خسته شدم...خداء یا منواز رو 
زمین بردارہ یا تورو!» 

سهیلا با حرص آب دهانش رابه صورت عمو 
می‌انداخت و از خود دفاع می کرد. رفتم جلو و عمو را 

-«عمو صابر خداراشکر که به خیر گذشته! بهتره 

عمو کمی آرام شد با انگشتهای لرزان روسری 
سھیلارادرست کرد و دستش رامحکم گرفت و هر 
سے به سمت موتور راه افتادیم. در طول مسیر کسی 
هیچ حرفی نمی‌زد حتی سھیلا! 

احساس می کردم همه‌ی بدنم داغ شده و به یک 
باره یخ کرده! 

نزدیک خانه که شدیم. از دور ديدم که زن‌عمو 
هنوز به انتظار ایستاده بود و با دیدن سهیلا دست به 
سوی آسمان بلند کرد و به طرفمان دوید. وقتی پیاده 
شدیم با سرزنش گفت: «هزار بار بهت گفتم. نرو تو 
اون پارک خراب شده...ببین چه قدر خیس شدی... 

سپس رو به من گفت: «خدا خیرت بده اکبر.» 

چادرش خیس شده و به سرش چسبیده بود. 
خسته اما آرام شده بود. با صدایی خفه و خش‌دار 
گفت: 

-«اکبر بفر ماداخل.شر مند هاعمو امشب تور وهم 
تو درد سر انداختیم... 
ببخش!» دستش را 
گرفتم و آرام فشردم 
و گفتم: 

-«خواهش‌می کنم 
عمو کاری نکردم. 
کس یتم 
خداراشکر که به خير 
کشت 

بعد از خداحافظی. 
به سمت خانه حر کت 
موتو رخاموش شد 
وهر کاری کردم 
روشن‌نشد. باران هنوز 
به تندی می‌بارید ومن 
بهت آلود در حالی که 
موتوررابه دنبال‌خودم 
می کشیدم. به سوی 


خانه راہ افتادم نین 
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زهرا(رها) نوری آرتیان 27 آرتیان 


موناو مبیناجعفربگلو 


سیده مریم و سیدہ فاطمه موسوی 


ورزشی 3 حبیب الله نیک نژاد 


تیم ملی اسپانیاباپیروزی بر تیم ملی ایتالیادر 
فینال چھاردھمین دوره از رقابت‌های جام ملت‌های 
اروپابه ر کوردی جدید در فوتبال جهان دست یافت 
واین تیم برای سومین بار پس از سال‌های 9۱۹۶۴ 
۸ به جام قهر مانی قاره سبز نائل آمد. 

طی چهار سالی که اسپانیایی‌ها تمام آمار و ارقام 
رابه نام خود به ثبت رسانیده و بدل به رکوردسازان 
فوتبال‌جهان شد ند.یک بازیکن دراین تیم در خششی 
ف وق تصور داشت ودر پیروزی آن ان نیز درجام 
چهاردهم بیشترین نقش راایفا کرد. 

«آندرس اینیستا»‌هافبک ۲۸ساله تیم بارسلونا 
درجام‌ملت‌های اروپادر سال ۲۰۰۸.جام جهانی 
۰ فریقای جنوبی و جام ملت‌های اروپا در سال 
۲ بدرلهستان واوکراین ازجمله کلیدی‌ترین 
بازیکنان تیم ملی اسپانیا بود که در این دوره نیز به 
عنوان بهترین با زیکن حاضر در این جام معر فی شد و 
توانست بر روی نام بازیکنانی همانند.«کریستین 
رونالدو»» «زلاتان ابر اهیموویچ». «وین رونی». 
«ژاوی هر ناندز». «مسعود اوزیل», «ماریو گومز»» | 
آندره پیرلو «جیانلوجی بوفون» قلم قرمز کشیده و 
به عنوان ستاره‌اين بازی‌ها معرفی شود. «اندرس 
اینیستا» که در فینال جام جهانی ۰ آفریقای 
جنوبی زننده تک گل پیروزی که در تیم اسپانیا در 
بر اسر هلند بود وباعث قهرمانی ماتادورها در جام 
جهانی گردید.در این دوره‌هم بیشترین پاس گل را 
به همبازی‌های خود داد تا اسپانیا با بهترین شرایط 
ممکن فاتح جام قهرمانی قاره سبز شود. 

«اندرس اینیستا» توپ بازی پایانی جام 
ملت‌ه‌ای‌اروپارابه عنوان‌یادبودی‌بیادماندنی 
از داور مسابقه گرفته و آنرابا خود به اسپانیا برده 
بود. در پرسش به خبرنگاران حاضر در فرود گاه 
ار 
درسال ۲۰۰۸ وقهر مانی جهان درسال ۲۰۱۰ 
دست يافتيم ولی احساس می کنم این قهرمانی که 
امسال به دست آوردیم از تما آنان با ارزش‌ترو 
بیادماندنی تر خواهد بود. این هافبک ۲۸ ساله که در 
El ٣٦٣‏ 
همبازی‌های خود داده‌و به عنوان ستاره‌این دوره 
معرفی گردید.درادامه‌می‌افزاید:بعد از شکست 
یک بر صفر در برابر فرانسه در جام جهانی ۶ ۰ ۳۰ 
٣۷‏ ۶ فک نمی کر داد یاو سل داز 
آن قهر مان اروپاشود ودوسال‌بعد هم قهر مانی جهان 
رابرای‌اولین‌بار به دست آورد. طراح بز رگ تیم ملی 
زا کان ۳ 
در آن دوره جام گذشته رااتفاقی تلقی کرده و انتظار 
نداشتند که اسپانی در این ام بتواند تمام مد عیان را 
کنار زده و خود باجام قهر مانی به مادرید باز گردد. 
ضمن آنکه در این دوره‌تمام تیم‌ه اروی بازی‌ما 
شناخت کافی داشتند ولی فکر می کنم که در تنها 


۳۱ ر ۹۱ اطلامات مى 


LE ONL IS ES 
انجام دهد در دوبازی بر ابر تیم ملی ایرلند جنوبی و تیم‎ 
ملی‌ایتالیا بود و در غیر این صورت مادر تمام بازی‌های‎ 
دیگر: زیر شدیدترین سیستم‌های تدافعی قرار گرفته‎ 
و تک تک بازیکنان ما چه به صورت منطقه‌ای و چه به‎ 
صورت من‌تومن میان مدافعان حریفان اسیر بودند‎ 
۶۱ واز جمله دلائلی که «وینسته دل بوسکه» مربی‎ 
رت ای || اف اسان‎ ۷٢ الا‎ 
راراهی میادین می کرد همین شرایط بود و به خاطر‎ 
همین ما معمولاً بدون مهاجم وبا شش هافبک راهی‎ 
دیدارهامی‌شدیم و تنهااین «سس فاب ر گاس» بود‎ 
که به عنوان مهاجم کاذب عمل می کرد ولی اگر به‎ 
بازی‌اوهم توجه کنید. وی تقریبا ینک هافبک بود‎ 
که فاصله او با سایر بازیکن ان دیگر خط میانی تیم ما‎ 
بامدافع ان‌حریف کمتر بود واواولین کسی بود که‎ 


می شدتابازی از قلب خط دفاعی حریف آغاز نش ود 


و آنان مجبور شوند. توپ رابی‌هدف از مقابل دروازه 
تیم خود دور نمایند. 

«آندرس‌اینیستا»از«ایکر کاسیاس» کاپیتان و 
دروازه‌بان تیم ملی اسپانیابه عنوان مهم ترین بازیکن 
طی این چهار سال یاد می کند ومی گوید:من بااطمینان 
می گویم که اگر او نبود. هر گز اسپانیا نمی‌توانست به 
این افتخاردست یابد ومن امیدوارم اواین شرایط را 
حفظ کرده تا ما بتوانیم در جام جهانی ۴ برزیل به 
خوبی از عنوان قهرمانی گذشته خود دفاع کنیم. 

لازم به توضیح است بر زیل تنها کشور جهان است 
که دوبار پیاپی در سال‌های ۱۹۵۸ و ۹۶۲ ۱ به عنوان 
قهر مان جهان دست یافته‌بعد از آن‌هیچ تیمی نتوانسته 
ای ی اور ادا انا ها 
با این امید راهی برزیل می‌شوند که بتوانند از عنوان 
قھرمانی خود به خوبی دفاع کرده وهمانند برزیل دو 
بار پیاپی به جام قهر مانی جھان دست یابند ضمن آنکه 
همین حالا انان به ر کوردهایی دست یافته‌اند که در 


آرزوی بهترین بازیکن جام 


تاریخ فوتبال جهان بی سابقه بود که از آن جمله دو 
قهر مانی پیاپی در جام ملت‌های اروپا و قهر مانی در 
جام جهانی در میان این دو قهرمانی که تاکنون برای 
هیچ تیمی چنین شرایطی رقم نخور ده است. 
در ادامه این گفت‌وگو«آندرس‌اینیستا» 
می‌افزاید: تیم اسپانیا یکی از بهترین تیم های حال 
حاضر جهان می باشد که از بازیکنان بسیار جوان 
همراه با بازیکنان با تجر به از این تیم قدرتی غیرقابل 
مهار ساخته است. ستاره‌بازی‌های جام چهار دهم در 
ادامه اظهاراتش می‌افزاید: 
نگاه کنید که بازیکنانی همانند زین‌الدین زیدان. 
فرانتس بکن بائر, میشل پلاتینی, یوهان کریوف 
ویالوتار ماتئوس که در فوتبال جهان یک افسانه 
می باشند هر گز نتوانسته‌اند به‌اين ر کوردهادست 
۹۹٣‏ ۷۷۹۹" 
دست یافت کەتاکنون هیچ تیمی به آنان نرسیدہ 
[ و حالا باید به فکر رقابت‌های جام کنفدراسیونها 
درسال ۱۳ ۰ جام جهانی در سال ۴ در 
برزیل باشیم. 
او بااشاره به شرایط بازیکنان اسپانیاطی دو 
سال آینده می گوید: 
نگاه کنیسد که مادر میان مسر دان خط دفاعی 
بازیکنی ثابت داریم که شامل سرجیوراموس 
۶سلله جرارد پیکه ۵ ۲ ویوردی البا ۲٣‏ ساله 
هستیم که آنان برای دوسال آینده به اوج دوران 
تجربی خود دست يافته و باید مدنظر بگیریم که 
درپشت سر انان دروازه‌بان فوق ستاره‌ای بنام 
«ایکر کاسیاس» حضور دارد کے در جام جهانی 
آینده ۳ ۳ساله خواهد بود واگر «کارلوس پویول» 


نا ۵ال هن اط رای دوسال ای ود 


باشد. بعید نیست که کما کان در قلب خط دفاعی تیم 
اسپانیا قرار گیرد. 

«اینیستا» به خط میانی تیم اسپانیا اشاره کرده 
و می‌گوید: 

ژاوی هر نان دز در تمام زمینه‌ها طراح و استاد 
شرایط تکنیکی که دارد. تا چند سال بعد از آن هم 
می‌تواند بازی کند. ضمن آنکه در کنار اوبا«ژابی 
الونسو» ۲ ۲ساله رادر اختیار داریم که به اعتقادی 
بهترین هافبک دفاعی جهان است. 

«اندرس‌اینیستا»درادامه‌می گوید :در خط میانی 
ماسه جوان در اختیار داریم که «خاویر مارتینز» ۲۳ 
ساله «ایکر مونیانی» ۱۹ ساله و «تیاگو آلکاتارا» نام 
دارندوهر کدام از آنان‌می‌توانند به خوبی در جمع 
مردان‌ثابت تیم قرار گرفته و حضوری موفقیت آمیزا 
داشته باشند وبرای هر حریفی خطرناک باشند ومن 
معتقدم که طی چند سال آینده اسپانیا رافقط حوادث 
ممکن است به | نچه از قبل بر نامه ریزی کرده‌است 
رابه هدف نر ساند. 


۵۷ 


دالاز فتن سن دست شما 


سیت 
۳ 


ولی می شود یر ذشد 


9 جرح ون 


٭ روزهای استراحت به خوبی می گذرد؟ 

(با خنده) آنقدر استراحت نداشتیم که نمی دانم 
ید این روزها چه کار کنم. 

# پس از غرب آسیابارسانه‌هاصحبت نکر دی ؟ 
وضعیت تیم ملی چطور بود؟ 
بسکتبال پست‌های ۴و ۵اهمیت بالایی دارند ودر 
این رقابت‌ها دو بازیکن نخست ایران در این دو پست 
آسیب دی ده‌بودند وبه همین دلیسل تیم ملی از نظر 
روحی و روانی ضربه خورد. نمی خواهم بگویم که تیم 
ملی به دنبال قهر مانی نبود جر | که به شخصه هميشه به 
قهرمانی فکر می کنم و دومی و سومی‌برایم قانع کننده 
نیست. اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که تیم ملی 
متفاوت واز هر نظر دستش بسته شده بود. خود من 
از این نتیجه راضی نیستم و فکر می کنم می توانستیم 

٭ مشکل تیم ملی در اردن چه بود؟ 

با توجه به اینکه یک سال از آخرین بازی تیم ملی 
درک تورنمنت بین المللی گذشته بود. باز یکنان از 
سیستم فکری برای عملکرد در رقابتی ملی خارج 
شده‌بودند وزمان زی ادی‌نیز برای هماهنگی در 
اختیار نداشتند.باشرایطی که هنوز از نظر فکری 
آماده‌بازی‌های بین‌المللی نبودند واردغرب آسیا 
شدند. هميشه رقابت‌های غرب آسیا که پیش از جام 
تدار کاتی بود ومادر این مسابقه‌ها تازه شخصیت 
پیدامی کر دیم اما اینبار دیدید که تیم ملی نتوانست 


۵۸ 


صمد نیکخواه‌بیرامی: 


من کار گر ساختمالیم‌گویيم جم 


صمد نیکخواہ بھر آمی‌به عنوان کاپیتان تیم ملی بسککتبال ایران از بازیکنانی است که همیشه خودش را 
دربھترین سطح از آماد گی نگه می دار د وبدون هیچ مشکلی برای باشگاه و تیم ملی اش بەمیدان می‌رود. 
صمد نیکخواه که با حضور سرمربی جد ید تیم ملی رهبری بسکتبالیست‌های ایران را بر عهده داشت توسط 
بچییر وویچ نیز به عنوان باز یکنی بزر گ معر فی شد. بازیکنی که د رغرب آسیارابط بین کادرفنی وبازیکنان 
بود وعملکرد قابل قبولی به نمایش گذاشت. باز یکن شماره چهار ده مهر ام و تیم ملی ایران هیچ گاه خودش 
راوابسته به سمت وس ےوپی نمی‌داند وبه همین دلیل حر ف هایش رامی زند. صمد این روزها که استراحت 
می کند بازهم سخت مشغول است اما اینبار شرایطش فرق دار د. کاپیتان ایران درباره تیم ملی به نتایج 
جد یدی ر سیده وبه بی انگیزہ بودن باز یکنان اشارہ می کند.از تبعیض مسوولان ور زشی انتقاد و از قانون‌های 


فرصت آماده‌سازی‌اش رابه دست آورد به همین 
دلیل باخت و من راضی نیستم. 

# حریفان ایران بات ر کیب اصلی در رقابت‌ها 
شر کت نکردند. آنهاراچطور دیدی؟ 

بله.اردن و لبنان هم با تیم های اصلی‌شان نیامده 
بودند.اردن بازیکن ان قدرتمن دش رادر رقابت‌ها 
شر کت ندادونتیجه هم‌نگرفت ام البنان‌بازیکنان 
خوبی داشت.شاید علی محمود دراین تیم بازی 
نمی کر داما گاردراس آن‌هاء بازیکن باشگاه‌ش انفیل 
بود که قهرمان لیگ لبنان شد. فادی الخطیب نیز برای 
آن‌ها به میدان رفت. 

٭ عملکرد بچیروویچ چطور بود؟ 

بچیر وویچ دراردن نشان داد که یک مر بی‌باکلاس 
است. دانش و فهم بالایی دارد ومی‌داند که چگونه 
بای د بازیکنانش راهدایت کند.نکته‌ای که من رابه 
همکاری با بازیکنان بز رگ راداشت واز اینکه یک 
بسکتبالیست خوب داشته باشد هیجان‌زده نمی‌شد. 
او شاگردان بزرگی داشته و از اینکه یکی از بازیکنانش 
سطح بالاتری نسبت به دیگران داشته باشد خودش 
را گم نمی کند. اگر در تیم مقابل یک بازیکن فوق‌العاده 
می دید روحیه‌اش رااز دست نمی‌داد. این حر ف‌ھا 
هم‌پیمان ان ماتیچ در ایران راناراحت می کندامااگر 
عملکردبچیروویچ راببینند متوجه سطح بالای این 
مربی آروپایی می‌شوند. 

٭ یا این مربی کاری منحصر به فر د انجام داد؟ 

بچیروویچ یک کار بز رگ کرده که جای تقدیر 
داردامامطمتناش رایطش راسخت خواهد کرد.این 
مربی به نظم اعتقاد دارد واجازه نمی‌دهد بازیکنانش 
سری از بازیکنان باج می‌داد. حالااسخت است که 
همین بازیکنان راوارد یک نظم تغییر ناپذیر کرد. در 
داشت وبدون هیچ ستاره‌ای توانست قهرمان آسیا 


شود. تاثیر همان اصول ترومن باعث شد دو سال بعد 
نیز قهرمان شویم اما پس از مدت‌هاو باحضور ماتیچ 
تیم هماهنگی‌اش را از دست داد و تبعات باج دادن این 
مربی به بازیکنان وضعیت سال گذشته راایجاد کر د. 
بچیروویچ اعتقاد به نظم دار د که کاری بز رگ است 
ومطمئنا اینده‌اش رادشوار می کند.درست کردن 
شیرازه از بین رفته بسیار سخت خواهد بود. 

# آیابچیروویچ در عمل نیز بے کار گروهی 
اعتقاد دارد؟ 

بله.این مربی اروپایی به کار گروھی اعتقاد دارد. 
می گوید حتی اگر یک سیستم تیمی زیبا انجام دهید اما 
امتیاز نیاورید بهتر از این است که یک پر تاب بی بر نامه 
داشته‌باشید و کسب امتیاز کنید.این تفکر اونشان 
می‌دهد که سطح بالایی دارد و می خواهد ایران رادر 
مسیر حرفه‌ای شدن حر کت دهد. 

# پس به نظر شما موفق خواهد شد؟ 

کارش دشواراست. سطح اوبالا است‌اماابزاری که 
بچیروویچ در ایران دارد باابزاری که اودر اروپاداشت. 
متفاوت است. منظور من صددر صد نیر وی انسانی 
است. او می خواهد بسکتبال ایران رابابسکتبال روز دنیا 
حر کت دهد.باید این مسئله را این گونه توضیح دهم 
کەبسکتبال ابر آن پتانسسیل قھرمانی در آسیارادارد 
وهم اکنون نیز می تواند تمام حریفانش رادر منطقه 
شکست دهد اما بیش از آن نمی تواند حر کت کند.با 
این شرایط اگر بخواهیم سطح بسکتبال مان بالا تر برود 
و برابر حریفان مدعی حرفی برای گفتن داشته باشیم. 
باید با شیوه‌ای که بچیروویچ مد نظرش است. حر کت 
کنیم.بسکتبال ایران عادت‌های غلطی دارد که‌در کنار 
ضع ف تکنیکی کازمرنی رادشوازمی کند. 

# وضعیت بازیکن ان جوان رادر قهرمانی 
غرب اسیا چطور دیدی؟ 

حسن‌زاده‌وجمشیدی‌درغرب | سیابه‌میدانرفتند 
که هر دوی آن‌ها را زیر نظر گرفته بودم. حسن‌زاده 
فرصت بیشتری برای بازی داشت و فکر می کنم با 
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عملکرد خوبش جایگاەمناسبی در بین بازیکنان و کادر 
فنی پیدا کرد. جمشیدی نیز باتوجے به فرصتی که 
داشت عملکرد قابل قبولی به نمایش گذاشت اما نکته 
اینجاست که این بازیکنان باید خودشان جایگاه‌شان 
رابسازند. آنقدر باید محکم باشند که‌مربی‌به آن‌ها 
اعتماد کند. این بازیکنان باید با این تفکر وارد میدان 
شوند که قصد دارند جا پای بازیکنان بز ر گی بگذارند. 
توقع از آن‌هابالاست وبه‌همین دلیل باید بیش از 
پیش تلاش کنند.اين بازیکنان برای‌اینکه‌مارایشت 
سر بگذارند باید بالاتر بروند. پر کردن جای بازیکنی 
چون اوشین ساها کیان کار هر کسی نیست وبه همین 
دلیل جایگزین او باید بسکتبالیستی بز رگ باشد. در 
مجموع چیزی که از جوانان دیدم خوب بود آن‌هابا 
استعداد و | ینده‌دار هستند امابه تلاش بیشتر بیشتر 
و بیشتر نیاز دارند. 

٭ یکی از مسائلی که‌این روزهاد ید ه‌می‌شود.بی 
انگیز گی ملی‌پوشان است. دیگر خبری از بسکتبال 
زیبا در تیم ملی نیست. با این نظر موافقی؟ 

دقیقا. تیم ملی بد بازی می کند و دلایل زیادی‌هم 
دارد. مهم ترین مسئله مشکل روحی روانی و بی‌انگیزه 
است. تیم ملی انگیزه‌ای ندارد و بازیکنانش زوری به 
میدان می‌روند. با گردن کلفتی که نمی شود قهرمان 
شد.باید بازیکنانی به تیم ملی بیایند که اشتیاق دارند 
و می‌خواهند مبارزه کنند. وقتی یک بچه گریه می کند و 
به مدرسه نمی رود اگر به سرش بزنی در کلاس درس 
می‌نشیند اما در امتحان نمره‌ای بهتر از ۰ | نمی گیرد 
اما آن‌بچه‌ای که‌انگیزه‌دارد و می خواهد درس بخواند. 
از هم أن ابتداوبدون هیچ مشکلی تا آخرین سطح 
علمی‌بالا می‌رود.باز ور گویی که بازیکن نمی تواند برای 
تیم ملی بازی کند. چرامی خواهیم به زور یک بازیکن 
راوارد تر کیب کنیم؟ هم | کنون خیلی‌ها نمی خواهند 
در تیم ملی باشند. يا مصد ومند یا از نظر روحی آماده 
نیستند ویادلشان استراحت می‌خواهد. اما وقتی به 
اصرار وارد تیم می شوند چون بادل نیامده‌اند فقط 
بازی می کنند. آن‌ها در زمین به دنبال از سر باز کردن 
مسئولیت‌ها هستند. صمد نیکخواه بهرامی‌می آید که 
فقط آمدہ باشد. 

٭ چراانگیزہ وجود ندارد؟ 

ملی‌پوشان انگیزه‌ای ندارند. از نظر روحی, روانی و 
مالی تامین نمی‌شوند. انگیزه‌های درونی و بیرونی‌شان 
کافی نیست.هم اکنون بازیکنان جوان به دنبال 
شهرت. در بسکتبال هستند. اما با تجر به‌هادیگر در 
این فکرها نیس تند و نیاز به تشویق‌های دیگر دارند. 
واقعا خجالت می کشم وقتی مردم در خیابان از من 
می‌پر سند که به تیم ملی می روی چقدر می گیری؟من 
در پاسخ می گویم ۰ دلار واگر آقایان لطف کنند 
۰ دلار. این مسائل تبعیض ورزش ایران است. من 
بافدراسیون کاری ندارم.بحث من بافدراسیون کاملا 
جدااست.فوتبال ماازبکستان رامی‌برد ۸تا ۱۰ هزار 
دلار پاداش می گیرد اما ماقهرمان هم که می شسویم 
هی چ اتفاقی نمی افتد. نمی گویم همانند فوتبال ہاشسیم 
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اما باید یک نسبت منطقی وجود داشته باشد. واقعا 
انصاف است که پاداش یک قهر مان بسکتبال ۱۰۰ 
دلار باشد؟ با این شرایط انتظار هم دارید باعشق و 
علاقه وارد تیم ملی شویم؟ 

میدان رفت و آسیب دید. یک فصل در آمدزایش رااز 
دست داد و خرج زیادی برای مسائل پزشکی‌اش کرد. 
این اتفاقات برای ۰۰ ۲ دلار افتاد اما حالا اگر اواحتیاج 
داشته باشد. کسی به او کمک می کند ؟ تنهالطفی که 
دیدم.می‌دانم سامان چه حالی دارد. اما شانس اوردم 
که مهرام بامن طبق شروطی که داشت قرارداد بست 
دست داد. حالا چه انگیزه‌ای دارد؟ مهدی. آفاق و 
دید گی‌دقیقادر کنار گوش ماقرار داردومی‌تواند 
یک فصل از زند گی ما رابگیرد. بازیکن آسیب دیده 
برای باش‌گاهش به میدان می رود چون پول می گیرد 
حمایت می‌شود. دستش خون بیاید ۰ ١‏ نفر در باشگاه 
از او می‌پر سند چه‌اتفاقی افتاده است.باور کنید ماهم 
ملی‌پوش هستیم. تعصب وغیرت داریم. اما نباید به 
دلیل ‌مسائل غیر فنی ماراف دا کنند. واقعاهر چیزی 
حدی‌دارد. ۱ ١‏ روزاززن و بچه‌جدایم کر ده‌اند وبه 
رقابت‌هابردند برای ¥ ۲دلار حاضرم ٤‏ ۰دلار 
بدهم و آن‌روزھادر کنار خانواده‌ام باشم. با این شرابط 
که ملی‌پوشان زحمت هم می کشند. در نهایت سهمیه 
ملی هم می‌شوند تادر قراردادهای باش‌گاهی نیز به 
مشکل بخورند. تاکید می کنم مسئولان فدراسیون. 
باشگاه‌هاء بازیکنان و رسانه‌ها اگر این مسائل راانکار 
کنند تنها سر خودشان را کلاه گذاشته‌اند. 

٭ پس حضور در تیم ملی برای خیلی‌ها کابوس 
شده است... 

۰ درصد از ملی‌پوشان آر زو دارند که به تیم ملی 
دعوت نشوند. زمانی بود که یک هفته قبل از انتخابی 
تیم ملی انگیزه‌داشتیم ومی‌خواستیم بدانیم چه کسی 
وارد تیم شده‌اماحالا نصف با یکنان استر س دار ند 
که نکند به تیم ملی دعوت شده باشند. 

#۶ بابک نظافت ایمان زندی امیر امینی.پویا 
تاجیک.اگر سطح بالایی دارند چرادر تیم ملی 
استفاده نمی شوند اما سهمیه‌شان می کنیم ؟ 

یک مثال‌دیگرمی‌زنم مجیدقاسم زاده‌درسهمیه الف 
نبود اما بازیکن خوبی است. مطمئن باشید نمی خواهد 
در تیم ملی‌باشد.اگر وارد سهمیه الف شود باید وارد 
تیمی کوچک تر شود که امکانات ندارد و به همین دلیل 
ضربه خواهد خورد. مثال دیگری می‌زنم؛ علی دورقی 
قبل از ایجاداین قوانین جزو بازیکنان فعال در تیم ملی 
بود ودر گوانگ جو نیز به میدان رفت. بازیکن خوبی بود 
اما وقتی که این قانون‌ها به وجود آمد و به عنوان سهمیه 
میدان رفت که حالا باور نمی کنید این همان علی دورقی 


وبعدابه آن‌ها چیزی اضافه کنیم.ایجاد این قانون‌هابا 
بهانه ساخت بازیکن منطقی نیست. 

#البته مر بیان برای فصل آیندہجلسە ای بر گزار 
کردند تا شراط بهتر شود. 

این نشست بر اساس منافع شخصی مربیان است. 
یسک مربی تیمش پول نداردوبە گونه‌ای برنامەریزی 
می کندتاچندبازیکن خوب سهمیه وتوسط باشگاه‌های 
بسزرگ جذب شوند وپس از اواین مربی از فرصت 
استفاده کر ده وبازیکنان خوب رابا قيمت‌های‌پایین 
بگیرد. کجای این قانون انصاف است؟ 

٭ بااین شرایط چرا باز یکنان اقدامی برای نفوذ 
در این تاثیرات انجام نمی‌دهند؟ 

طی‌نامه‌ای از آقای مشحون د رخواست کردیم تا 
نظر بازیکنان نیز دخیل شود. او نیز قول داد که مطمئنا 
منافع مانیز در نظر گر فته خواهد شد و از نظر مانیز 
استفاده‌می کند.اما هیچ اقدامی‌انجام نداد. کار به قانون 
ندارم. فلسفه این قانون‌ها اشتباه و ضربه ز ننده است. 
بازیکنان یک سری کار گر هستند و به اين دلیل که 
مجبورند بازی کنند. بله قر بان گو شده‌اند. واقعا همانند 
کار گرهای ساختمان شده‌ایم و تنها می گوییم چشم. 

#۶ درب اره‌این تصميم‌ها بامسوولان صحبت 
کرده‌ای؟ 
چیست می گویند. به این دلیل که اگر بازیکنی ملی 
خواست برای ۲۰یا ۲۰میلیون بیشتر به تیمی که 
در آنتیمکت نشین می شود بپیون دد جلوی او 
رابگیریےم.امامن می گویم بازیکنی که از نظر فرهنگ 
وشعور آنقدر پایین است که‌برای ۲۰یا ۰ ۲میلیون 
به تیمی‌برود که نیمکت نشین می‌شود. جایش در تیم 
ملی نیست. بازیکنی که اینقدر بی تفاوت باشد, به درد 
تیم نمی‌خورد. تیم ملی جای نخبه‌ها و افراد باهوش 
است. نکته دیگر این است که کدام باشگاه پول ۰ ۱ 
در آستانه منحل شدن قرار دارد. 

# دلت خیلی پر است. اجازه بده از این مسایل 
دور شویم. از مهرام چه خبر ؟ 

همه چیز تعطیل است. قهرمان هم که شد یم یک 
تشکر خشک و خالی از مانکردند. تا کنون نیز ۴۰ 
درصداز قراردادهایم ان را گر فته‌ایم. حر فی نداریم 
واز مهرام تشکر می کنم که از ماحمایت کرده.اما 
تمامی‌تیم‌ها قراردادهایش ان راپرداخت کر ده‌اندوبه 
بازیکنان‌شان پاداش هم داده‌اند. ام ماتنها ۰ ۴درصد 
باخواهش ومنت گرفتیم. قبول می کنم مهرام مشکل 
دارد و ما نیز نمک‌نشناس نیستیم. 

٭ فصل قبل با توجه به شرایطی که وجود داشت 
درمهرام‌ماندی. آیااین فصل ‌هم اینگونه تصمیم 
خواهی گرفت؟ 

فصل گذشته برای ماندن مهرام تلاش و دینم را 
ادا کردم.امااگراین فصل شرایط همانند قبل باشد, 
نمی توانم بمانم. امید وارم هر چه زود تر وضعیت مهرام 
نیز مشخص شود. ۹ 
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قہرمان بازی‌های آسیایی گوانگجو؛ 


منهم به نل بانفنگ شکاری 


باگذشت چند روز از در گیری مسلحانه قهر مان 
کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی گوانگجو ( که یکشنبه 
هفته گذشته این حادثه خونین در کر مانشاه رخ داد) 
سرانجام خبر گزاری‌های داخلی این خبر رامنتشر 
کردن د.متهم به قتل.یکس ال قبل در چنین روزهایی 
قصد حضور در مسابقات جهانی استانبول و کسب 
سهمیه المپیک لندن را داشت. 

بابک قربانی قهر مان جام جهانی کشتی فرنگی. 
روز جمعه درارتفاعات کرمانشاه‌همراه‌ب رادرش 
مشغول شکار بوده است. بریایه گزارش‌های منتشر 
شده, در مسیر باز گشت به خانه, آنها در محلی به شنا 
کردن مشغول شده‌اند. ممانعت بر خی افراد حاضر در 
محل.منجر به در گیری لفظی و فیزیکی شده‌است. 
این مشاجره در ادامه به تیر اندازی باتفنگ شکاری 
می‌انجامد. گفته می شود بابک قربانی. فردی که از 
شنا کردن اوممانعت می کرد ربا شلیک گلوله به قتل 
رسانده و متواری شده است 


حکم جلب به جای رواد ید لندن 

قربانی دربازی‌های آسیایی گوانگج و حریفانی 
از تاجیکستان, از بکستان و قر قیز ستان رااز پیش رو 
برداشت تافینالیست شود.این فرنگی کار نیرومند 
کر ماتش اش برای کیسپ مدال طلا خرف سزشتاین 
قزاقستانی خود«است مامبتوف» راشکست دادەوروی 
سکوی قهر مانی ایستاده بود. 

درسال ۲۰۱۱ رقابت بین او و امیر علی اکبری 
برای پوشیدن دوبنده ۹۶ کیلو گرم تیم ملی کشستی 
فرنگی ایران داغ بود. یکی ب اعنوان قهر مان جهان و 
دیگری فاتح جام جهانی.بابک قر بانی یکس ال قبل در 
همین ماه موفق شد در فینال جام جایزه بز رگ با کو, 
اصلانبک خوشتوف قھرمان المپیک پکن از روسیه را 
در وقت اول به پل بزندوسەامتیاز بگیرد.اودر وقت 
دوم هم بااجرای بارانداز یک امتیاز دیگر گرفت 
تادرنهایت به برتری ۰-۴ برسدوشگفتی بز رگ 
این رقابت‌هاراخلق کند. این نتیجه کار محمد بنارا 


تکل از پشت به فوتبال ایران 


اولین وشاید بز رگترین ضر بەای که فوتبال 
ایران از تحریم بانکی آمریکاخورد یک میلیون 
دلاری بود که سه سال پیش در مسیر کوالالامپور 
به تهران ناگهان از نیویور ک سردر آورد و همانجا 
يخ زد. 

این پول قرار بود بابت بازی‌ه ای انتخابی 
جام جهانی ۲۰۱۰ افریقای جنوبی به دست 
فدراسیون فوتبال ایران برسد.امافوتبال ایران 
نه به ژوهانسبو رگ رسید ونه توانست حداقل 
پولی‌را که رقبایش به‌دست آورده‌بودند.در 
صور تحساب بانکی خود ببیند. 

داستان‌یک میلیون‌دلار ضبط شدهاز آنجا 
کلید خورد که قرار شد در بین راه‌های پرپیچ 
وخم‌حوالهارزی‌به تهران» پول به «فی بانک» 
درشعبه کوالالا میور پر داخت شود تافدراسیون 
فوتبال ایران معادل ریالی آن را از حسابی در بانک 
ملت تهران دریافت کند.به نظر می آمد این تنها 
راه ممکن برای انتقال ارز به ایران باشد. غافل از 
اینکه نام «فی بانک» که توسط بانک ملت وبرای 
باز کردن گره‌مشکلات در کوالالامپور آغاز به 
کار کر ده بود» وارد لیست بانک‌های ممنوعه شده 
است وبه همین دلیل, در جریان انتقال دلار وبنابر 
دستورالعمل خزانەداری آمریکامبلغ یک میلیون 
دلار در آمریکا توقفی نامعلوم کرد. 


تلاش کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نشان دادن 
دلایل این انتقال که هیچ ارتباطی به مسسائل سیاسی و 
نظامی‌نداشت وانتقالی بین دوسازمان غیر انتفاعی. 
غیر دولتی و باسابقه ورزشی بود هم به جایی نرسید 
وجواب خزانه‌داری آمریکا غیر منطقی وباصر احت. 
منفی بود. 

بکسال بعد کنفدراسیون فوتبالایران یکباردیگر 
درخواست تجدیدنظر کرد تا حداقل یک میلیون دلار 
ضبط شده به پر داخت کننده اصلی یا همان ای‌اف‌سی 
بر گردد که اینباروضع پیچیده‌تر از گذشته شد.چرا 
که حال مش خص شده است دو خبر نگار امریکایی 
کهدراوایل‌دهه ۸۰ میلادی در لبنان اسیرشده 
بودند.برای‌جبران خسارت واردشده به خود مبلغ 
یک میلیون دلار ضبط شدہایران را هدف گر فته‌اند. 
جرمی‌لوین که در سال ۱۹۸۵ میلادی آزاد شد یا بنابه 
ادعایی. از دره بقا به سوریه فرار کرد همراه‌باهمسرش 
داستان یک میلیون دلار پول فوتبال ایران راوارد فصل 
پرماجرای دیگری کرده‌اند. 

فیفا هم که مبالغ ثابتی برای پراخت‌های سالیانه به 
فدراسیون‌های عضو دارد. برای پر داخت به ایران با 
مشکل روبه روست.نه بانکی پر داخت به حساب بانکی 
در ایران راقبول می کند و نه پرداخت به حساب یک 
ایرانی ممکن است. فیفاهم حاضر نیست پول نقد به 
واسطه‌های ایرانی بير دازد. 


برای انتخاب فر د برتر از بین بابک وامیرء دشوار تر 
از هميشه کرد. 

ام امثبت‌اعلام شدن آزمای ش دوپینگ بابک 
قربانی» باعث شد هر دوبه اتفاق با محرومیت مواجه 
شونداقاسم رضایی که حتی به اردو نیز دعوت نشده 
بود.از | مل به تهر آن‌فر اخوانده‌شد تامسافر رقابت‌های 
نہردانےی چا معا مرش اط کی 
اکبری ماه‌های آخر محرومیت خود راسپری می کند. 
بابک قربانی متهم به قتل شده و متواری است. 

او که چندی قبل در تلاش برای کسب جواز حضور 
درالمپیک بود وبسیاری‌از کارشناسان کشتی,نامش را 
به عنوان بخت اصلی برای کسب مدال طلای المپیک 
لندن مطرح می کردند. حالابه جای المپیک. راهی 
محلی نام شخص شد هود ر صورت بازداشت. احتمالا 
باید سر از زندان دربیاورد. ۰ 


باشگاه‌هایی که در بازی‌های بین المللی شر کت 
دارند. مثل تیم سپاهان که تا مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهر مانان بالا مده‌است.یاحتی تیم‌های 
استقلال و پر سپولیس برای دریافت مطالبات خود 
که بخشی از در آمدهایشان است. باید راهی برای 
دور زدن تحریم‌ه ای بانکی بیابن د. آنها باید یا 
حس اب شر کت‌های مورداعتماد رااعلام کنند یا 
از افراد واسطه در خارج از کشور کمک بگیرند و یا 
اینکه نمایندگان نها با چمدان‌های پر از پول نقد 
به این سو و آن سوی دنیا سفر کنند. 

همچنین داوران ایرانی فوتبال که در بازی‌های 
جام جهانی یا بازی‌های آ سیایی سوت می‌زنند. 
برای دریافت حق و حقوق خود چاره‌ای ندارند جز 
انکه شمارہ حسابی از دوستان خود رادر خارج 
از کشور معر فی کنند تابعد از مدتی طولانی واز 
طریق واسطه‌های مختل_ف.مبالغ گاه ناچیز خود 
رادریافت کنند۔برخی شر کت‌های بینالمللی 
ورزشی هم وقتی پای معامله با ایرانی به ميان 
می آیسد, خیلی باب مذاکره‌رامی‌بندند. از جمله 
شر کت نایکی (:1111) حامی مالی مدارس فوتبال 
در منچستریونایتد, چندی پیش قرار اعزام یک 
سری از بچه‌های فوتبالیست بەدبی رابرای حضور 
در مدرسے فوتبال منچستر به هم زد. در عین 
حال, آمار واطلاعات دقیقی از خسارات تحریم 
بین‌المللی بانکی به ورزش ایران در دست نیست. 
آماهمین چند نمونه, روشن می کند که‌اين تحریم‌ها 
چه تکلی از پشت به فوتبال ایران زده‌اند. 


1 هھ 
اطاعات تشن سم رو ۳۵۷۱ 


شغل دوم فوتبالست های مشهور جهان 


۱-همکاری با 

اداره پلیس 

«فابین بول»‌هافبک 
همه کاره تسم سنت 
پائولی المان.در کنار 


فو تبال» پیشه آبا واجدادی خود یعنی همکاری بااداره 
پلیس رانیز از دست نداده‌است.او یکی از اعضای 
ایستگاه شماره ۱۷ پلیس‌هامبور گ است و این همان 
شماره‌ای است که اودر باشگاهش می‌پوشد. پدرو 
پدربز رگ بول.از افسران پلیس بوده‌اند وهمسرش 
نیز یکی از درجه داران زن ار تش است. او به طور نیمه 
وقت دراداره‌پلیس فعالیت می کند وفقط آخرهفته‌ها 
به طور کامل در اختیار باشگاهش است که این فصل 
به دسته دوم بوندسلیگا سقوط کرد. 
٣‏ - پاک کننده دود کش! 

اماحکایت «رور استرند» بازیکن محبوب تیم 
روزنب رگ نروژ هم جالب است.هافبک بااستعدادی 
که پیش از فوتبال پاک کننده دود کش‌های بخاری 


تا“ 4 


تا 


بود.امااوحرفه دوده‌پاک کنی رانه تنهاباشروع 
فوتبالش از دست نداد بلکه آن را کامل تر هم کرد 
چراکه «نیلس آرنه اگن» سر مربی «روزنبرگ» برای 
تقویت قوای جسمانی بازیکنان تیمش, آنها رابه کار 
دوده پاک کنی واداشته بود و البته این کارش به 
خوبی جواب داد چرا که بازیکن معمولی‌ای مثل 
استرند آنقدر پیشرفت کرد که ۱۶ مدال قهرمانی با 
روزنبرگ به دست آورد. 
۳- بتن ساز متلدار 

تعداد بازیکنانی که شم تجاری‌بالایی از خودنشان 
داده‌اند هم کم نیست. 

«خاویر مار گاس» مدافع سابق شیلی که با این 


۱ تر ٩۱‏ روم ت سی 


دوران فعالیت یک فوتبالیست حر فه‌ای بسیار کو تاه و البته همراه با دشواری‌های خاص خود است. یک 
چرخه تکراری از تمر ین مسابقه» پرواز به نقاط مختلف و حضور در تورنمنت‌های گوناگون که وقت بسیار 
کمی‌به آنها برای فکر کردن به انجام کاری غیر از فوتبال می‌دهد. حداقل تازمانی که کفشهارابیاویز ند.اما 
برخی فوتبالیست‌های سر شناس هستند که به نظر می رسد زمان کافی برای پر داختن به مشاغل دیگری غیر 
از حر فه اصلی خود را نیز یافته اند مشاغلی که بعضی از آنها اصولاار تباطی به فو تبال ندارند. 


فوتباللش تمرینهای 
صبح و دوندگی‌های 
بعد ازظهرش‌رادریک 
کارخانه بتون سازی 
انجام‌می‌داد.اماانگار 
این کار برایش کافی 7 ۱ 
سو سی یره ۱ x‏ ۱ 
پدرش یک «متل» زد ۳ 
واز زمان بازنشستگی از فوتبال این فعالیتهای تجاری 
برای او سود سر شاری به همراه داشته است 
٤‏ -فست فود جرارد 

جرارد یکی از چندین ستاره‌ای است که سرمایه 
خودراصرف راه‌اندازی رسستوران کرده‌اند.او که 
همواره علاقمند به راه‌اندازی یک کافه سنتی انگلیسی 


بوده‌با کمی‌تغییر در تصمیم خود. یک رستوران فست 
فود در حوالی آنفیلد راه‌انداخته است.«محمد زیدان» 
بازیکن تیم ملی مصر و یکی از اعضای تیم بورسیا 
دور تموند قهرمان بوندس لیگانیز کافی‌شاپی در حوالی 
«قاهره» راه انداخته که در ان مشتریان می توانند در 
کنار نوشیدن کافی به بازی پلیاستیشن نیز بپردازند. 
۵-ماهی فروشی گتوزو 

وقتی صحبت از فعالیتهای عجیب و غریب می شود 
بدون شک بیزینس «جنارو گتوزو» در صدر قرار 
می گیر د.او که از خانواده‌ای سطح پایین وماهیگیر رشد 


کرده سال گذشته با افتتاح ماهی فروشی مجلل به نام 
«گتوزووبیانکی» در شهر میلان به رویاهای دوران 
کود کی اش جامه عمل پوشاند. 


۶-تاکستان 

آندرس اینیستا 
هافبک تیم ملی اسپانیاھم 
به ریشه‌های خانوادگی 


خود رجوع کرده. در چند سال اخیر او به پرورش 
انگور (مو) و راه‌اندازی تا کستان در حوالی محل تولد 
خوداقدام کرده‌است ودر این راہ کارخانه‌ای هم زده 
که به نام دختر تازه به دنیا آمده‌اش «والریا» نامگذاری 
شده است. 

«کلودیو پیزارو» بازیکن پرویی و «رابرت پیرس» 
فرانسوی: در پرورش اسب علائق مشتر کی دار ند وهر 
دودراین زمینه فعالیت می کنند. اما«سر خی و آگوثرو» 
آرژانتینی سر مایه اش رادربخش اتومبیلر انی صرف 
کر ده وتیمی‌به نام « 0111811011 ۵11610 راہ 
انداخته است که‌در آن‌به رانند گان جوانی که توان‌مالی 
کافی برای پر داختن به این ورزش راندارند. فرصت 
رقابت در مسابقات اتومبیلر انی داده می‌شود. 

۷ -رمان نویسی والکات 

تئ والکات مهاجم تیم آرسنال اماوارد فاز فرهنگی 
وادیی شده‌وس مایه‌اش راصر ف چاپ چهار رمان 
در مورد «ماجراهای» [1 کرده است. کاراکتری که 
بر گرفته از خصیت خود این بازیکن (او زمانی بااین 


لقب خطاب می‌شد) و دوستان دوران کود کی اش در 
مدرسه فوتبال « 21167161۷ » است. ریو فردیناند 
کاپیتان تیم ملی انگلیس و منچستریونایتد هم دستی 
درامر کارهای رسانه‌ای‌دارد واخیر امجله دیجیتالی 
« ۵# 1۷128227116 » را که بر گر فته از شماره پیراهن 
او در زمین فوتبال است. راه اندازی کرده و همچنین 
یک استودیوی موسیقی نیز با همکاری دوستانش راه 
انداخته است. 


۶۱ 
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خواب دیدم با یکی از دوستام خونه‌ی کسی 
رفته بودیم برای حل مسائل درسی. خونه بزرگ 
ولی خیلی فقیرانه بود. نتونستیم مسأله‌ها رو حل 
کنیم و چون دیر شده بود. گفتم میرم و اگه شد 
دوباره عصر برمی گردم. خداحافظی که کردم یکی 
اومد دم در و گفت امیر هوشنگ خونه شماست؟ 
گفتم نه. هی با خنده و شوخی گیر داد. منم با خنده 
گفتم اومده بود ولی الان نیست. 

یه جورایی فهموند که برای خواستگاری اومده 
بود. منم خندیدم یه دفعه شروع کرد به زدن من 
یه چیزایی هم می گفت که نمی دونم که یعنی نباید 
می‌آمد من باید می آمدم اونوقت به نظرم اومد که 
دیگه دختر نیست چند تا از مردای خونه اومدن 
و از من جداش کردن. گفتم اشکال نداره شوخی 
می‌کردیم و رفتم حالا یه راهی مثل کوه و تبه و 
آبشار جلو راهم بود که از کنار آب و از تپه ها بالا 
میرفتم یه دفه با نگرانی پشتم رو نگاه کردم دیدم 
یه ببر داره آروم میاد ولی پام سر خورد و کمی 
سنگ پایین ریخت. 

برگشتم نگاه کردم دیدم عصبانی شده و داره 
بالا مياد ولی نعره که زد دیدم شیر نره. ترسیدم. 
سعی کردم از یه راه دیگه برم. اونطرفتر پله‌های 
چوبی بود. روی پله که رفتم از بالای پله‌ها اومد و 
نصف پله خراب شد. شیر هم به پایین پرید و مثل 
آدم روی دو پا یواش یواش دنبالم اومد. 

منم یکی یکی پله‌ها رو که مثل چوب بود تو 
سرش خرد می کردم بعد به یه جا رسیدم که مثل 
باتلاق مواد مذاب بود. ترسیدم. 

یه روز دیگه ديدم که همه جا مثل جهنم شده 
بود می‌سوخت. مردم می‌سوختند و درخت‌ها زغال 
شده بودند بة:من گفتند با اون کسی که آین:بلاها 
رو سرت آورده ببین. رفتم و دختر دایی مامانم را 
دیدم که با پسر و دخترش می‌سوخت و سیاہ بود 
و اشک می‌ریخت. 


تعبیر 
خواب این طور آغاز می‌شود که شما برای انجام 


۶۲ 


۳ 


دادن کاری به جایی می روید ولی موفق نمی‌شوید. 
با توجه به این که می‌گویید دیر شده. میرم و عصر 
برمی گردم, نتیجه می گیریم که هدف درس خواندن 
نیست و موضوع ازدواج درمیان است. کجا؟ در 
ذهن شما که پر از آرزوست. 

دوست شما که دختر است و معلوم نیست 
کیست.از شما خواستگاری می کند. بعد کار به 
حسادت و غیرت می کشد و شما را می‌زند و به مرد 
تبدیل می‌شود. آنجایی که می گفت نباید میومد و 
من باید میومدم. به حسادت و غیرت اشاره می کند. 
خواب شما تا اینجا نشان می‌دهد کے در زمینه 
مسائل عاطفی و ازدواج مشکل دارید. شما هم مثل 
بش یار از دخترانبیست وھقت مات اله کر 
می کنید روز گار ازدواجتان سر آمده و دارید از سکه 
می افتید. قبلا بارها گفته‌ام که این تفکر کاملا غلط 
است و هر کس در سنی خواهان خودش رادارد. 
امیرهوشنگ هم در خواب شما فقط یک اسم است 
هرچند قبلا جایی چنین اسمی را دیده باشید. 
امیرهوشنگ اسمی است که هویت و شخصیتی قابل 
قبول دارد. بخش دوم خواب و شیر و ببر و.. نماد 
ترس‌ها و نگرانی‌های شماست. 

گمان کنم دست کم یک بار در عشق نیرنگ 
خورده باشید. گاه بر خی از نیرنگ‌ها برای ما 
دلیذیر است. آنجا که جناب شیر مثل آدم شد و 
شما چوب‌ها را بر سرش خرد کردید. نماد حرصی 
است که از کسی دارید. بخش سوم خواب به معنی 
بدبیاری‌هایی است که 
آورده‌اید. 

شاید برخی از اطرافیان 
بگویند فلانی برایت افسون 
بسته ولی حالا خودتان 
می‌دانید که آن کس که 
با زندگی شما بازی کرده 
دختردایی و... نیستند. کسی 
دیگر بوده. کسی که شاید 
در قالب شیر در خواب شما 
نمایان شد و شما او را زدید. 
کسی که از او خرض دازیة 
و زورتان به او نمی‌رسیده و 


نل FF‏ ۱ - ۹۹۸۳۲۸ ۸اد - ۳۳ ایا 


نمی رسد. فراموشش کنید. زندگی ھمیشه جریان 
دارد. 


دیو نازنین من! 
اکرم نجاتی. ۲۷ ساله. مجرد. پرستار. کرمان 
From.«freedoodoo??125@yahoo.com»‏ 


To:«Etela>at-e-haftegi, <sooshtraa@ 
yahoo.com> 


خواب ديدم موجودی که شاید دیو بود. مرا 
ربود و از کوھی بالا برد. مسژول بخش بیمارستان 
با هیکلی که مثل بدنسازها شده بود دیو را دنبال 
کرد و در قله کوه به او رسید. قمه پهنی به دست 
گرفت و به سوی دیو آمد. برادر ومادرم هم آنجا 
بودند و برایم افسوس می‌خوردند. دیو به غاری 
گریخت. مرا هم با خود برد و به مسوول بخش 
گفت: از خودش بپرس تا ببینی دوس نداره نجاتش 
بدی. و به من گفت: بهش بگو. من هم گفتم: آقای 
روزبهانی! من همین جا پیش این دیو عزیز می‌مانم. 
او با فریاد گفت: پس همین جا بمون و هيچ‌وقت 
پیشرفت نکن... بعد با برادر و مادرم رفت و من از 
ترس از خواب پریدم. 

تعبیر 

این خواب دو چیز می‌گوید. یکی به عاطفه شما 
و دیگری به محل کارتان اشاره می کند. آن دیو 
کسی است که دل شما را برده ولی به دلیل ظاهر 
خوبی که ندارد. مادر و برادرتان مخالفند. از طرفی 
آقای روزبهانی که هم مسوول بخش است و هم 
نظری به سوی شما دارد. شما را در فشار گذاشته 
که یا با آن دیو رفت و آمد نکن یا مانع پیشرفتت 
می‌شوم. آنجایی که برعکس بیداری قوی‌هیکل 
می‌شود و قمه به دست می‌گیرد. نماد قدرتی است 
که در محل کار دارد. افسوس خوردن مادر وبرادر 
و ہا روزبھانی همراه شدن: نماد مخالقت آٹھا با دیو 
است. آنجا که دیو را تأیید می کنید. نماد علاقه‌ای 
است که به او دارید. اگر این علاقه پشتوانه‌ای به 
نام شناخت و منطق دارد. من نیز پیشنھاد می کنم 
دیو را رها نکنید واورا بیشتر به خانواده خودتان 
بشناسانید تا بفهمند این دیو از آن دیوهای بد 
نیست و آدم خوبی است. شاید با انتقال شما به 
بخشی دیگر.مشکل شما و روزبهانی نیز حل شود. 
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پس دست به کار شوید و حداقل به خودتان کمک کنید و قبل از هر کاری هم سعی کنید فقط 
روحیه خود رابالا ببرید تا بتوانید انگیزەلازم را برای جنگیدن بیابید و شرایطی راپایه بگذارید 
که توسط هیچ کس غافلگیر نشوید چرا که در چنین حالتی خواسته و یا ناخواسته باعث بروز 
دلگیری‌های عمیق در خود و دیگران خواهید شد و بدانید که این شرایط گذرانیست. پس تا 
می توانید از حالت تهاجمی دوری جویید و از نیروی عشق عجیبی که دارید کمک بگیرید و 
طوری قد م بر دارید که ارزش این عشق را داشته باشد و هیچ وقت خوشبختی خود را به یک 
یا دو موضوع خاص وابسته نسازید! 


قبول دارم که قدرشناس هستید و قلب بز ر گی دارید وباهنر خاص خودتان ار تباطات 
مهربانی خاص شماهم گاه‌راه رابرای ایجاد سوّتفاهم باز می گذارد و شماهر چقدر هم که 
تلاش کنید تا شکلی متفاوت رابه نمایش بگذارید نتیجه معکوس خواهد داشت. هر چند که 
همین حالا همه چیز تحت کنترل ما باشد. پس مثل همیشه و به دور از هراس تغییر ات حتی 
و حداقل از سمت شما استرسی به اطرافیان منتقل نگردد. هر چند قبول دارم که کار ساده‌ایی 
نیست. اما یقین دارم شما پاداش عجیب خودتان را از زند گی خواهید گرفت. 


فوق‌العاده پر انرژی هستید و می‌خواهید خودتان رانشان دهید و به تنهایی برای خودتان 
دیواری بلند بچینید. ولی برای ر سیدن به آنچه که می‌خواهید باید از چیزهایی که دوستشان 
دارید هم بگذرید وبپذ یرید که شسماهم‌ممکن است خطاداشته باشید ویقین بدانید دراین 
صورت چیزهای بیشتری یاد خواهید گرفت تابتوانید قدم در مسیر درست بر دارید وسعی 
کنید از درون فرصت‌ها رابيابید و با اشرافی که بر دنیای اطرافیان دارید آنها را ش‌گفت‌زده 
سازید و در کنار آن هم خود را با محیط اطرافتان ساز گار کنید. 
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عاشق خانه و خانواده و پشتیبان خوبی بر ایشان هستید و با وجود اینکه از نقاط ضعف تان 
آ گاهی کامل دارید گاهی غرور کار دستتان می دهد و این برخلاف آن چیزی است که تصور 
می کنید. پس امید وارم به افکار تان نظم بیشتری ببخشید و تلاشتان رابرای ‏ سیدن به آرامش 
دیگر آن‌هم به کار گیرید که‌دراین‌صورت به‌سوی آرامش محض قد م بر داشته‌اید ومی‌توانید 
مطمئن باشید که عشق درونی تان می تواند شمارابه سوی‌اهدافتان رهنمون سازد.پس از 
تجربه کر دن تجربه دیگران دست بشویید. اما از تجربه کر دن لطف الهی هر اسی به دل راہ 
ند هید و در مقابل رفتار تان مسئولانه باشید و در صورت نیاز خود راطوری از جدال زند گی 
دور کنید که صدای درونتان را بشنوید! 


این کم افتخاری‌نیست که در مورد شما گفته شود فر دی بااستعداد ووالامقام هستید 


که دوست دارید راببینید وبشنوید و شاید هم به همین دلیل است که گوشهایتان قوی تر 
از چشمتان عمل می کند و به همین دلیل تا به حال عوامل باارزش زیادی رادر زند گیتان از 
دست داده‌اید اما همچنان به محض اینکه اراده کنید در اوج هستید و باید قدر این لطف را 
بدانید وحداقل تقاط قوتتان راقد رت ببخشید وبدانید که‌وقتی مش کلات رابشناسید آنها 
کمتر می شوند و می‌توانید روی زند گیتان متمر کز شوید که امید وارم از این شاخه به آن شاخه 
نپرید تا بتوانید محیط آرام و امن موردنظر تان را بسازید. 


روح بز رگ و قلب نجیبی دارید و می‌خواهید هم ذهن و هم جسم‌تان را شاداب نگه دارید 
اما گویاصبر و حوصله این کار راندارید مگر اینکه روی شیوه‌درستی که خودتان هم قبول 
دارید تا کید کنید و در این مسیر از تلخی‌های حرف دیگران تر سی به دل راه ندهید چون هر چه 
که انتظارش رادارید در دست‌های شماست وبا رفع کدور تھا خیلی از معادلات تغییر خواهد 
کرد در ضمن خوشحالم که بگویم شانس هر روز در خانه شمار امی‌زند و تمامی دعاهایتان 
بر آورده خواهد شد به گونه‌ای که بر عرش خواهید رسید و در این گیر و دار امیدوارم مواظب 
غرورتان باشید. و خودتان رااز لطف الهی محروم نسازید. 


۱ تر ٩۱‏ ر لمات کی 


قدرت استدلال خوبی دارید و از تنهایی گریزان هستید و گاه محافظه کار می شوید چون 
خوب نمی دانید که از زند گی چه می‌خواهید و کمبودھایش رانمی‌شناسید. اما گاههم بی توجه 
می شوید و این هنر خاص و منحصر به فر د را به نقطه‌ایی منفی مبدل می سازید و بعد می گویید 
که برنامه‌ها و نقشه‌هایتان درست از آب نیامده است. در حالیکه باید از گذشته درس بگیرید 
ومنتظر معجزه‌نباشید وقتی که هیچ تلاشی نمی کنید!البته امیدوارم دراین مسیر هم بیش 
از حد خود راخسته نکنید و از ظاهر سازی و نامهربانی دوری جویید و به اطرافیان فرصت 
بدهید تاشمارابشناسند وبپذیر ند که در دنیاهیچ کس مثل شمانیست. در ضمن اتفاق جالبی 
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تیزهوش هستید و اهدافی بلند رانشانه گذاری کرده‌اید واز آنجا که در کارتان حرفه‌ای 
هستید به ساد گی به هدف می زنید اما از آنجا که خودتان راقبول ندارید باز هم از مسیر دور 
می شویدودراین شرایط است که شبانه روز حرص می خورید و کاری رااز پیش نمی‌بر ید 
در حالیکه اگر فقط نگاهی واقع‌بینانه به موضوع داشته باشید از آنچه می‌خواهید دور نیستید 
والبته شاید هم بارها آن را دور زده‌اید اما در انتخاب‌ها دقت نمی کنید واینگونه است که 
باعث فرار اطرافیانتان می‌شوید. 

دوست نازنینم امیدوار باشید و روحیه خود را تقویت کنید و بدانید که رشد خواهید کرد 
و به درجات بالاتری خواهید رسید!اگر به او تو کل کنید! 


آذر 

نمی دانم چراتااین حد دلهره دارید و هیجانی گنگ رھایتان نمی سازد در حالیکه با این 
نوع رفتار شرایط برایتان دشوار تر هم خواهد شد ودر حالیکه فکر می کنید احتیاج به حمایت و 
پشتیبانی نداریددر اوج نیاز قرار می گیرید و امیدوارم حتی در چنین شر ایطی هم اجازه ند هید 
که راجع به زند گی شماتصمیم بگیر ند و بانظم سازماندھی شده خود تان حتی به مرور برارزش 
کار تان بیفز ایید و به فکر چیزهایی باشید که به دنبالشان بودید نه چیزهایی که دیگران دارند 
واین عین حسادت است که هیچ وقت نمی تواند راهنمای خوبی باشد. پس به اعصاب خود 
مسلط شوید و در مورد دو دلی تلخ و شیرین زندگی تان زودتر تصمیم بگیرید. 


بانزاکت ومبادی آداب هستید اما گاه خجالتی و گاه نیز زودرنج می شوید و در این روزها 
در حال انفجار احساسات به سر می برید وانتظار دارید که دیگران شماراد رک کنند در 
حالی که شماباید ارتباط ذهنی با آن‌ها برقرار کنید و خلق و خویتان رامتعادل سازید و راهی 
برای ابراز احساس‌اتتان بیابید واز خشونت دوری جویید ودر صورت نیاز روش تان راتغییر 
دهید چون‌باروش قبلی به نتیجه مطلوب نر سید ید. در ضمن سعی داشته باشید که پول را 
برای زند گی بخواهید نه این که زند گی رابرای به دست آوردن ثروت. چرا که شما می توانید 
همیشه و در همه حال زند گی خوب و راحتی داشته باشید. 


ەمن e‏ | 
انسان معنوی هستید و نگاه زیبا و تاثیر گذاری دارید و بارفتار خاصی که از خود بر وز 
می دھید و در دلتان جای خاصی برای دوستان و عزیزان دارید محبوب دل‌ها هستید. اما در 
زند گی برای خود تان هدف‌های سختی را در نظر گر فته‌اند و در این روزها نیز احساس تنهایی 
می کنید و تصمیم گیری در مورد زخمی کهنه برایتان دشوار شده است واز یک سو می‌خواهید 
همه چیز رادور بیندازید واز نوشروع کنید واز سوی دیگر ريشه در آن دارید پس توصیه 
می کنم از گفتن حقیقت با کی به دل راه‌ندهید و آرامش خود رابه هیچ چیز و کسی وابسته 
نکنید تا بتوانید بخش باارزش زند گی خود را نجات دهید. 
در ضمن تشخیص درست و به موقع برای شما بسیار ضر وری و حیاتی است. 


اسفنی ‌« 

روابط اجتماعی وشرایط مالی خوبی دار ید و با ذهنی باز می خواهید به فر دی پخته 
تبدیل شوید و خدا را شکر که سرحال و قبراق پیش می روید و حتی خود رادر حل مشکلات 
عزیزان سهیم می کنید.ما کاش در مواقع سختی هم بر تمر کز خود تس لط بیابید وباتقسیم 
کار درست معجزه گر عمل کنید جرا که شمادوست دارید که هر چیزی طبق بر نامه شما 
پیش رود پس به هیجان خود هم تعادلی ببخشید تا در دنیای پیر آمونتان غرق نشوید و به 


سفرهر )۹ : سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


امیدوار م که گرمای روزهای تابستون بی‌تابتون نکرده باشه. یادمون نره که رحمت خداوند 
دراین روزها با بارش گاه وب یگاه بارون شامل حال هممون هم شده.می‌دونید که خداوند هر 
میوه‌ای را متناسب با فصل 1 ن به میزان فراوان در دسترس قرار داده است.ضمن‌اینکه معمولا 
میوه‌های تابستانی‌نسبت به میوه‌های زمستان یآب بیشتری دا رند. متخصصین تغذ یه براین 
نامه داریا که دررورهای رم تا ید سبزیجات ومیوه‌های بیشتری رابه سبد غذای ی اضافه کرد. یک میوہ 
هر چقدر رنگ دانه‌های بیشتر: ی داشته و پررنگ تر باشد. مفیدت ر است .با کمی ذوق و سلیقه می‌توان با میوه‌هاانواع دسرها 
و نوشیدنی‌های خوشمزه ومتنوعی را آماده کرد. 

هلو میوه درختیاست که ب رگ ها یی بار یک وبلند دار د وگل‌ها یآن درشت وصورتی رنگ است. این میوه خوشمزه و 
آب‌دار دارای خواص بسیار ز یادی می‌باشد.در درمان بیماری‌های حاد عفونی و نیز بیماری‌های کلیوی وناش یا ز کم خونی 
مفید است.د رکاه شکلسترول خون نقش بسا یی دا رد با تحر یک ماده مت ر شحه معده.عمل هضم راراحت ترم ی کند. 
این میوه با داشتن قند ‏ و کر بوهیدرات,انرژی از دست رفته رااحیا م ی کند وخاصیت انرژی زا دارد. به خاطر داشتن مقدار 
بالای فسفر. محافظ سیستم عصبی است و برای درمان افرادی که دچار اختلالات عصبی هستند مفید است. 

اگ رآب هلو را به صورت لوسیون روی پوست بمالید باعث شفافیت و با زسازی پوست می‌شود. در پوست هلو موادی وجود 
دارد که لایه‌های چربی بدن رااز بین می‌برد.ا زاین رو برای رفع چاقی موث راست. دس رآمروز رام ی توانید به راحتی تهیه 
کرده وبا انواع نوشیدنی‌های تابستانی مانند لیموناد وآیس تی مخلوط کرده و یا جداگانه میل کنید. 


آب لیمو: یک قاشق غذاخوری 
| شکر: یک چهارم پیمانه(توصیه می شود که از 
۱ مقدار شکر کمتری استفاده شود و یااینکه اصلا 
لا از شکر استفاده نکنید) 


طرز تبیه: 

هلوراشسته وپوست آن‌رامی گیریم وهسته آن 
راجدامی کنیم. 

هلوهای‌بد ون هسته رادر دستگاه غذ اساز ريخته 
و به صورت پوره در می‌آوریم. 

شکر و آبلیمو را با پوره مخلوط می کنیم. 

بعد از مخلوط شدن کامل مواد با یکد یگر مخلوط 
پوره‌رادرون ظرف‌های مخصوص یخ (جایخی) ريخته 
و درون فریزر قرار داده تا منجمد شود. 

از ظر وف یخ شکل دار استفاده کنید تا کود کان میل 
ورغبت دوچندانی برای خوردن این دسر خوشمزه از 
خود نشان دهند. 

کم تیگ روبزم ویو متا 
لطیفی را با پوره هلو ایجاد می کند. 


۱ ۱ اگر بخواهید بلافاصله 
سسل داتیسال حسینسی دانش آموز کلاس اول | این دسرراس رو کنید 
دیستان غیرانتفاعی حکمت با بلسر تعدادی قالب یخ کوچک 


به پوره اضافه کرده و در 
دستگاه غذاساز مخلوط 


از خداه‌ند برای ڈائیال عا ت بهت ب هارا 
ز خداوند برای د بال عزیز بهترین د کنید و نوش جان نمایید. 
درتمام مراحل زندگی ارزو دارم 


نش آموز کلاس اول ابندانی 


مسا رمرم ور 


با ,کد ل حفی حو لس ساک د مسار شناخته‌شد 


درسال تحصلی ۹۰-۹۱ با معدل حبلی خوب تال د هار شتاحنه شده‌است 


ا آنتشکر ار او لیا حرم عدر سه صخصوصا أ عور کار مرنوعه سے ٹار حابر عسو شدای 


E 


نش آموز کلاس اول ابتدانی 


مر سی ا 


درسال تحخصلی ٩۰۰۱‏ با معدل خلی خوب تاکر د سار شتاخنه شده‌است 


با کر ار اولباء عجرم مدر سہ مخضوتها | مور گار روط سر گار حآر صو شدای 


° 
اطاعات سی سا رو ۳۵۲۱ 


پیام از شما چاپ از ما زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ق علیر ضای مهربان ومیتر ای عزیزو دو ست داشتنی اشکفتن شاخه گل وجود تان 
«هلما»ی عزیز را به شما و خانواده محترمتان (فیاضی و صیفی) تبریک می گوییم و 
از خدای بز رگ سلامتی و تندرستی این جمع مهربان را خواستاریم. 
پروانه شایق و خانواده-نهران 
ق مانده جان!دختر عزیزم موفقیتت را در مقطع راهنمایی تبریک می‌گوییم. 
پدر و مادرت و یگانه برادرت. امین مهدی 
0 دوست عزیزم آقای بو اد کر یمیاد کتر تاریخ شدنت مبار ک. این افتخار بز رگ 
رابه همسر داستان‌نویست خانم نسیم خلیلی و آقا پس ر گلتون «کارن‌جون» تبریک 
می گوییم. میثم صابری فرد. غلامرضا نیرودل و سید هومن هاشمی مرزونی -تهران 
8 حمید مر بان ۲۷۱ تیر سی و پنجمین بهار زندگیتان را با ۳۵ سبد گل تبریک 
همسرت لیلاحسن‌زاده-تبریز 
0ثق گل همیشه نازم هادی جان.از وقتی با هم هستیم, روزها گذشته و خداراشاکرم 
که در تلخی‌ها کنارم بودی و شادی‌ها را به کامم شیرین‌تر کردی عزیز لحظه‌های 
بی‌قرارم اولین روز یکی شدنمان مبار ک. همسرت نازنین احمدیان -تهران 
E‏ الهاج جال اقشنگترین نگاهم رابرای تو کنار گذاشته‌ام تابدانی با تمام وجودم 
منتظر دیدار دوباره تو هستم. ۱۹ تیر تولدت مبارک. مهدی‌محمودی-تهران 
همسر عزیزم. جو اد جان کاش بدانی برای من زندگی بدون تو محال است 
چرا که تپش قلبت آهنگ زند گی من است. هفتمین سالگر د یکی شدنمان مبا ر ک. 
همسرت لیلاکشاورز-مرند 
0ق پر بساچان اسالروز تولدت را با هزاران شاخه گل رز تبریک گفته و آرزوی 
سلامتی شمارا از خدای بز رگ خواهانیم. سحر و علیرضا ملاولی -قروه 
اق دختر گلم. پر بساجاناتولدت بھترین هدیه خداوند به ماست» عزیزم سالروز 
میلادت مبارک. پدرت ابراهیم آئینی و مادرت عصمت -قروه 
اق دداجان۰۱ ۲ تیر شکفتەشدن گل وجودت رابا پنج شاخه گل سرخ در آستانه 
پنجمین سالروز تولدت تبریک می گوییم. 
خاله‌ات حمیده ملک زاده و دختر خاله‌ات فاطمه فتحی -تهران 
0 شا عر در کاش می‌دانستی جهانم بی تو لطف ندارد. دوستت دارم هميشه. 
هدابوستانی -اصفهان 
۴ نیمه چا و آقار امشپیوند ناگسستنی شما دو زوج مهربان راتبریک می گویم. 
دختر عمه‌ات گیتا غفاری -شهربار 
ق ذاسید مصطفی عرزیر:۲۱ ۲ تیر ماه چهار مین سالر وز پیوند قلبهایمان را به تو آقا 
و سرور هستی من تبریک می گویم از خدا فقط سلامتیت را می‌خواهم. 
همسرت فاطمه‌السادات جھانی -تهران 
الگ ر اضبه جان؛ابیست و چهارم تیر بیست و نهمین سال تولدت را با ۲۹ شاخه گل 
رز تبریک می گویم و این روز پرخاطره را جشن می گیریم. 
همسرت امیرعلی و فرزندمان سروش کوچولو-همدان 
0 تیماچان سالروز یکی شدنمان در اول مرداد را به تو همسر مهربانم تبریک 
می‌گویم. با آرزوی سلامتی و موفقیت‌های بیشتر در زندگی. 
همسرت مسعود فتحی -اسفراین 
0 حسین عزیززم'اولین حکایت بی انتھای عشقم تو را دوست می‌دارم به تعداد 
قطرات بارانی که روی زمین می نشیند وباعث روییدن گلها می‌شود. ۰ ۲ تیر سالروز 
تولدت مبارک. ساراامیدیان-ابلام 
0ق خاعلمه جاناتولدت را با هزاران شاخه گل رز جشن می گیریم و از خداوند بز رگ 
سپاسگز اریم که بعد از ۹سال انتظار چنین هد یه زیبایی به زند گی ماعطا کرد. تولدت 
مبارک. 


دوستت داریم. 


پدر ومادرت -گچساران 
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0 پد رم او تیا امیدی و مادر مهرجان!ارزش بودنتان را از یک لحظه نبودن می‌توان 
حس کرد. به همین جهت به تمام ستارگان آسمانی و ماه و خورشید سوگند که 
خیلی دوستتان دارم. پسرت امیدی -ماهشهر 
الگ نیماجان, همسر مهر بانم! موفقیتت رادر کارشناسی ارشد تبریک گفته و آرزوی 
موفقیتت رابیشتر از این خواستارم. همسرت فتانه زندی-تهران 
۴ پدر زحمتکش حامد بھروز و مادر کل و مر بانج با قلبی مهربان از جنس حریر 
محبت باجمله‌ای کوتاه روی گلب رگ زیباترین گل دنیا می‌نویسم صمیمانه دوستتان 
دارم. زهرا بهروز-ماهشهر 
6 پدر و مادر عریزجاشما آن شکوفه خوشبوی بهارید که مهربان و صمیمی چو 
دست یارانید لطیف و روح نوازید چون نسیم سحر: ای آنکه خوب و شیرین‌تر از 
هزارانید. هستی مظاهری - گچساران 
0 خواهرزاده‌های گلم سیده مریم و سیدہ قاطمه مو سوی!وجودتان شیرینی 
زند گی,دایی‌ها و خاله‌ها و آرامش قلبمان می‌باشد و با تقدیم یک دسته گل میخک 
به پیشگاهتان می گوییم صمیمانه دوستت داریم. حمید کاظمی -گچساران 
30 ناز مین اعتمادی گل هميشه خندان و عزیزمان, نگاهت زیباتر از خورشید. دلت 
پاکتر از آسمان آپی و صدایت آرامتر از نسیم و دیدارت آرامبخش دلهایمان است 
تا بگوییم دوست داشتنت هیچگاه بر ایمان پایانی ندارد. 
گچساران -پدرت اعتمادی ومادرت نریموسی 
6 حسین عززیر:اھمسر فدا کار, ۲۷ تیر راهميشه به خاطر دارم وباد آن قشنگترین 
روزم خواهد بود چرا که سالروز پیوندمان است عزیزم سالروز ازدواجمان مبارک. 
همسرت ژبلاعبداله‌زاده-رشت 
6 یار ساجاناتیر ماه سالروز تولدت را جشن می گیریم. تولدت مبارک. 
خواهرت نگین محمدی و دابیات احسان زمانی-تهران 
6 امیر عباس عرابراقشنگ‌ترین صدای زند گی.صدای تپش قلب توست. ای تمام 
زندگی و هستی ما عاشقانه دوستتان دارم. تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت علی کریمی و افسانه محمدی کر مانشاه 
8ق کن جان!با آمدنت خزان زندگیمان بهاری شد و زند گیمان رنگ و گرمای 
دیگری به خود گرفت دختر عزیزمان ۲۱ تیر سالر وز تولدت مبارک. 
پدر رضا و مادرت اعظم بهرامی و داداش محمد امین عسکری -ابهر 
لگ ر ضاجانعشق بی ریا و پاکت را از الماس محبتت در قلبم تراشیده‌ام از خدا 
خواستم که برای هميشه در کنارم باشی, ۲۴ تیر سالروز یکی شدنمان را تبریک 
می‌گویم. همسرت اعظم بهرامی -ابهر 
8 پسر عزیزم, پر هام جال ابه مناسبت تولدت در ۲۴ تیر ماه یک دنیا عشق رانثار 
قلب مهر بانت می کنم و زیباترین لحظه‌ها را برایت آرزومندم. 
مادرت مینا و پدرت عبداله صدیق -تهران 
0 همسر عزیزم. سیبده جا ایک سال از شروع زند گیمان می گذرد و من با تو 
خوشبخترین هستم. اول مر داد سالروز پیوندمان مبارک. میثم موذن -صومعه‌سرا 
6ق لہج اچه خوب شد که به دنیا | مدی‌وچه خوب تر که دنیای من شدی» عزیزم 
سالروز میلادت ستارہ باران. __ ھمسرت اسر نوربخش -خمینی شھر اصفهان 
06 سید عباس میر حسینی ایک | سمان امیدویک دنیامحبت تقدیم به تو که هميشه 
ارامش را هدیه می دھی دوستت دارم. همسرت ناهید دالابی -تهران 
30 د ختر ج فاطمه جان اتولدت بعداز یازدہ سال انتظار به لطف خداوند نوری تازه در 
زندگی ماروشن کرده و همیشه سپاسگزارش هستم و سلامتیت رااز او خواهانم. 
بابا محمود شاکری و مامان مینا کوشکی یزد 


ای پنهان در تصویر اتراق خانواده 


اپ کے 


کلنجاربروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شاد که دن دریگ ان نه خر جی دار دو نه 


۰ 


دحهنی. 


٭-٭ 


دک لخند کافی 


ہشیت 


٭ تاگور 


_ نناشی های‌شما ھ 


. شیرینعمرانی اله -خلخال 


مهرانه بد رکوهی 
۵ساله-رشت 


صدراخاکپراقی 
۵ساله-خوی 


2 
سے کت سے 


× مات pO‏ سر عم سح ہر ہے ۳ 


جم جهت کہ ب 00 ے با ما های ری تمالس حاصل نمایید. 


۰۲۱ - ۸۸ ۵۳ ۹۲ ٣ 
۲ ۱۵ آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی‎ 
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۱ 


سحص A‏ ح9 جج یو O‏ 


کاشتمو 


به صورت رایچ با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند. 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس: تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای۔وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چھل سال تجربه و تحقیقٰ 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی سد جد امس رورس سدقا در ازوپا ریگ وی مس لت سا 
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South ۵۵۵۵ Drive‏ 145 ۵ 2۱۵۵۵ 26 رس نمایندگی ایوری در تهران 

Beverly Hillš CA 2‏ ۱۸۱۷۵۲ 5 75001 طبقه سوم پلاک ۰۴۳ تبش میدان محسنی در مپرداماد 
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